شارہ ۳۵۹۱ 
چمارشنیه ٣۵‏ دی ۱۳۹۷۲ 


بها۱۵۰۰تومان 


#۲ در فلوجه جه خبر است؟آ 


" #عشق. فرشته نکهبان ماست 
انها ہم عاشق می‌شوند 
گاهی برای جبران دیر است 
لیوس؛ شاھکاری سنگی در دل تاریخ 
بامحمدرضارودکی بر روی تخت بیمار ستان 


7 ۰ 


۲ 
۱ ۱ 
7 
- 


سے وش پار | 


از کے اتس سے لسم ےم 

لوگ با مض 

الوا E‏ شیبالی 

را لا سے وروی هت | لاق ھک 8 
زان سنا فاع ققق 


۳ شستیار , سح ستهر ج چ 


7 


و( 
۷ 


یادویادوارہ 


دراین شماره می فوانید: 


یادداشتھفته 


۳ 
3 
در جھان سیاست ٦‏ 
۸ 
۹ 


سه گانه 

زبانشناسی 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان زندگی ۱۶ 
باریکترازمو ٦‏ 
ترازو-در محضر اخلاق یت ھجت 
گزارش خارجی ۸ 
مشاور خانواده ۳۰ 
گزارش از زندان ۲۲ 
خارج از محدوده (ورزشی) تست سس ۷6 
ماجراهای خواستگاری سسسسس ۲ 
در پیچ وخم دادگاه ۲۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
سوژه ۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی 000 ابی 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یکسر گذشت ۳ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ٤‏ 
تماشاگه‌راز ٢‏ 
نوشته‌های ناب 31 
جدولمتقاطع 2 
جدول شرح در متن ٦‏ 
باه وش خو د کلنجاربروید ۷ 
گزارش ۸ 
هفت هنر 0۰ 
یک هفته حادثه 


گی صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی وناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چھار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ مه امماه‌ااه نع اکقط Email:‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۵۹۱ - چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۲ 


۳ ربیع‌الاول ۱۴۳۵ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: محبوبه خلجی 


یاد ویادواره 


ولادت پیامبر اکرم(ص) و 


امام جعفر صادق(ع) 
ولادت رسول اکرم رادر عام الفیل 
معادل سال ۵۷۰ میلادی گفتے اند. روز 
علسی (ع) در خطبه ای میلاد پیامبر (ص) را 
اینگونه توصیف می کنند: «کر یمامیلاده» 
پیامبری که برای کرامت بخشیدن به 
انسانهامبع وت شد‌وغایت بعثت او 
انحصار در تتمیم مکارم اخلاقی دارد. میلاد 
او نیز همواره با کرامت وبه دور از هر دنائت 
وپستی‌بوده‌است.لذادر عالم وجود.میلادیمبار کتر و کریم تر از این میلاد رخ‌نداده‌است.چه با میلاد 
۳ ۱ پیامبر(ص) حوادث شگرف و تحولات عجیبی در زمین و اسمان پدید آمد. در هنگام ولادت رسول 
اکرم(ص)حوادثی نیز در زمین رخ داد.از جمله آنها به لرزه درآمدن ایوان کسری و فرو ریختن چھاردہ 
کنگرہ آن, خاموش شدن آتشکده فار س» خشک شدن دریاچه ساوه» سر نگون شدن بتها و اتفاقات دیگری 
که در کتب تاریخ اسلام به تفصیل بیان شده است. 
هفدهم ربیع الاول مناسبت دیگری هم دارد و آن فرخنده زادروز ولادت حضرت امام جعفر 
صادق(ع) است. این دو مناسبت فرخنده را به همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزو 
داریم تا همه مسلمانان جهان تحت لوای اسلام ید واحده باشند. 


سالروز فرار شاه از ایران 
۶ دی ماه‌سال ۷ پس از اوجگیری قیام مردم مسلمان 


روزی که بختیار کابینه خود رامعرفی کرد همراه با همسر 
و تنی چند از اعضای دربار با هواپیمای شاهین و چشمانی 
اشکبار مجبور به فرار از ایران شد. به دنبال فرار شاه مردم 


ازشهرهامجسمه‌های شاەراپایین کشیدند وانقلاب وارد 


مرحله جدیدی شد. 


شهادت نواب صفوی 
در ۷ ۲دی ماه سال ۱۳۳۴هجری شمسی سید مجتبی میر لوحی 
مشهور به نواب صفوی از رهبران اصلی سازمان فداییان اسلام همراه 
تنی چند از همرزمانش: محمد بخارایی, خلیل طهماسبی. ذوالقدر و 
صفارهر ندی شهید شد. شهید نواب صفوی در سال ۱۳۰۵هجری 
سس شمسی در خانواده‌ای روحانی متولد شد و تحصیلات متداول رادر کنار 
تحصیلات حوزوی ادامه داد.وی بنیانگذار اولین سازمان‌انقلابی- , 
مکتبی است که راهگشای مبارزات مسلحانه اسلامی بود.فداییان 
اسلام مبارزه با شاه و عوامل او رادر داخل و نیز مبارزه با استعمار گران و 
قدرتهای خارجی و روشنفکر نماهای وابسته به غرب را سر لوحه اهداف 
خود قرار داده بودند. 


I سیپ ار‎ ۹۷4۹٥9 
فقدان تألمبار مادر همسر گرامی و نیز در فاصله دو روز پس از آن, در گذشت ناگهانی و عجیب پدر‎ 
همسر ارجمند شماموجب تأسف گر دید. فقدان آن دوعزیز را که حتی در سفر آخرت نیز تاب دوری‎ 
یکد گر نداشتند.به شماو همسر گرامی و خانواده‌محترم تسلیت می گوییم وبرای تازهدر گذشتگان‎ 
همچنین باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقای محمد پازو کی وسر کار خانم ایزدپناه نیز در سو گ عزیزان‎ 
) /خود جامه سياه به تن کرده‌اند که به این همکاران تسلیت می گوییم. سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی‎ 


۵ کی ۹۲ رم کے ۳ 


ان 


که انتقام ہی گی ۵ دکت 


۰ 


دوذ خو 


شحال است و ان 


کەی 


۰ 


» 


دخشد دکت 


در 


حطرت علی (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


جگونه مشکل بیکاری 
حل‌می‌شود؛ 


کی رورا ارہ ارآ جا 
ر کود ملموسی است که در بازار کار وجود دارد. 
پیدا کردن شغل بادشواری بسیار همراه‌شده‌است. 
بسیاری از جوانان تحصیلکر ده که دوران سربازی را 
نیز یشت سر گذاشته‌اند باداشتن مدرک لیسانس 
و کارت پایان خدمت بے این طرف و آن طرف سر 
می‌زنند تا کاری پیسدا کنند. این انتظار یافتن شغل, 
بیشتر از دستگاهدولتی وجود دارد یعنی‌ادارات. 
70 :1 است 
که دولت نه تنها کمبود نیرو ندارد بلکه در بسیاری از 
وزار تخانه‌هایش شاهد نیر وهای مازاد است از جمله 
وزارت آموزش و پرورش از نداشتن کار مناسب برای 
بیش از ۵۰هزار نفر از نیروهای خود خبر می‌دهد. 
این وضعیت در بسیاری از وزار تخانه‌های دیگر نیز 
وجود دارد. متأسفانه در سالهای گذشته با وجودی که 
طبق اناد بالادستی الام مثل برنامه ۵ساله وسند 
چشمانداز دولت موظف بود حجم خود را کوچک کند 
اما نه تنها دست به این کار نزد بلکه تعداد شاغلان 
دولت راافزایش داد و یک اصل پذیرفته شده مدیریتی 
می گویدا گر در یک سازمانبه نیر وی مش خصی نیاز 
داشته باشیم یک نفر بیشستر و یک نفر کمتر هر دو 
زیان آور است وبهره‌وری را کاهش می‌دهد وبسیاری 
70 مامتا سفانه بااین 
نیروهای مازاد مواجه هستند لذااینکه انتظار داشسته 
باشیم‌جوانان‌مابتوانند در دستگاه‌های دولتی کاری 
پیدا کنند جندان به نتیجه نخواهد رسید. چون بعید به 
کر می ودی دای ملاسجے5-ھرحالحاغیر 
دارد بتواند حتی به یک سوم متقاضیان کار روی خوش 
نشان بدهد. در شرایط حاضر همه تلاش دستگاه‌ها و 
نیز دولت باید این باشد که مشکل اشتغال را در خارج 
از دستگاه‌های دولتی حل و فصل کند. اما چگونه چنین 
چیزی ممکن می‌شود ؟! 

در شرایطی که دولت حتی برای هزینه‌های 
خودش دچار کمبود بودجه است ودر شرایطی که 
هزاران طرح نیمه تمام روی دسستش مانده‌چگونه 
SS‏ 
نقدینگی آنان و راهاندازی خطوط و افزایش ظرفیت 
واحده ای تولیدی به نیاز میلیون‌هاجوان‌برای کار و 
سس کوید ؟دراین راطه دوات با جند مشکل 
روبروست. نخست اینکه به دلیل محدودیت بود جه 
ورشد هزینه‌ه ای‌جاری‌قدرت جذب بخش قابل 
۶ ٰ۶ ہہ 
۰ ۶ و۰۰“ 


۴ 


رضلاواثٹ حم 


افزایش حجم سیستم دولتی منطقی نبود و دولت را 


چاق‌تروتنبل‌تر می کرد نکته دیگر آنکه باتوجه به | 


مشکلی که در فروش نفت دارد و کاهش در آمدهای 
نفتی, از سیستم اعتباردهی بالایی نیز برخوردار نیست 
تاچندان به کمک واحده ای تولیدی بیاید. از طرف 
دیگر با مشکلاتی نظیر پر داخت بارانه‌های نقدی نیز 
روبروست.ضمنادلخوش کردن به رفع تحریمھاو 
ازاد شدن پول‌های بلو که شده ایران نیز حداقل در 
کوتاه‌ مدت خوش خیالی است. 

به اعتقاد نگارنده بهترین راه آن است که با توجه 
به شرایط موجود دولت در گام نخست شفافیت مالی 
رادر دستور کار خود قرار دهد.درسال‌های گذشته 
ویژه‌ خواری و رانت‌خواری و فساد مالی چون خوره‌به 
جان اقتصاد افتاد. اینکه عده کثیری به همین یارانه ۴۵ 
هزار تومانی محتاج باشند و عده قلیلی باسوعاستفاده‌از 
شرایط اقتصادی و نیز کاسبی از تحریم به ثروت‌های 
نجومی دست پیدا کنند. | ستانه تحمل جامعه را پایین 
می آورد.انتظار آنها این است که در اولین گام جلوی 
این فسادها گر فته شود و در صورتی چنین امری محقق 
می شود که شفاف‌سازی در امور مالی و قر اردادها یک 
اصل قرارگیرد E‏ 
وهیچ کس نتواند دست به اقدامات غیر قانونی بزند ویابا 
دور زدن قانون یا استفاده‌از رانت ونفوذ, از امتیازات ویژه 
بهره‌مند و به ثروت‌های نجومی دست پیدا کند. 

راه کار دوم اصلاح نظام مالیاتی است. در این 
نظام مالیاتی ظلم های فر اوانی صورت می گیرد حتی 
مالیأت بر حقوق ودستمزد نیز عادلانه نیست. در 
حالی که کار گران و شاغلان بخش خصوصی و مشمول 
قانون کار و تحت پوشش تأمین اجتماعی تا ۳۰ درصد 
مالیات حقوق و دستمزد می‌پر دازند در بخش دولتی 
این مالیات از دہ درصد فراتر نمی رود و به همین خاطر 
کسی که در دستگاه دولتی حقوق چند میلیونی می گیرد 
حداکٹے ده درصد مالیات می‌پردازد و این رقم در 
بخش خصوصی تا ۰ درصد هم می رود و سالهاست 
که این تبعیض وجود دارد. 

جدای مالیات حقوق و دستمزداخ ذ مالیات از 
بخش‌های دیگر اقتصادی و کار آزاد بلبشوی عجیب و 
غریبی دارد که به دلیل عدم شفافیت مالی و معاملاتی 
و کسب ثروت‌های بادآ ورده و نامعلوم | کثر صاحبان 
در آمدهای کلان یا اصولا مالیاتی نمی پردازند یا 
میزان آن بسیار اند ک است. همین فرار مالیاتی که 
ناشی از عدم شفافیت مالی است موجب تبعیض,»ر شد 
فاصله‌های طبقاتی و کاهش در آمدهای عمومی 
دولت می شود. اگر تابه حال نفت بود و می‌فروختیم 
ومی‌خوردیم یاصادرات پتروشیمی و معدن و... حال 
باید بدانیم که دیگر چنین خبری‌نیست.باید به مالیات 
تکیه داشته باشیم و به در آمد ناشی از کار و تولید. تنها 
در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم در 
شرایط سخت تحریم می‌توان هم جوانان بیشتری را 
بر سر کار گماشت وهم از وابستگی بودجه به در آمد 


اه مھ 
ارم ۳۵۹۱ 


و 


نامه‌های‌بی واسطه 


سخنی با ریس جمهور 

جناب آقای روحانی, رییس‌محترم دولت 
تدبیر وامیدامن اکبر بز ر گمھر از کار گران حداقل 
مزد بگیر با ۴ سال سابقه کار از خرم آباد لرستان 
یکی از میلیونها کار گری هستم که با حداقل حقوق 
سالهاست در این جامعه کار گری در خدمت 
صنعت و تولید کشور هستم. ما کار گران حقوق‌بگیر 
کےا کریت باه اف حقوف رید کی می‌کنند از 
این که شنیده‌ايم یک سبد ویژه کالایی برایمان در 
نظر گر فته‌ اد از اف می کیم اما شمارابه 
خدابا تبعیض‌هایی که در همین جامعه کار گری 
وجود دارد مقابله کنید. ما باید با حقوق‌های ۶۰۰ 
یا۷۰۰ هزار تومانی اجاره‌خانه و قسط وام بدهیم 
ییا ارسکے اا ےا 
نگاه بکنید که در همین جامعه کار گری چه تفاوت 
حقوقی دیده می شود و باز شاهدیم که در همین 
اف ها دار 2 رد ۰ 
برطرف شدن تحريم‌ها و داشتن یک زند گی در رفاه 
و بدون دغدغه فکری و توام باشادی و نشاط در 
میان همه ایرانیان و به خصوص جوانان در کشور 
بزرگمان باشیم. 

مجله محبوب من! 

ی ار 
شما بوده‌ام حتی زمانی که در شهر من جایی برای 
توزیع مجله نبود. اولین بار اطلاعات هفتگی ر ابا قطع 
وزیری شناختم. خاله‌ی دوستم هر چند ماه یکبار 
مجله‌هار ااز تبریز برایمان می آورد و بچه‌های خیابان 
شهر ک ما با چه ولعی تمام مطالب آن را می‌خواندند. 
من شما و همه نویسند گان اطلاعات رااز متن مطالب 
هستید. انسجام مطالب و ادبیات یکدست همفکری 
پرسنل رانش‌انم می‌دهد. نمیدانم شاید راہ به بیر اه 
رفته باشے ولی همیشه حس میکنم در بین بچه‌های 
اطلاعات مشکلی به نام کج فهمی وجود ندارد. همه 
همدلند و در این میان حال که میخواهم از زحماتتان 
تشکر کنم قدرت انتخاب ندارم. از داستان زند گی 
بگویم یاقصه آه یاسوژه‌یا روز خواستگاری ويا 
دختر فراری و یا... نمیدانم ولی در این بین دوست 
دارم مراتب سپاس من را به استاد گلیاری برسانید. 
7+ ى, و کی از خوابھایم 
شناختم. هر چه گفتند واقعیت داشت. ادبیات شھر 
شمارابا زبانشناسی می‌شناسم ومن که بیشتر از ۴بار 
به تهران نیامده‌ام با این بخش به زیر پوست ادبیات 
تهران میرسم. همه مطالب بر ایم | موختنی است.به 
هر حال جا دارد از همه عزیزان همکار در این مجله 
خوب. به ویژه ایشان سپاسگزاری کنم. 

ارزو قاسمی 
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برخی از کلمات با وجود کوچکی آنهاء کارایی زیاد 
دارند و در موارد بسیار به کار می‌روند و معانی ظریف 
ولطیسف ونظیسف و گاهی سخیف رابه راحتی‌بیان 
می کت لاھ نے که گاهی رای سی به 
کار می‌رود: چیه. چی شد ؟ چی تونه؟ چی کاره‌هست؟ 
سے ار 

گاهی هم به معنی (شغل) ومسئولیت خاصی به 
کارمی‌رودمثل:درشکه‌چی.پستچی, تلفون چی که 
چندین کاره‌هست مثلاً ارتباطات را بر قرار می کند. 
عالم السر و الخفیات است مثلاً میدونه که آقای رئیس 
با کی رابطه برقرار کرد ویابرعکس, امروز چند نفر با 
اقای رئیس رابطه داشتند و... 

اما آنچه که در عصر حاضر به عنوان یک شغل 
حساس که چندین خاصیت جنبی هم دارد وبه 
لحاظی یک پست کلیدی و کارچاق کنی خیلی هم مهم 
است.(موبایل چی)می باشد که حضر ات پر مشغله 
چندشغله گاهی‌دویاسه تا(موبایل‌چجی)دار ند و 
چون دائما داخل جلسات هستند حتی وقتی که توی 
دستشوئی وروشوئی تشریف می‌برند. جناب (موبایل 
۹۳ ماد که آقادر ا ا 
برقرار نمی‌شود!؟ مثلاً کاوه آهنگر معروف به حداد 
داد گستر که در روز گار کهن از سرزمین مازندران 
قیام کرد وضحاک ماردوش رادر دامنه کوه‌دماوند 
کشت.اگر امروز زنده‌بود لااقل پنج شغل نمایند گی 
ستاد. همایش‌ها, فرهنگ‌سراو... با پنج موبایل‌چی 
بی ادب وباادب و... فعالیت داشت که مردم رادست 
به سر می کردند ومی کنند و خواهند کرد؟؟!پس 
اگر باید کاری صورت گیرد لازم است دست به دامن 
موبایل‌چی بشویم مختصر عیدی هم هزینه بکنیم تا 
۷۳ھ حتاب مدیر برقرار گردد! 

دکتر جوادی -آمل 
افر اد موفق 

افر اد موفق بدون استثنا کسانی هستند که باصرف 
وقت د ریافته‌اند که چه کاری را خوب انجام می‌دهند و 
از آن‌لذت می‌بر ند. آنهامی‌دانند که چه کاری‌بیشترین 
د گر گونی رادر حرفه آنها ایجاد می کند به همین دلیل 
منحصر آروی همان کار زمینه کاری متمر کز شده‌اند. 


معرفی کارا گاه نویخت 


0 2 
باورفی جر یر مسابقہ جر بادگاری بجدیر 
کاراگاه نوبخت. تا چند سال پیش دفتر و کالت 
داشت و فقط پر ونده‌های جنایی راقبول می کرد 
7 9 "۰۶ 
کنار گذاشت وبهسرهنگ شعبانی که روز گاری 
در دانشکده.استاداوبود.پیشنهاد کرد به عنوان 
کارا گاه خصوصی در تحقیقات بخش جنایی پلیس 
همکاری کند. سرهنگ شعبانی که از استعداد او در 


پس عزیزان من بیائید ببینیم در چه کاری می‌توانیم 
کسب در آمد کنیم و آن راانجام دهیم. از صفر شروع 
کنیم.ویااول از همه گرفتن کمک از خداوند و توکل 
بسراووبعدبا کیک پدروماد و۰ ۲۳۱۱ 
متمول خانواده یا افر اد خير و نیکو کار که مشکل شمارا 
مشکل جامعه و خودشان می‌دانند و متعهد هستند ویا 
خودمان که‌الان جوان هستیم و می‌توانیم کار کنیم و 
پس‌انداز کنیم برای ان حرفه‌ای که دوست داریم در 
آن و می‌خواهیم در آن کار منحصر به فرد شویم(ومن 
آقایی رامی‌شناسم اا با کامپیوتر کار 
کردوالان ۲۴سال سن دارد وبا کمک پدرش مغازه‌باز 
کرده‌وفوق تخصص در رشته کامپیوتر تجر بی می باشد 
و روزانه کلی د رآمد کسب می کند که کمترین آن هر 
نفر (۵هزار تومان) است وبا تجر به ۴نفر آدم خبره‌ودانا 
ومشورت با آنھا-۔کسب د ر آمد راشروع کنیم. کسب 
روزی حلال سخت است اما شیرین و دوست داشتنی. 
مادوست وبنیه وتوان آن راداریم که انشاءالله اکر ددا 
بخواهد ( که حتما می‌خواهد) موفق شویم. 
آرمان عابد -گیلان 
تغییر اندیشه و باور! 
کشیش خود رابرای اجرای مراسم سال نوی 
میلادی مهیا کر ده بود و همسرش به قصد خرید گل و 
میوه و تدار ک غذای عید. خانه راتر ک کرد.هوابارانی 
بود و پسر کوچک او نمی توانست به حياط خانه برود و 
بازی کند. لذاوبی‌قراری می کر د!... کشیش مجله‌ای 
قدیمی رابرداشت واز میان ان نقشه جهان را کند و به 
قطعه‌های پاره تبدیل و در اتاقش پخش کرد.پسرش 
راخواندو گفت:پس رم اگر 22 ۱۱ ۳۱ 
کنی ۲۵سنت به تو جایزه می‌دهم... ۱۵ دقیقه بعد 
پسرش نقشهاصلی را کنار هم گذاشت و آن را کامل 
درست نمود. کشیش متعجب گشت!... امایسرش 
گفت: در پشت عکس تصویر مردی بود. می‌دانستم 
اگر تصویر مرد رادرست دربیاورم. نقشه جهان نیز 
درست کنار هم قرار می گیرد. پسرم این کار را کرد.. 
سپس کشیش رو کرد به پسرش و گفت: آفرین پسرم! 
موضوع سخنرآنی فر دا (روزمراسم سال نو) رادر 
کلیسا به من آموختی:«اگر انسان درست بشود. جهان 
درست می‌شود!» 


زمینه کشف کردن راز و رمز پرونده‌های جنایی 
خبر داشت. پیشنهاد اوراپذیرفت... در مجموعه 
داستان‌های‌پلیسی‌معمایی کارا گاه‌نوبخت.خواهید 
دید که اوھر بار بازیر کی خاصی که دارد. پر ده‌از 
اسرار جنایتکاران بر می‌دارد. شماخواننده گرامی 
وباهوش هم می‌توانید پس از خواندن داستان هر 
85٤84‏ 7 ھ 
فھمید فلانی قاتل است و بهمانی بی گناه. برای شما 
جایزه‌ای نیز در نظر گر فته‌ایم که یاد گاری است از 
مابەشماتابیشتر به یادهم باشیم.از هفته آینده‌یک 
هفته درمیان داستان‌های پلیس معمایی نوبخت را 
به شما تقدیم خواهیم کرد. 


1 ۳ 
A‏ ۲ لاعات ہش ںی 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با درخواست مجدد از 
همه شماعز یزان برای پرهیز از ارسال نامه‌های تکراری 
یانامه‌های مربوط به سایر بخش‌هابه این جانب ونیز با 
عذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع 
ومناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
3¢ بد و 

#۶ مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

ازاینکه به دلیل مشکلی که برابتان پیش آمدہبود 
مدتی قادر به نوشتن نبودید. متأسفم وامیدوارم که 
هر چه زودتر بهبودی کامل رابه دست آورید. برای 
پدر ومادرتان نیز طلب مغفرت می کنم. چون هفته 
وقف راپیش روداریم. دوعبارتی‌را که دربارهوقف 
برایم ارسال کرده‌اید در زیر می آورم:با آرزوی اینکه 
همه ما این سنت الهی را گرامی بداریم. 

ا وی تیم ارصای یی راب دب 
آوریم و پای خود راجای پای اولیای الهی بگذاریم . 

۲-بسیاری بودند که مال و اموال بسیاری داشتند 
اماهمه آنهانصیب ورثه شد و هیچ نامی از آنها نماند. 
در حالی که وقف میراث ماند گار است. 

٭ مجید کاظمی از گناباد 

به مطلب صحیحی در رابطه با صفحه (بگو 
سیب) اشاره کر ده‌اید. امااگر یادتان باشد در 
گذشته که مرحوم پورثانی این صفحه را اداره 
می کر دند نیز عکس‌های ارسالی خوانند گان از 
کیفیت بالایی بر خور دار نبود. چون ما انتظار نداریم 
همه خوانند گانی که برای ما عکس می‌فر ستند کار 
حرفه‌ای بلد باشند. ضمن اینکە در این صفحه خود 
سوژه از اهمیت بیشتری بر خوردار است. تا کیفیت 
عکس.با این وجود نامه شما رابه آقای گلیاری‌نشان 
دادم تا به انتخاب‌های بهتری بر سد. ضمنا دو مطلب 
دیگر هم از شما به دستم رسیده‌است که به تدریج در 
مجله به چاپ خواهد رسید. موفق باشید 

٭ مصطفی بیان از نیشابور 

یمیل‌های جدید شمابه همراه‌مقالات ارسالی به 
دستم رسید. از همکاری خوبتان با مجله متشکرم. 
به سایر بخش‌ها هم گفته‌ام که از این مطالب ارسالی 
۳ سر ند باشید 

# عباس عابد از انديشه 

چندایمیل جدید از شما دریافت کردم مطالب 
کوتاه شسما قابل استفاده‌اند و تابه حال نیز در مجله 
0 یک از ۷۹۹" 
زیر می آورم: 

مد رای تا ار کرفخطلادو 
مصلحین جهان نیز رعایت آنها را از مریدان خویش 
سال لے ملعال هیا ار با 
ونیک و کردار نیک یاعمل صالح و گفتار نیک بوده 
است. آنان که مطیع عوامل پرورد گار هستند با 
٢‏ ره وت دار 
می‌دهند که موجب سرافرازی در این جهان و 
سعادتمندی در جهان دیگر است. 

۵ 


یمر ین عبادت عفت نا کد امنی است 


امام علی صا 


+ رهبر معظم انقلاب: ملت ایران از همه موانع عبور 
خواهد کرد 

6 عراقچی: تاریخ اجرای توافق ژنو مشخص شد 

۶+ د کتر روحانی: مناسبات راهبر دی ایران و روسیه 
امنیت و ثبات پایدار منطقه را به دنبال دارد 

3 یاد گار امام (ره): تورم کمر مردم را شکسته است؛ 
فساد اقتصادی ریشه در دروغ دارد 

٭ کاخ سفید به تلاش سناتورها برای تحریم ایران 
وا کنش نشان داد 

٭ مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن: صندوق 
20 ہہ" 
٭مسکو:عربستان مر کز ھدایت گروه‌های تروریستی 
در روسیه است 

٭ معاون اجرایی رئیس جمهوری: ماهواره‌های 
«شریف ست» و «فجر» آماده پر تاب شدند 

از سوی مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن: 
شیوه توزیع وام مسکن اعلام شد 

* مرگ شارون «قصاب صبرا و شتیلا» پس از ۸ 
سال زندگی نباتی 

۴« دارند گان خودروهای فر سوده وام می گیرند 
نعمت زاده‌وزیر صنعت. معدن و تجارت در نامه‌ای 
به لاریجانی رئیس مجلس: هیچ رانتی وجود ندارد 
وزیر اطلاعات: رئیس جمهوری در تامین امنیت 
سرمایه گذاری دغدغه دارد 

٭ پارانه رااز شیر گرفتند و به دام دادند 

٭ شمارش معکوس لغو تحریم‌ها آغاز شد 
٭ارتش آزاد سوریه ۱۰۰ تروریست داعش رابه 
اسارت گرفت 

۶ شورای امنیت از دولت عراق برای مبارزه با 
تروریسم حمایت کرد 

* رئیس جمهور و نخست وزیر آفریقای مر کزی در 
پی اوجگیری تنش‌ها کناره گیری کردند 

٭ نمایند گان دولت افغانستان با طالبان در امارات 
دیدار کردند 

٭ حمله خونین پلیس مصر به هواداران اخوان ۴ 


6 هاشمی رفسنجانی: از دولت یازدهم راضی هستم 
دستورالعمل جدید بانک مر کزی برای بازپس گیری 
٠‏ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق 

حا وط اب رح کا تھا مد 
کالا به خبرنگاران مخالفت کرد 

٭ نوربخش: بخش زیادی از مطالبات معوق تامین 
اجتماعی وصول شد 

٭ تو کلی در نامه‌ای به جهانگیری از اعطای امتیاز ۸۰ 
میلیون یورویی به یک تاجر خاص انتقاد کرد 

٭ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: ۱۳ میلیون نفر 
از خدمات بیمه‌ای محر ومند 

٭ گاز هیچ نقطه‌ای از کشور قطع نشده است 

۴« غرب کشور در بحران بیکاری دست و پا می‌زند 


رضا کیان 


در فلوجہ جه خبر است؟ 


نیروه‌ا یامنیتیعراق با پشتیبانیمردمقبایل محلی 
برا یکنترل دو شه ررمادی وفلوجه, در حال جنگ با 
پیکا رجویان وابسته به شبک هالقاعده هستند این‌دوشهر 
د راستان بز رگ انبار در غرب عراق قرا ر دارند. 

دلیل این در گیری‌ها چیست؟ 

خلاصه جریان این اسست که دولت عراق کنترل 
دو شهر استراتژیک رمادی و فلوجه در غرب بغدادرا 
از دست داده است.در فلوجه, پیکار جویان یک گروه 
وابسته به شبکه القاعده موسوم به حکومت اسلامی 
عراق‌وشام.بامردان قبایلی سنی مذهب مخالف 
دولت عراق‌همدست شداند .درشهررمادی‌در 
نزدیکی فلوجه نیز پس از آن که ارتش به دلیل افزایش 
احساس ات شد دولتی عقب نش ینی کرد.قبایل سنی 
مذهب مخالف دولت کنترل شهر رابه دست گر فتند. 
برخی از پیکارجویان که احتمالا با حکومت اسلامی 
منطقه در رمادی راتحت کنترل خود در آورند ولی با 
ایستادگی قبایل سنی مذهب مواجه شداند . 

عراق هميشه دستخوش خشونت بوده 

چراناآ رامی‌ها این بار اهمیت پیدا کرده؟ 

انبار, که اکثر ساکنان آن عرب‌های سنی مذهب 
هستندبز رگ ترین استان‌عراق است وبااردن,عربستان 
سعودی وسوریه‌هم مرزاست.ازسال ۴ که 
نیروهای عراقی باپشتیبانی امریکا؛ شور شیان راازاستان 
انبار بیرون راندند. این اولین بار است که پیکارجویان 
کنترل بخشی از این استان را به دست می گیرند. 

این موفقیت شورشیان. یک تھدید جدی برای 
اعمال قدرت نوری مالکی نخست وزیر عراق ویک 
عقب نشینی مهم از تلاش‌هایی است که برای کاهش 
خشونت‌های فر قه‌ای در این کشور صورت می گیر د. 
این خشونت هاازدوسال قبل که بر نامه خروج نیروهای 
آمریکایی از عراق تکمیل شد افزایش یافته است. 

عرب‌های سنی مذهب که در عراق در اقلیت قرار 
دارند.در زمان ریاست جمهوری صدام حسین قدرت 
راقبضه کرده‌بودند. از هنگامی که دولت نوری مالکی 
بر سر کار آمد.عرب‌های سنی از تبعیضی که می گویند 
عليه آنها به عمل می اید و نیز از این که هدف نیروهای 
امنیتی قرارمی گیرند شکایت داش تاند .کل جمعیت 
شهرهای رمادی و فلوجه بالغ بریک میلیون نفر است واز 
دست دادن‌این دو شهر سبب اتحاد پیکار جویان و جوامع 
ناراضی سنی مذهب شده و وحدت عراق رابه مخاطره 
خواهدانداخت.پس از اشسغال عراق توسط آمریکادر 
سال ۲۰۰۳ء استان انبار به کانون ناآرامی‌ھاتبدیل شد و 


بے 
اطلاعات کل ارم ۳۵۹۱ 


چه عواملی موجب شروع ناآ رامی‌هاشد؟ 

اولین دلیل بر چیدن جادرهای معترضان سنی در 
رمادی, توسط نیر وهای دولتی در بایان ماه‌دسامبر 
گذشته بود. آقای مالکی گفته بود این چادرها که 
ازیک سال قبل دایر شده بود به صورت قرا ر گاھی 
برای‌رهبری‌القاعدهدر | مده‌است.پیکار جویان سنی 
مذهب واکنش خشونت آمیزی نشان دادند و آقای 
مالکی برای آرام کر دناوضاع با خروج ارتش از مناطق 
شهری رمادی موافقت کرد. 

ولسی به مجرد این که سربازان رمسادی راتخلیه 
کردند. پیکارجویان به خیابان‌ه ای رمادی و فلوجه 
و طارمیه ريخته و به پاسگاه‌های پلیس حمله کردند؛ 
زندانیان را آزاد کرده و سلاجهاراغارت کردند . 

آق ای مالکی یک روز بعد تصمیم خود راعوض 
کرد و به سربازان دستور باز گشت به شهر راداد ولی 
نیروهای دولتی نتوانستند کنترل کامل رمادی رابه 
دست بگیرند. از طرف دیگر مقامات دولتی اذعان 
کردند که فلوجه از کنترل دولت خارج شده است. 

چگونه پیکار جویان توانستند فلوجه را 

تحت کنترل خود درآورند؟ 

دولت عراق می‌گوید در ماههای اخیر پیکارجویان 
آخهای | زحکومت امس لامی عراق وهام از موزیه 
که باعراق هم مر زاست.وارد خاک عراق شده‌وبه 
تشدید شورش‌ها کمک کرداند .شاخه شبکه القاعده 
درعراق که قبل از گروه‌موسوم به حکومت اسلامی 
عراق وشام تشکیل شده‌بود. پس از شکستی که 
درسال ۲۰۰۴ خورد تقریبا از بین رفت ولی پس 
از بروزمناقشه در سوریه» توانست موقعیت خود را 
در آن کشور مستحکم کند و اکنون قوی‌ترین گروه 
شورشی در سوریه است.پیکار جویان حکومت به 
اصطلاح اسلامی عراق وشام (داعش)؛ موفق شده‌اند 
در مرزهای نفوذپذیر شمال و شرق سوریه که از 
دسترسی نیر وهای امنیتی عراق دور است. مراکزی 
برای خود دایر کنند. 

در فلوجه. قبایل سنی مذهب مخالف دولت عراق 
بااین گروه‌همدست شده‌وبرای کنترل شهر به پیکار 
جویان کمک کردند.اين قبایل به پیکار جویان به چشم 
هم مذ هبانی نگاه‌می کنند که درمبارزه بادولت اقای 
مالکی که‌رهبری آن‌باشیعیان‌است. به آنان کمک 
می کنند.ولی درمیان قبایل سنی مذهب در رمادی 
نوعی اتفاق نظر برای ایستاد گی در برابر (داعش)دیده 
می‌شود. از نظر آنان پیکار جویان, تروریست‌هایی 
هستند که وجهه این شهر را که مر کز سنی نشینان 
است. خدشه دار کرده اند. 


آیا دولت موفق به کنترل مجدد رمادی و 
فلوجه خواهد شد؟ 
تردیدی نیست که القاعده یک تهدید عمدہ برای 
امنیت عراق است. هوشیار زیباری, وزیر خارجه عراق 
تخمین می زند که داعش حدود ۲ اهزار پیکارجوی 
افر اطی د سور یه وعر اق‌دار د.ولی تعدادیر سنل‌امنیتی 
دولت عراق در حدود ۰ هزار نفر است که‌در ار تش. 
پلیس وس ویسرھای امنیتی سر گرم خدمتند نوری 
مالکی در گذشته نیز با یک چنین چالش‌هایی روبرو 
بوده است. در سال ۲۰۰۸ء او در جریان عملیاتی برای 
سر کوب کردن نا آرامی‌ها در بصره, چهار تیپ ار تش 
رای این ش هر اعزام داشت تا کنترلشهر رااز دست 
پیکارجویان شیعه مذهب خارج کنند. 


پس ازفرونشاندن ناآرامی‌ها دریصره, آقای مالکی 
نیروهای دولتی رادر شه رک صدر در حومه بغداد 
مستقر ساخت. شهر ک صدر تا آن موقع توسط ارتش 
مهدی‌به رهبری مقتدی صدر یک روحانی شيعه 
تندرواداره‌می‌شد .جان کری,وزیر خارجه آمریکا 
در واکنش به در گیری‌های‌جاری در فلوجه ورمادی 
گفته است در حالی که واشنگتن به عراق برای مقابله 
با شورشیان کمک می کند.اين «جنگی است که متعلق 
به عراقی‌هاست» و سربازان آمریکایی به عراق باز 

درسال ۰۰۴ ٢‏ نیروھای آمریکایی برای کنترل 
فلوجه در دو نبرد مهم با پیکارجویان تندرو در گیر 
شدند. این در گیری‌هایکی از خونین ترین نبردهای 
سربازان آمریکایی از زمان جنگ ویتنام تا کنون بود. 

ریشه اصلی خشونتبای جاری 

اشغال پاسگاههای پلیس شهرهای رمادی و فلوجه 
ودرپی آن در گیری‌های خونین بین نیر وهای دولتی 
عراق‌و شبه نظامیان سنی نشان دهنده شدت گرفتن 
مناقشه دراز مدت مذهبی در عراق است که در سال 
و -۲۰۰۷به اوج خود رسید. اما این مناقش ه 
بخشی از مشکلات ریشهدار تری است که در تمام 
استان‌های عراق منجمله بعضی از استان‌های عمد تا 
شيعه نشین وجود دارد. 

مهمترین مشکل تلاش نوری مالکی نخست وزیر 
عراق برای تحکیم قدرت سیاسی خود است که در 


این روند با کنترل و تحمیل قدرت دولت مر کزی بر 
استان‌های عراق, موجب نارضایتی زیادی شده است. 

خشونت‌های جاری در استان انبار نتیجه تصمیم 
نوری مالکی به برچیدن چادرهای معتر ضان در سی ام 
دسامبر بود که از یک سال پیش در شهر رمادی به 
صورت محل تجمع و تظاهرات مخالف ان در آمده 
بود.چند روز پیش از آن بازداشت احمد العلوانی. 
یکی از نمایند گان سنی مذهب پارلمان عراق؛ در 
شهر رمادی به رویارویی خشونت‌باری منجر شده 
بود شالف ان فی خواس تد بانحمت و و رای محل 
اعتراض خودرابه آن چەاز نظر آن‌ها به حاشیه 
رانده شدن اقلیت و سر کوب سیاستمداران سنی 
است. نشان دهند.شبه‌نظامیان وابسته به القاعده در 


این اعتراض‌ها نقشی نداشتند اما اقدام نوری مالکی با 
واکنش شبه نظامیان القاعده «حکومت اسلامی عراق 
و شام» روبرو شد. 

بعداز خروج نیروهای آمر یکایی از عراق, نیروهای 
وابسته به شبکه القاعده دوباره به ساز ماندهی خود 
پرداختند و حملات تروریستی خود به ویژه در بغداد 
راافزايش دادند.سوریه یکی دیگر از عوامل افزایش 
خشونت از جان ب گروه‌ه ای مختلف تروریستی 
است. گر وه‌های النصر ه و حکومت اسلامی عراق و شام 
که مر کزشان در سوریه است با کمک‌های خارجی و 
عربی به صورت موثرترین نیروها در مقابله باارتش 
بشار اسد در آمده‌اند و برای تسلط بر نقاط بیشتر باهم 
به رقابت می‌پردازند . 

ادامه سیاست‌های نوری مالکی که‌باعت نارضایتی 
هر چه بیشتر مخالفان شده, زمینه فعالیت گروه‌های 
تندرو در عراق رافراهم اورده‌است.مخالفان دولت 
که خود راعراقی‌های واقعی می‌دانند و حاضر به قبول 
این واقعیت نیستند که براساس آمار اقلیت به شمار 
می‌آیند. برای‌هردولتی که برسر کار آید مشکل آفرین 
خواهندبود. 


نوری‌مالکی بادر پیش گرفتن سیاست پا کسازی 
بعثی‌ها که باعث کنار گذ اشتن بر خی سیاستمداران 
سنی شد. در واقع سیاست آمریکا در مورد همکاری 
بارهبران قبایل و شبه نظامیان تحت کنترل آنان 
راکنا رگذاشت که هدف از آن مقابله باالقاعده 
بود.درنتیجه این اقدامات اوضاع امنیتی عراق روبه 
وخامت بیشتر گذاشت. 

ازسوی‌دیگر نوری‌مالکی نخست وزیر عراق 
نمی‌توان د با توسل بے زور موفق به کنترل‌انبار یا 
استان‌های دیگر عراق شود .نوری مالکی نه قاد ربه 
افزایسش نفضرات وتوان نظامی مانند آمریکادرسسال 
۸ است. ونه نرمش پذیری‌سیاسی آمریکارا 
درمقابل رهبران قبایل و شبه‌نظامیان تحت کنترل 
آنان دارد. 

نخست وزی رعراق نه تنهابرای حل مناقشات 
استان انبار بلکه برای تمام استان‌های دیگر عراق که 
از کتترل دولت او ناراضی اند. یاز به یافتن یک راہ حل 
سیاسی دارد.از سال ۲۰۰۹ تاکنون انتخاب شوراهای 
استانی و فر ماندهان به عهده خود استان‌ها وا گذارشده 
است ولی آن‌هااز کمترین خود مختاری در زمینه اداره 
امور برخوردارند. گرچه هریک از استان‌های عراق. 
بستگی به میزان جمعیت. سهمی از کل در آمد کشور 
رادارند اما بیشتر این در آمداز طریق 
وزرای دولت مر کزی باید به دست 
انان برسد. 

حتی پولی که باید در خود استان‌ها 
خرج شود در بغ داد باقی می‌ماند و 
استان‌هابرای‌به‌دست آوردن آن 
,| باید تلاش زیادی کنند.نتیجه این 
| سیاست. کمب ود بودجه در اکثر 
استان‌های عراق است که توام با 
مسائل امنیتی سبب کندی روند 
بازسازی شده وافزایش در آمد نفتی عراق هم هیچ 
تاثیری نداشته است. 

شش شورای استانی عراق در چند دوره‌سعی 
کر ده‌اند که به نوعی خود مختاری نظیر کر دستان‌عراق 
دست یابند که تحت قانون اساسی عراق اجازه ان را 
دارند.امادولت عراق هرب ارمانع از تمام تلاش‌های 
این شوراها شده است گر چه به نظر نمی ر سد که بیش 
از این بتواند جلوی این تلاش‌ها را بگیرد . 

انتخابات پارلمان عراق که قراراست درماہ آوزیل 
بر گزار شود می تواند به صورت نبردی حساس درآ ید 
که‌در آن کسانی که طرفدار سیاست کنترل دولت 
مر کزی نوری مالکی هستند و شمار روزافزون سنی‌ها 
زقیعبای که شم امید یه داشتن خودمختاری که 


به کردستان عراق دوخته اند با هم به مقابله خواهند 
پرداخت. 

نبردی که اکنون در استان انبارجریان دارد تنها 
ماه بین قلیت - فر ری با ریت شیعه 
ویانبرد بین شبه‌نظامیان القاعده‌وارتش یا پلیس عراق 
نیست.بلکه می تواند اولین گام برای دستیابی به نوعی 
خود مختاری منطقه‌ای در سر اسر عراق باشد. 
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ایران منصوب شدہوجایگزین مر دی شده که سال‌ها 
۹۷۹۹۹۳۷۷۹۷ کرد 
می شد در حالی که نیاز بود در بسیاری موار داظهارنظر 
کتند و حضور داش عه باشند. کے دربایان کارش خی 
چهره‌ای تقریباً ناش ناخته ماند اسازمانی که‌در دنیای 
پیچیده‌این روزهامی‌تواند پشتوانه بسیار قدر تمندی 
٦‏ برای اطمینان‌بخشی به نوع زند گی روزانه مردم ایران 
باشد وحتی در سبک وروش زند گی هم وطنانمان 
تاثیر بگذارد. دنیایی که هر روز محصولی جدید در 
آن تولید و مصرف می شود ودر ایران ما بسیاری از 
این محصولات. مستقیم و غیر مستقیم به کشور چين 
مربوط می‌شوند پس باید کسی باشد که به این سوال 
مصرف کنند گان پاسخ دهد که آنچه مصرف می‌شود. 
قابل اعتماداست یا خیر مهر سازمان استانداردونشان 
معروفش قرار بود که چنین وظیفه‌ای رابر عهده بگیرد 


e 
بوسیدن رقیب سیاسی!‎ 

رقیب سیاسی دولت پیشین که به دلیل اختلافات 
سیاسی, در جلسه‌های کابینه دولت آقای احمدی‌نزاد 
اجازه ورود نداشت وبه همین دلایل هم دولت مبالغ 
بزرگی را کهبه عنوان سهم قانونی بای د به متروو 
شهرداری پر داخت می‌شد. در زمان شهر داری ایشان 
e‏ پرداخت نمی کرد رقیب رئیس جمهور محترم کنونی 
درانتخابات چند ماه قبل هم بود ولی بخت باایش4ان 
یار نشد و در انتخابات ری چندانی نداشت وهم چنان 
سیاسی ایران چه جایگاهی برای ایشان فراهم خواهد 
کر د. این رقیب بودن سیاسی اماتنهانقطه مشتر ک 
شهردار تهران در دولت قبل و دولت محترم کنونی 
نیست.یک ادعای مشتر ک در دولت قبل ونیز ایام 
کاری دولت جدید از سوی ایشان مطرح شده که اتفاقاً 
مفاد ومضمون‌این ادعامر تبط بامشکلی است که نه 


بوی خوش در ایستگاه 
TI |‏ 

سرانجام آتجه پس از اع لام نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری انتظارش می‌رفت.در این هفته 
محقق شد و علی‌رغم کارشکنی‌های کنگره آمریکاو 
۷۹۷۷۷۳ ار 

7 تحریم‌ه ای غیرقانونی و ظالمانه اروپاو آمریکا 
7808 کرات طولای وفشر ده 
ایران و غرب به نتیجه رسید. تحریم‌های پتروشیمی؛ 
خودروودارواز آخر دی‌ماه‌لغوشد وبرخی تحریم‌های 


ولی معاون غذاو داروی 
وزارت بهداشت جند 
«قبول دارم که نظارت 
بر کالاهای خوراکی در 
کشورمان به درستی انجام 
نمی‌گیسرد. اظهارنظرهای 
فراوانی هم از سوی برخی کار شناسان هر چند روز یک 
8٭70 ول نا 
تردید روبرو می کند. محصولاتی که بسیاری از آنها با 
نشان استانداردایران به فروش می‌رسند و باوجود این 
نشان‌ووجود معاونت بزرگی به اسم غذاوداروءایرانیان 
حق دارند فکر کنند آنچه که مصرف می کنند لابد قابل 
اعتماد است. در حالی که چنین نیست. یک کارشناس 
موادغذایی اخیر آنتایج تحقیقی رابه طور گسترده‌در 
ان افزوده‌می‌شود وبه این تر تیب مردم رااز مصر ف 
شیرهای پر چرب به شدت بر حذر داشت!مصرف 
E‏ 


دولت‌قبل‌پس‌ازهشت سال ونه دولت 
جدید پس از ۶ماه.نتوانسته‌اند هیچ بر نامه ۱ 
0 ))۷ الوک 
هوایی که در پاییزوزمستان امسال برف 
وباران‌هم نتوانست به برطرف شدن آن - 
حتی برای چند هفته هیچ کمکی کند ولی 
شهردار محترم تهران, برای دومین بار با 
صدای‌بلند ادعامی کند که‌اگر اختیارات 
مدیریتی لازم به ایشان و همکارانش در 
شهر داری سیر ده شود.این معضل راحل 
خواهد کردو این در حالیست که دیگر 
مسکولان تاکن ون تنه از خطرهای‌این آلود گی و 
دلایل گفته‌اند و کسی ازحل آن به دست خود.هیچ 
نگفته. دولت البته می توان حدس زد که به دلیل همان 
رقابت‌های سیاسی که برای دو طرف کماهمیت هم 
نیست. تاکنون حاضر نشده دست کم به طور علنی 


دیگر هم کمرنگ‌تر شده‌اند. ضمن اینکه 
۲ مبلی ارددلار از دارایی‌های‌ایران 
در بانک‌ه ای خارجی نیز طی ۱۸۰ روز 
آینده‌در اختیار ایران قرار خواهند گرفت. 
هر چند که این عدد زمانی که به داخل 
ایران وارد شود.ارزشی حدود «سیزده 
هزار میلیارد تومان» خواهد داشت.در 
حالی که پیش‌بینی دولت این است که‌در . 
سال اینده مخارج کشور به دویست هزار 
میلیارد تومان خواهد رسید.اما در هر حال گشایش 
ایجاد شده در صنعت و تجارت وقتی در کنار وجوداین 
سیزده‌هزار میلیارد تومان قرار گیر د. طعم خوشی در 


ك7 ے۔ ‏ 7177777707007 
خطر به مصر ف کنند گان تقدیم شده است. محصولاتی 
که گاهی مهر استاندارد هم دار ند و معاونت وزارت 
بهداشت هم از محل و چگونگی تولید آنها به خوبی 
آگاه‌است.شایعات تکرار شده در این حوزه‌هم 
فراوان است. شایعاتی که گاهی تکذ یب می‌شوند و 
بسیاری‌اوقات نه. وجود نیتر ات فراوان در آب تهران, 
حتی آب‌های معدنی که بانشان استانداردفر وخته 
می‌شوند.زیان‌ه ای فراوان در مصر ف قند وشکر: 
سموم مصرفی در تولید میوها و وجود چنین مواد 
آلوده‌ای در برخی محصولات کش اورزی مانند برنج 
و... در این شرایط سفره‌ایران که معمولاً در گوشه‌ای از 
آن شیر و لبنیات قرار دارد و در گوشه‌ای دیگر میوه‌ها 
وسبزی‌ها و در گوشه‌ای دیگر آب. همگی زیر یک 


پاسخی به این آدعا بدهد و چنین اختیاراتی به شهردار 
تهرات واگذار کند. اما اشظار از دولت تدبیر و امید این 
است که با خوشرویی که تا کنون بارقبای سیاسی نشان 
داده وبرای حفظ منافع میلیون‌ها نفر سا کنان تهران که 
تمام مدیران ارشد ومیانی دولت هم در همان صف 


۶ ۰ ۷ 
اینکه امید واری فراوان برای حل بقیه موضوعات مورد 


علامت سوال بز رگ قرار دار ند و پیکان اتهام 
از سوی برخی کارشناسان و برخی شایعات به 
سوی آنها نشانه رفته واینها که ظاه ر آسالم‌ترین 
مواد خوراکی بودند که به خوردنشان هم توصیه 
می‌شسویم. خود باعث گرفتاری‌های پر شماری 
برای ا مان کر 

به خصوص که وزارت بهداشت هم صادقانه 
اعتراف مي کند که نظارت فابل توجهی بر این 
محصولات وجودندارد این اعتر اف‌صاد قانهالیته 
خود نقطه اميد است که دست کم. کم کاری‌ها با 
جمله‌های زیبا پنهان نمی شوند ولی انتظار جدی 
از چنین وزارت خانه‌ای آن است که در شر ایط 
کنونی کشور که منابع پولی فراوانی در اختیار 
نیست. حداقل بر تولید وواردات محصولات 
خوراکی شدید تر نظارت شو د نظار تی که بودجه 
فراوانی هم نمی‌خواهد که بهانه کمبود منابع, آن 
رامتوقف کند.البته حضور آن‌بانوی باتجر به 
ایرانی در سمت مدیریت سازمان استاندارد هم 
شاید این امید را تقویت کند که اعتبار این نشان 
به آن بر گر دد وهیج محصول مشکو کی در ایران. 
صاحب نشان استاندارد نباشد. ۰ 


قرار دارند. این اختیار به ش‌هر دار تهران که دو 
پروژه تونل توحید و اتوبان ۲ طبقه صدر و تونل 
نیایسش رادر کوتاه‌ترین زمان‌ها اجرا کر ده‌داده 
شود و پس از دادن این اختیار: هر آنچه‌روی دهد 
حتی از نظر سیاسی هم بر ای دولت امید و تد بیر 
سنگین نخواهد بود جرا که شهر دار تهران يابا 
این‌اختیارات در اجرای این ادعاناموفق خواهد 
ماند که این نقطه تاریک اتفاقاً نقطه روشنی برای 
رقابت‌های آینده سیاسی مان ایشان و دولت 
بز رگ هست که دست به چنین ریسک سیاسی 
برای حل یک معضل زیست محیطی بز ند و در 
رقابت‌های بعدی سیاسی, خود رابرای مبارزه 
سیاسی با یک رقیب قدرتمند و خوش‌سابقه 
آماده کند. 1 


سال آینده, خود باعث رونق اقتصادی خواهد شد 
که دولت از چندین ماه‌قبل, وعده آن راداده‌بود. 
در روزهایی که انقلاب ایران به سی و پنجمین 
سالگرد تولد خود نز دیک می‌شود. از ۲۵سال 
مقاومت و سیاست.انتظاری جز این نیست که 
بتواند باتکیه پر ۳۵سال تج به راههای نادرست 
گذشته را کاملاً شناخته باشد و بر گام نهادن 
دوباره‌در انهااصرار نکن د والبته پس از ۳۵ 
سال دیگر ندانسته باشد برای رسیدن به اهداف 
انقلاب و سعادت ايران در جهانی که با سیاست 
وزور و تزویر پوشیده شده.با کدام ابزار واز کدام 
مسیر باید عبور کرد. ۰ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


صحیح با درست بادرس با او کی 
پس چی آخه؟ 

ادامه‌ی قطره‌فرسایی پیش 

قرار شددرباره‌ی پیوسته نویسی و جد انویسی هم 
قلمی‌بفرسایم.سوّال: همسایه درست است یا هم سایه؟ 
همساده چطور؟ 
قواعد دستور زبان فرانسه و آلمانی و انگلیسی آشناشدند 
و دیدن د آنها برای رسم‌الخط زبان خودشان قوانینی 
دارند. نخستین کشف مترجمان قاجار به بعد این بود که 
خارجی هسادر نثر خود کلی علامت به کار می‌برند. مثل: 
«! 07 «»[]-/.. ./» ونشانه‌های دیگری که کامپیوتر 
من آنهاراندارد مثل «آ کسان» یاحروفی که رویشان 
دونقطه‌یاچیزی‌ شبیه ۸فارسی دارد. بعد | مدنداز 
روی دست آنهانگاه کر دند و نقطه گذاری راوارد زبان 
فار سی کرد ند سپس تصمیم گر فتند دستور زبان فار سی 
بنویسند. کتاب «دستور پنج استاد» یکی از | نهاست. 
مدتی بعد به این توجه کر دند که در زبان فارسی همه چیز 
رابه همه چیز می چسبانندواین درست نیست. مثال:«ترا 
میبینم کچشم همچشمی میکنی» و آمدند و گفتند ازاین 
پس جدابنویسید! و پس از چند دهه. گروهی که تافتگان 
جدابافته‌ی جامعه بودند. در جدانویسی متعصب شدند و 
همه چیز رااز همه چیز جدا کر دند و گفتند گلاب ویخچال 
غلط است. بنویسید گل آب ویخ‌چال. این گروه‌حتی روی 
تلفظ کلمه‌هاهم انگشت حیرت گذاشتند و گفتند واژه‌هارا 
متل اصبلش الفط کنید. مدال:نگویید عطربگویید عطر 

وقتی که کامپیوتر واردایران شد و کارنشر وچاپ 
تغییراتی کرد نرم‌افزارمندان تصمیم گر فتند «فونتی» 
بسازند که هم بتواند فارسی بنویسد. هم نشانه‌های 
نقطه گذاری خار جی‌ها را داشته باشد, وهم فتحه و کسره 
وتنوین واین‌جور چیزهای عر بی رارعایت کند.یکی از 
اولین نرم‌افزارهایی که ساخته شد, 11,5لنام داشت. کار 
کردن با آن سخت بود و زود منزوی شد. نرم‌افزارهای 
بعدی پیشکار و زرنگار بودند که قفل‌هایی گران داشتند. 
٠‏ سال پیش حدود ۱۵۰ هزار تومان.اشکال دیگرش این 
بود که تحت ویندوز نبود و باید از 1005وارد برنامه‌اش 
مي‌شسدیم, ترمافزارمندان این اشکال راہرطرف کردند 
وتحت ویندوز شدندوصدالبته که قفلش هم گران تر 
شد ولی دانشمندان زود دست به کار شدند و قفلش را 
شکستند و زرنگار به ثمن بخس یعنی مفت و مجانی وارد 
دسترس شد. در آن گیرودار شر کتی به نام «پارسا» 
نرم‌افزار «ورد» را که عربی بود فارسی کرد و حروف 
«پژگچ)»رادر آن جای‌داد و چون کار کردن باورد 
فارسی بسیار آسان‌بود. کسانی که زرنگار داشتند. قفل 
شکسته و نشکسته اش رابایگانی کر دند و نرم افزار ورد. 
همه گیر شد. قابلیت‌های خوبی هم دارد.مثلا می توانیم به 
او بگوییم اگر نوشتم. اکبر تو بنویس اصغر. یا اگر نوشتم 
میمیرم: توبنویس می‌میرم.والبته اشکالا تی هم دارد. 


۵ کی ۲ لمات ی 


کامپیوتر است وهر چه هم که عقل داش تهباشد. عقل 
| دمیزادران‌دارد و نمی‌تواند کلمه‌هارا تجزیه و تحلیل 
کند.مثلااگر به اوبگوییم هر جادر اول فعل.«می» دیدی, 
آن رانچسبان, این بنده خداء یعنی کامپیوتر میناو مینوو 
میرزارااین طور می‌نویسد: می‌ناء می نو می رضا.اگر هم 
بگوییم اینها که فعل نیستند. چر اجد انوشتی.می گوید من 
فعل و اسم سرم نمی‌شود. من فقط « کارا کتر» می‌شناسم. 
من از کجابدانم که «خوار» از خوردن می ابد یا از «خوار» 
بدبخت و بیچاره؟ فقط زبانشناس است که می‌داند خوار 
دومی از خووار پهلوی می آید به معنی پایین و فرودست. 
این,غیلی غیلی خلاصهی داسستان جداتویسی وپیوسته 
نویسی‌ورسم‌الخط در زبان فارسی است.می‌بینید که 
اگر بخواھیم بگوییم همسایه درست است یا هم سایه یا 
همساده‌وياهم‌ساده. کلی داستان دارد. نخست کمی به 
قدیم برمی گر دم سپس همین بحث را ادامه می‌دهم. 

همه»حتی کسانی که ایراد گیرندوبەھراتاقی می گویند 
این جرا کجه.اقرارمی کنند که نثر فارسی در روز گار 
خودش بسی زیباو قوی و همه فن حریف بوده. و آن روزها 
نه کامپیوتری داشتند نه دستور زبانی و نه قوانینی برای 
نقطه گذاری و رسم‌الخط. نویسند گان قدیم‌تر چنان زیبا 
می‌نوشتند که جمله‌هایشان «مثل سائره» می شد یعنی 
سر زبان‌ها می‌افتاد. سر اسر متون کهن را که بگر دید نه 
فول استاپ دار ند نه کوسشن ما رک نه ویر گول و گیومه و 
پرانتز وچیزهای دیگر. کسی هم هنگام خواندن به مشکلی 
نمی‌افتاد واز خودش نمی پر سید که این چیزی که سعدی 
نوشته.«پرواندارد» است یا«پر واته‌دارد»؟ چرا؟زیرا 
آنها خوب می‌نوشتند. همین جواب بس است. 

و حالا؟ نوشته‌ی هر کس را که نگاه کنید. از هر چه 
که خالی باشد, از ویر گول و... پر است. انگار هر صفحه را 
که می‌نویسند. از جاسوزنی خود یک مشت نشانه‌های 
نقطه گذاری در می آورند ومی‌پاش ند توی‌نثر خودشان. 
علامت تعجب و سژال و گیومه خورا ک نویسنده‌های 
امروزی است. بیشتر کلمه‌ها راهم جدامی‌نویسند تا 
بگویند ما مدرن هستیم. جالب است بگویم که بیشتر 
کسانی که جدانویسی ونقطه گذاری پیشے می کنند. 
از گروهی هستند که چای سبز می خورند در جمع. 
گیاه‌خواری وبعضاً خام خواری می کنند. طر فدار محیط 
سبزند وضمناً چنان از سگ های ولگر د دفاع می کنند 
وبرایشان‌دل‌می‌سوزانند که‌انگار دایه‌ی‌مهر بان تر از 
صادق هدایتند.از این که نگذریم. بگویم که نقطه گذاری 
وپیوسته و جدانویسی قانون دارد. روز گاری که هنوز 
یخچال اختراع نشدهبود. مردم بالای کوەمی رفتند واز 
آب‌هایی که در چاله‌ها يخ بسته بود. یخ پایین می آوردند 
ودرظل تابستان یخ د ربهشت می‌خوردند.امروز یخچال, 
دستگاهی است که در آشپزخانه است وبانیروی برق 
ونوعی گاز سر مای شدید تولید می کند. پس دیگر نه 
«یخ» است نه «چال» وفقط یخچال است و حتی اگر شیش 
تاساید بای س اید جداداشته باشد.باز هم یخچال است 
و پیوسته نوشته می‌شود. همساده و قوانین نقطه گذاری 
رابگذاری د هفت هی بعد برایتان تعریف کنم تایبینیم آیا 
درست است بعد از جمله يا تیتر دو سه تاعلامت تعجب 


ادامه دارد 


هر کس مطح و یر و خد 


۰ 


| دااشد لا 


هر 


و کار شکنی د 


ادگ 


ات 


دا 


کی ذخو 


اد داشت 


ماع هادی ع \ 


دیدنیهای‌ایران 


شاهکاری سنگی از دل تاریخ 


گزارش: محمد سروش با زخو 


روستای لیوس با خانه‌های سسنگی وجاذبه‌های 
منحصر به فر دش»به عنوان روستای نمونه گردشگری 
کشور در استان خوز ستان شناخته شدهاست.اين 
روستادر بخش شهیون ودر ۷۳ کیلومتر ی شمال 
شرقی دزفول قرار دارد. از شمال غربی به کوه 
لنگر واز غرب به دره کول م حدود می‌شود. ار تفاع 


یشت پرترمواز 
بطر ف لالی 


آن از سطح دریا ۰متر است و آب وهوای 
معتدل کوھستانی دارد.بافت کنونی روستای لیوس 
سابقهای بیش از ۷۰۰سال دار د ووجود آسیاب‌هایی 
با قدمت دوره‌ساسانی تایید می کند که پی 7 پیشینه این 
منطقه به دوره‌جنگ ایران و روم باز می‌گر دد .به استناد 
تحقیق‌های گر وهی محقق ایتالیایی, لیوس قسمتی از 
نام یک سر دار رومی است.نامگذاری روستای هم جوار 
آن به اسم «سزار» نیز بر این موضوع تا کید می کند. 


بااینکه از عمر این روستای تاریخی سال‌های زیادی 
گذ نز شته است.هنوز هم شاهد نحوه معیشت. فرهنگ و 


سنن, گویش, آداب ورسوم و بر پایی مراسم مختلف 


زبرنظر: محمود صفادار 


به شسیوه کاملاً سنتی ھستیم.این روستاعلاوه بر بافت 
زیبای تاریخی خانه‌هاء جاذبه‌های گردشگری طبیعی 
وبکری مثل کوهستان‌هاء مراتع بسیار زیباء باغ‌های 
میوه رودخانه و ابشار دارد که در فصل بھار, پاییز و 
زمستان به علت آب وهوای مناسب می‌تواند پذیرای 
گردشگران زیادی‌ازسر اسر جهان‌باشد.قدمت‌تاریخی. 
بافت سنگی و معماری خانه‌هاء نزدیکی به روستاهای 
گردشگری سزار و گوشے طبیعت بکر باغ‌های انار 
و نخلستان‌های زیباء وجود گا دوره‌های اول زمین 
شناسی مثل برد کزدم. دامنه زیبای لنگر کوہ, قدمگاه 
مشهور به امام رضا(ع) و نیز جاده‌ماشین رو اسفالته. از 
ظر فیت‌های ویژه گرد شگری روستای لیوس است . 


دراین روستامراسم و آیین‌ه_ای‌خاصی بر گزار 
می‌شود مثل عروسی‌های محلی: مراسم تولد اولین 
فرزند.جشن‌باران وجشن آغاز کشت و کارو....همچنین 
بازی‌هاو ورزش‌هایی مانند کشتی محلی و چوب بازی 
میان روستاییان رواج دارد. تمام مراحل برپایی مراسم 
عروسی در این روستا, از خواستگاری تا جهاز برون. 
حنابندان و عروسی به شیوه کاملاً سنتی و باحضور ریش 
سفیدان فامیل بر گزار می‌شود. همچنین برای تولداولین 
فرزند مراسم زیبا و اصیلی بر پا می‌شود . 

هر ساله و در آغاز فصل زمستان. زمانی که برای 
اولین بار باران می‌بارد. اهالی روستا به بر کت نزول این 
رحمت‌الهی مراسم شک رگزاری بر پامی کنند وجشن 
می‌گیر ند.همچنین کشاورزان روستادر آغاز فصل 
کشت و زرع دور هم جمع می شوند و با تقسیم وظایف 
و کاره‌ای مختلف به افراد. به صورت گروهی تمام 
مراحل کاشت تابر داشت محصول رادر زمین‌های 


روستاییان مر اسم تعزیه اباعبد اللّه لحسین(ع)را 
ھم براساس سنت واعفادات مذھبی خود بر گار 
می کنند. آنها با درست کردن علم و پرچم.مراسم 
سنتی «روستا گر دون» رااجرامی کنند که مقصد نهایی 
آنها روستای گوشه است. 


دهل وسرنااصلی‌ترین‌سازهای اجرای موسیقی در 
این روستاهستند. کپو, چوقاء قالی سیاه‌چادر و حصیر 
هم مهمترین صنایع دستی‌مردم روستاهستند که‌زنان 
از بهترین سوغاتی‌های روستا می توان به تر شی انار 
وصنایع دستی آن‌اشاره کرد. کباب برهو آبگوشت 
محلی هم دو غذای معروف این روستای زیبا است. 


اغلب مردم روستای لیوس لباس‌های محلی لری 
می‌پوشند.لباس مردان کلاہ پیراهن. شلوار. گیوه‌و 
چوخااست وزنان معمولا شلوار گشاد. دامن چاک دار 
نوعی جلیقه و چادری بلند می‌پوشند که در زیر گلو 


بافت مس‌کونی لیوس در کوهپایه استقرار یافته 
است. بافت سنگی روستامهمترین و اولین چیزی است 
که‌هنگام ورود نظر تان راجلب می کند. خانه‌ها کاملا از 
سنگ‌های آهکی کوه‌لنگر ساخته شده و باملاتی از گچ 
به هم متصل شدهاند. کوچه‌ها معمولا باریک و سنگی 
هستند و قدم زدن در آنها بسیار لذت بخش است. 
دراین روستااز سنگ برای ساخت ابزارهای مختلف 
مانند بر در بگلو برنجکوب وابزار خاصی برای محل 


امامزاده سیدولی الدین 


آبخوری مرغ‌ها استفاده می‌شده است. 
داخل خانهها باس نگی ات ایساملانی )ڑکج 


پوشانده شده‌است. سقف خانه‌ها گنبدی و گاهی چوبی 


است. ستون‌هاو تاق‌هایی که برای ساخت خانه‌هاو 
استحکام آنهابه کار گرفته شده‌اند. خود یکی از عوامل 
زیبایی و از طر فی نشانه قدمت آنهاهستند و توجه همه 
رابه خود جلب می کنن د. در خانه‌ها معمولاً باریک و 
چوبی است.در تمام خانه‌ه]محل‌هایی بر ای ذخیره 
گندم در نظر گرفته شده و از سقف بعضی از خانه‌ها 
قطعه چنگکی چوبی یا فلزی آویزان است که بعضی‌ها 
وسایلی رابه آن آویزان می کرده‌اند. 

یکی از ویژگی‌های روستای لی وس, وجود تابو 
درخانهاست.تابونوعی سیلوی ذخی ره غلات و 
حبوبات است. برای جلو گی ری از ورود حیوانات و 
حشره‌های موذی. در داخل ستون‌ها و دیواره‌های 
خانه مخزن‌هایی درست می کر دند وغلاتی همچون 
برنج, گندم وحبوبات ونیز آردراداخل این مخازن 
نگهداریمی کردند. هر کدام از مخازن کوچک و 
بز رگ برای محصول خاصی در نظر گر فته می‌سدند. 
این سیلوهای کوچک گاهی ثابت بودند و درون دیوار 
ساخته می شد ند. گاهی هم در یک محل ساخته ودر 
محل خاصی مستقر می‌شد ند و امکان جابه‌جا کردن 
آنها وجود داشت. 

درساخت واحدهای جدید از مصالح مقاوم ونوین نیز 
استفاده می‌شود. سقف خانه‌ها مسطح است و با چوب و 
گل پوشش داده‌شده‌است.درهاوپنجره‌ها چوبی‌هستند 
وجهت گیری واحدهای مسکونی برای بهره گیری از 
حرارت و نور خور شید به سمت جنوب است. 


درختان کنار,انار کوھی.انجیر وبادام کوهی, گياهان 
گل گاو زبان, بابونه و گیاهان علوفه‌ای پوشش گیاهی 
بسیار زیبایی در اطر اف روستاایجاد کرده‌اند. حبات 
وحش منطقه نیز بابر خور داری از گونه‌های‌نادرجانوری 
مانند شغال, گرگ روباہ خر گوش, آھو قوج, میش,بز 
کوهی. گراز: خرس پلنگ, کفتار. کبک وقر قاول نظر 
گر دشگران طبیعت دوست را جلب می کند. 


برای دسترسی به این روستای زیبای تاریخی و 
دیدنی.باید از جاده‌ش مال شهر ستان دز فول ومسیر 
شهیون عبور کنیم و بعد از گذر از روستاهای صالح آباد 
و گوشے به آن برسیم.همچنین دستر سی به روستای 
لیوس از طریق شسهرهای دزفول, اندیمشک ولالی 
میسر است و تمام جاده‌هایی که از این شسهرها به 
روستای لیوس منتهی می‌شوند. آسفالت هستند. 


روستای نورآباد:حدود ۱۰ کیلومتر قبل از 
لیوس قرار دارد.اين روستانیزعلاوه بر بافت سنگی. 
آسیاب‌های‌مترو که بسیار قدیمی‌دارد که بسیار 


روستای سزار:بعد از روستای لیوس قرار دارد 
وبرای رسیدن به آن بایدازروستای‌لیوس گذشت 
وراه‌رابه سمت غرب تا کناره رودخانه دز ادامه داد. 


روستای‌سزار درست در شیب دیواره‌اين رودخانه 
قرار دارد و علاوه بر بافت سنگی, کوچه باغ‌های زیبا و 
خیره کننده‌ای دارد. 


روستای گوشه:در مسیر روستایلیوس و کنار 
جاده قرار دارد. بافت سنگی امامزاده و باغ‌های آن 
بسیار دیدنی ايگ 


۵ کی ۹۲ اطلاعات بل 


ماهان محمدی 


فاطمه همتی 


آنه را 


ادگر و 


نماشا 


ای خو 


ق کن... سوی چمن به عز م تعاشا 


۰ چە می روی 


۹ 


حلالی جحختای 


ماجرای واقعی خارجی 
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چه کسی زنده است؟ 

آخرین چیزی که «دونالد ایوانز» به یاد دارد. 
فریادی بود که شنید: «سکان رو بکش بالال» این را 
سرخلبان فر یاد زد. واين فریاد. درست یک لحظه قبل 
از برخورد هواپیما بود به کوهی کم ارتفاع در ۳۷مایلی 
«مک گرث» در آلاسکا. هواییمایی که آنها سوارش 
بودند.«سسنا»ی تک موتوره‌ی ملخی بود.طولش کمی 
ازماشسین ووّن) بیشستر بود. دونالد با یک نگاه فهمید 
خلبان کشته‌شده.«جولیا وا کر»‌چطور؟ آ یازنده‌است؟ 
جولیا محبوب‌ترین آموز گار مدرسه‌ی «آ نویک» بود. 
دونالد هیچ صدایی نمی شنید. فر زندانش.«مکنزی» 
۸ساله. «دنی» ۱۰ساله و همسرش,رزماری ۳۲۲ 
ساله کەدوماهه باردار بود, آنها کجاهستند؟ چه 
بلایی سرشان آمده؟ خواست حر کت کند. نتوانست. 
کمر پاها و چند دندانش شکسته بودند. این صدا در 
سرش ‌پیچید:«همه کشته شدهاند!» از این فکر به 
وحشت افتاد اما خیلی زود نور امید دلش راروشن 
کرد زیراصدای گریه‌ی دخترش.مکنزی راشنید که 
بیرون از هواپیما افتاده‌بود. اوقبل از برخورد سسنابه 
دامنه‌ی کوه در ردیف عقب نشسته بود.حالاشش 
متر دورتر از هواییما بود. دونالد خودش را از صندلی 
جدا کرد وبدون‌اين که به دردی که سراپایش را 
مچاله کرده بود اهمیت بدهد. به سوی مکنزی رفت. 
باران می بارید. این باران برای دختر ش خطر ناک بود 
زیرابیماری عروقی خاصی داشت که نمی توانست در 
سرماء خون کافی به سطح بدنش برساند واورا گرم کند. 
اما دخترش خوش شانس بود زیر وقتی که دونالد بهاو 
رسید. چشمش به بسته‌ای افتاد که در ان پتوی خوبی 
بود. دونالد پتورابه دخترش پیچید و باصدایی که به 
سفق از گلویش خارج می‌شسد.به او گفت:«بید به 


بودوفشاری که کمر بند ایمنی به شکمش آورده‌بود. 


به آپاندیس او آسیب زده‌بود. آنها توانستند خود را 
به هواپیما برسانند. 

رزماری در هواپیما بود و داشت به هوش 
می آمد. کمر ساق و قوز ک هر دو پا و بازوی 
راستش شکستہ بودند. همین که به هوش 
آمد. به نخستین چیزی که فکر کرد. جنین دو | 
ماهه‌اش بود:«آیازندهاست؟»دست چپش: 
تنهاجایی از بدنش بود که‌می‌توانست آن‌راتکان 
بدهد. دستش رااز پنجره بیرون برد تا شاید کسی 
که جایی آن پشت افتاده ب ود. دونالد هم صدای اورا 


شنید. او می گوید:« هیچ راهی نبود تا بتوانم دنی را از 
آنجا بیرون بیاورم. هر طور که بود. خودم راروی سقف 
هواپیما کشاندم.دنی رامی‌دیدم. زنده‌بود. چشمم به 
شاخه‌ای افتاد که هنگام برخور د هواپیما از درخت جدا 


شده‌بود. آن‌رابرداشتم.شاید باور نکنید که‌هیچ دردی 
حس نمی کردم. در آن لحظه مهم ترین حس من این 
بود که به خانواده‌ام کمک کنم. شاخه رابه طرف پسرم 
بر دم وبه سختی گفتم:«چند دقیقه به من فرصت بده... 
از اینجا نجاتت میدم.» 

درهمان‌هنگام.رزماری در ردیف وسط‌هواپیمای 
مچاله شده پریشان بود. سرفه می کرد وخون سياه 
بالامیآورد.باوحشت فریاد کشید:«نمی‌تونم نفس 
بکشم!» دونالد درد خود رافرو خورد و گفت:«نگران 
نباش! من اینجام و همه‌تونو نجات میدم.» 


ماجراجویی‌های دونالد و رزماری عاشق 
دونالدیادش آمدوقتی که ۱۵ ساله‌بود. در 
سینمایی که در شمال نیویور ک بود.با رزماری آشنا 
شد.اوهم ۱۵ مس اله بو دونالدازرزما ۰ ۳ 
همدیگر رابیشتر ببینند. پس از چند دیدار. به هم 


دل باختند و سو گند خوردند تا پایان عمر باهم باشند 
وهر گزبه هم خیانت نکنند. آنهاپیمان خود رابا 
خانواده‌های خود در میان گذاشتند وقرار شد وقتی 
که دوناله سر ازی رادم کردوا عام مد ارا 
کنند. دونالد در ۱۷ سالگی به نیروی دریایی پیوست و 
یک سال ونیم بعد جشن عروسی بر گزار شد.اوبرای 
اینکه هم حقوق خوبی بگیر د و هم خانه سازمانی داشته 
باشد پس از سربازی در همان ارتش ماند گار شد و 
برای ما موریت به عراق رفت. 


دریچه‌های جدید 


عراق منطقه‌ای جنگی و پر کمین بود ولی برای 
این دوعاشق ومعشوق.جایی بود که بسیار چیزها 
بگیرن د تابافرهنگ آنها آشناشوند. آنهاباعرفان 
اسلامی آشنا شدند وهنگامی که در سال ۲۰۰۷ اولین 
مأموریست دونالد تمام شد. هر دوحس می کردند 
روحشان بسیار تصفیه شده و قدرت روحی بسیار 
زیادی کسب کرده‌اند. دونالد دیگر نمی توانست بااین 
روحیه درارتش آمریکابماند لذا از ارتش استعفا داد 
وبارزماری و دو فرزندش به «وازیلا»‌ی آلاسکارفت. 
این زن وش وھر می‌خواستند در دانشگاه «پاسیفیک» 
ثبت نام کنند. و این کار را کردند و در رشته‌ی دبیری 
فارغ التحصیل شدند. کمی بعد به منطقه‌ی «بلک‌ول» 
اعزام شدند تادر مدرسهی دو کلاسه‌ی «انویک» 
تدریس کنند. 
آنویک روستایی بود با کمتر از صد نفر جمعیت. 
خانوادەی دونالد ایوانز در ژوئن ۱ ۲واردروستا 
شدند. مکنزی ودنی خیلی زود با بچه‌های آنجا دوست 
شدند.دونالد تمام تابستان را کار کرد تازمین‌بازی 
جدید و مجهزی برای مدرسه احدات کند. دونالد و 
رزماری, شب‌ها پس از یک روز کار سنگین, بسکتبال 
می زدند.رزماری می گفت:«مهم نبود که‌زند گی 
ماچطور می گذشت. مهم این بود که من و دونالد 
کنار هم بودیم.اگر به من می گفتند در بهترین جای 
دنیا ویلای بسیار خوبی به تومی دھیم و هر هزینه‌ای 
داشته‌باشی. خواهیم پرداخت امااز دونالد دور باش. 
۳ 
یک هفته قبل از این که کلاس‌ها آغاز شوند. 
معلم‌ها رابه جلسه‌های آموزشی و توجیهی فرستادند. 
کلاس‌هادر« گرث» بر گزار می شد و هر بار باهواپیمای 
این خانواده که تصمیم گرفته بودند هر گز از 
هم جدانشوند. دختر وپسر خود رانیز بەاین 
جلسهها می‌بر دند. در آخرین رفت و امد 
" بود که رزماری فهمید دو ماهه باردار است. 
همگی بسیار هیجان‌زده‌شدند و خداوندرا 
شکر کردند. درست بود که هزینه‌ی زند گی 
آنه ابالامی‌رفت ولی فرزن د را هدیه‌ای الهی 
می دانستند و معتقد بودند اگر ناشکری نکنند. 
خداوند. روزی فر زند جدید رانیز عطا خواهد کرد. 
آنها آذوقه‌ی یک هفته‌ی خود راخریدند و بسته‌بندی 


کر دند و در هواییمای‌سسنای کوچک گذاشتند. «ارنی 
کا ال داد ست. خلبان این هواپیما بود. او 
8 کر .و آنویک پسرواز کرده‌بودو آن 
راما کف دستش می‌شناخت. 


خداوندا خواهش می‌کنم..! 
سوار شوند زیراهوا که تا آن لحظه گر فته و طوفانی 
بود باز و آرام شده بود. دونالد و خانوادهدش در هواپیما 
نشسته بودند وبه صدای چرخش پروانه‌ی هواپیما 
گوش می دادن د.بدنه‌ی‌هواپیمالرزش مختصری 
داشت که کاملا طبیعی بود ولی رزماری راعصبی 
می کر د ونبضش تندتر می‌شد. آهسته به دونالد گفت: 
«آیاهواتا خرپرواز ماهمین طور آرام خواهد بود؟ 
آیااینیکی از آن‌پروازهایی‌نیست که باحادثه‌ای 
تاگوار تمام می‌شوند ؟» دونالد گفت: «نگران نباش 
عزیزماتوبارداری‌وباید ارامش‌داشته‌باشی.» 
رزماری گفت حالت تهوع دارد. دونالد لبخند زد و 
گفت: «تهوع تو به دلیل بارداری است. نگران نباش.» 
قبل از این که هواپیما بلند شود.«جولیا وا کر».معلم 
محبوب مرد م آنویک, کنار رزماری : شست تابه او 
رامش بدهد.هواپیماحر کت کرد و کمی بعد بلند شد. 
درخت‌ها و رودخان هی « کاس کوک ویم» کوچک تر 
و کوچکتر شدند. دونالد دقیق شده بود تا شاید 
ورق می‌زدند. رزماری چند بار استفراغ کرد و جولیا 
را سس 9 
لبخند می زد و کلمات آرامش‌بخش و عاشقانه‌ای به 
سوی او جاری می کرد. کمی بعد دونالد متوجه شد که 
از پنجره‌های هواپیما فقط ابر دیده‌می‌شود. سسنای 
آنها میان توده‌های بزرگ و سفید ابر گم شده بود. 
دونالد می‌دانست که پر واز کردن در چنین وضعیتی 
خطرناک است. 

خلبآن‌ارتفاع خودرا کم کرد. دنبال جایی 
می گشت که‌ابر کمتری داشته باشد وراهش راییدا 
کند.اونگران کوه‌هایی بود که اطر افش بودند. دوباره 
ارتفاع گر فت و بار دیگر پایین آمد. هواپیمابه سمت 
راست کشیده می‌شد. خلبان سعی کرد سکان رادر 
تعادل نگه دار د. دونالد حس کرد اوضاع وخیم است. 
برای لحظه‌ای‌ابرها کنار رفتند. دونالد دامنه‌ی کوه‌را 
دید که باسرعت به آنهانزدیک می‌شد.در دلش گفت: 
«خدایا خواهش می کنم خانواده‌ی مرا حفظ کن!» 


زوزه در تاریکی 

یک لحظه پس از دعایی که دونالد کرد خلبان سر 
: ء کان رو بالا بکش!» وصدای 
بعدی, صدای برخورد هواپیما بود با کوه! دونالد دیگر 
چیزی نفهمید. یک ساعت بعد, دونالد به هوش آمد. 
خلبان و معلم محبوب کشته شده‌بودن د. هواهنوز 
روشن بود اما لحظه به لحظه سردتر می‌شد. بارانی که 
تند نبود. می بارید و هواراسردتر می کر د. دونالد پس 
از این که از زنده‌ماندن اعضای خانواده‌اش مطمئن شد 


اه اولیهراانجامدادبه ره و 
سعی کرد تماس رادیویی بگیرد اما کسی به او پاسخی 
نداد.اوموضع‌یاب اضطراری راروشن کرد ود کمه‌اش 
رازد. دستگاه,پیامی ماهواره‌ای بر ای خانواده‌ی خلبان 
مخابره کرد که در «واسیلا» بودند. این پیام دریافت 
شد و سرویس‌های هوایی درون‌مرزی «آنیاک» چند 
هواپیمای تجسسی اعزام کر دند. هوای بد مانع فعالیت 
انهابود. نھابافرسستندەھای خود باهم تبادل نظر 
می کر دند. رادیوی دونالد حرف‌های آنهارامی گرفت 
اماییامی مخابره‌نمی کرد. دونالد کوشید صدای 
هواپیماها را بشنود ولی هیچ خبری نبود. 

لحظه به لحظه هوابد تر می شد.به دلیل شکستگی‌ها 
و زخم‌هایی که برداشته بودند. سرمای بیشتری حس 
می کردند. دونالد می گوید:«در تمام عمرم چنان 
سرمایی تجربه نکر ده بودم.» به‌زودی شب زمستانی 
آلاسکااز راہ رسید. دونالد به همه گفت:«کسی نباید 
بخوابه! شعر بخونیم. دعا کنیم. فریاد بکشیم... نباید 
بخوابیم.» نا گهان ساکت شد وپرسید:«شماهم 


شنیدین؟» گ رگ‌ها 
زوزه می کشیدند. 
رزماری‌بالحنی گریان 
گفت: «اگه اومدن چکار 
کنیسم؟» لاف گریه 
افتادند.دونالد گفت:«هی‌هی 
هی‌اشماچه‌تون‌شده؟ ما آفریده 
نشدیم که اینجا توی این وضعیت شام گ رگ‌ها بشیم. 
مابرای هدف‌های بزرگ‌تری افریده شدیم. فعلا 
وظیف هی مااینه که تخوابيم. پس با صدای بلند دعا 
کنیم و شعر و ترانه بخونیم.» دونالد می گوید: «صدای 
گر گھاقطع شد. و ما به لطف خداون د امیدوارتر 
شدیم.» 

هر طور که بود آن شب گذشت وبا رد یگر پر توهای 
زیبای خورشید. هواراروشن کردند. دونالد سینه خیز 
حر کت کرد و پس از کمی جست وجو یک پر تقال پیدا 
کر د. آن‌رابه سختی پوست کنده‌وبین همه تقسیم کرد. 
خودش هم یک بُرش کوچک برداشت و آبش رادر 
دهانش چکاند. با ان دهان اسیب دیده و چند دندانی 
۷ دند: خوردن همان حند قطر۰ ۱ بر تال 


۵ص ۷ اطلاعات کی 


کار دشواری بود. چند دقیقه پس از این که پر تقال را 
لحظه به لحظه به آنها نزدیک می‌شد. 


تولدی دیگر 
مردم آلاسکابه چتربازان گارد ملی می گویند 
«فرشته‌های نگهبان». پنج نفر از این فرشته‌های 
نگهبان از هلی کوپتر پایین پریدند. یکی از آنها هنگامی 
که به زمین نزدیک شد. فریاد کشید: «ما اومدیم... 
دیگه نگران نباشین!» امداد گر ها معاینه‌های‌ابتدایی 
راانجام‌دادند ورزماری اولین کسی بود که‌او رادر 
سبد مخصوص گذاشتند و به هلی کوپتر فرستادند. 
این درخواست همه‌ی اعضای خانواده بود که رزماری 
زودتر سوار شود زیراآودو نفر بود: جنینی نیز در خود 
داشت 
خانواده‌ی دونالد راابتدابه گرٹ‌وسپس به 
بیمارستان بردند. جراحان آپاندیس مکنزی رابیرون 
آوردند. پوست سے دنی رااز این کوٹ ایت 
با کردند تابخشی از جمجمه‌اش را که جا جاصدد 
بود. سر جای ش بیاورند. رزماری و دونالد به دلیل 
شکستگی ستون فقرات, ویلچر نشین شدند و به آنها 
گفتند جنین آنها هنوز زنده است ولی هیچ امیدی به 
ادامه‌ی زند گی او ندارند. 
درست هفت ماه پس از سقوط هواپیما؛ 
رزماری فرزند سالمی به دنیا آورد. 
ہے آنهانامش را«ویلوجولیا گریس 
ایوانز» گذاشتند.«ویلو» نماد 
شاخه‌ی درختی است که 
7 ۳ 
نجات داد. «جولیا» نماد 
آن آموز گاری است که 
دراوج مهربانی‌جان 
داد. «گریس» به معنی 
رحمت خداوند است که 
آنها رانعات ۲ 


جاده‌ی پیش رو 
خانواده‌ی دونالد به نیویور ک 
نقل‌مکان کر دند تابه خانواده‌های خود 
نزدیک باشند. مکنزی ودنی خیلی زود خوب شد ند 
وبه زند گی‌عادی‌بر گشتند.رزماری‌ودونالد به 
جراحی‌های زیادی نیاز دار ند تا بتوانند سس پا شوند و 
به کار باز گر دند. وضع دونالد چند بار ازوضع همسرش 
بدتر است زیراهنگامی که می کوشید به خانواده‌اش 
کمک کند. به بدن شکسته اش فشار زیادی وارد کرد. 
شرکت‌هواپیمایی.حق‌بیم هی آنهاراپرداخت کرد 
ومشکلی از نظرمالی ندارن د رزماریه گمددھا 
هر گز نخواهیم توانست مانند گذشته سالم شویم و 
به خوبی از اعضای بدنمان استفاده کنیم امافکر ما سالم 
است وبرای خودمان شادی رابر گزیده‌ایم وبه آیندہ 
امیدواریم ما همدیگر را دارم و به 2۶ 7 
تمام دردها مقاومت خواهیم کرد.» 


a‏ ذنهایی در بهشت هم ارز شی ندارد 


8ر نار ددوسی یر 


داستان زند کی 


مثل‌همه چند ماه گذشته.همین که 
چشمانم راباز کرده و از خواب بیدار شد م. 
این صدا در گوشم پیچید: 

-می‌فهمی رنجیدن یعنی چی؟ ازت ۸ 
رنجی دم قباد. نگران نباش, عاقت نکردم. 
یعنی هنوز مهر مادری توی وجودم هست 
اما نمی‌تونم نگات کنم. نمی‌تونم کنارت 
بنشینم... شاید اگه می‌تونستی کاری کنی 
که این رنجید گی از بین بره اون وقت همه 
چیز روف رآموش می کر دم ومی‌بخشیدمت 
امانه تومی‌تونی این کاروبکنی.نه من 
می‌تونم ف رام وش کنم که باه ام چیکار 
کردی.ازت رنجیدم قباد. رنجیدم...» 


از تختخواب پایین می آیم ومی‌روم زیر 
دوش.انگار می‌خواهم آن خاطره تلخ را با آب 
از مغزم بشویم که چند دقیقه همان طور زیر 
دوش می‌ایستم. 

حوصله درست کردن صبحانه راندارم.به ساعت 
نگاه‌می کنم. ۸ونیم رانشان می‌دهد. با خودم فکر 
می‌کنم: «برم شر کت صبحانه بخورم. اگر این دختره 
دوباره سئوال پیچم نکنه.» و بعد شماره شر کت را 
می‌گیرم. خانم اطلسی انگار شسمارهرااز آیدی کالر 
تلفنش می خواند که تا گوشی را برمی‌دارد. می گوید: 

-جواب سلام که نمی دین آقای رئیس پس سلام 
نمی کنم. مطمئنم زنگ زدین که دستور صبحانه رو 
صادر کنید. پنیر. کره. خامه و عسل .با دو تا تخم مرغ 
بیو ک هم می گم به محض اینکه شما ماشینتون رو 
آوردین تو پار کینگ, به جای اینکه باد پائین و خودش 
رولوس کنه و کیف شما رو بیاره بالا بپره از نانوایی سر 
کوچه یک خاشخاشی داغ دو آتیشه بگیرهوبر گرده. 
طوری بیاد که وقتی شمانیستین سر میز تون و چائی‌تون 
روشیرین کردین, نان روی میزتون باشه. فر مايش 
دیگه‌ای‌نیست؟آهان!...روزنامه‌ه ای‌صبح روهم 
خودم براتون گر فتم.الان دیگه مطمثنم امری ندارین 
چون عادت ندارین با منشیتون حتی اگر فوق لیسانس 
داشته باشه, خداحافظی کتید من باید گوشی رویگذارم 
و برم سر کارم پس خداحافظ.» 

خان اطاسی اه رکفت و دون اکن جي 
یک کلمه حرف بزنم. خواست گوشی رابگذارد که‌با 
عجله گفتم:«الوا» خودش هم تعجب کرد و گفت:«بله؟ 
فرمایسش دارین؟ چه عجب مارولایق دونستین یک 
کلمه حرف بزنین. بفر مائین!» 

چند ثانیه مکث کردم بعد به آرامی گفتم: 

_فقط یک سئوال بر ام باقی مونده توی این شر کت 
بنده رئیسم یا شما «رها» خانم؟... حالا خداحافظ» 

صدای ریز خنده‌اش رااز پشت گوشی شنیدم و 
خیالم راحت شد که از جمله معترضه‌ام دلخور نشده. 
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بر اساس سرگذشت:قباد 


نمی‌دانستم چرا اما دلم نمی آمد از دستم ناراحت شود. 
درعین حال مراقب بودم | نچه را که‌اودارد دچارش 
می‌شود و شاید هم دچارش شده,راتکر ار نکنم.یعنی 
عاشقش نشوم. دختر خوبی بود وشک نداشتم که 
می‌توانست هر مردی راخوشبخت کند او بااینکه 
فوق لیسانس جغرافیا داشت و شغل‌های بهتری هم 
می‌توانست انتخاب کند. فقط به خاطر اینکه از دوران 
دانشسجویی در شر کت ما مشغول و خیلی مدیون پدرم 
بود دلش نمی خواست شغل منشیگر ی شر کت رارها 
کند.ام‌ااینهاهمه بهانه بود.می‌دانستم به خاطر من 
آنجا ماند گار شده. حتی به یکی از خانم‌های قسمت 
حسابداری - که رفیق فابریک هم بودند. گفته بود که تا 
قباد ازدواج نکنه. من زن کسی نمی‌شوم. 

بعضی وقتها از کج سلیقگی خودم شاکی می شدم و 
یاد عزیز می افتادم: باورم می شد که من حق خوشبخت 
شدن ندارم.حداقل تازمانی که دل زخم خور ده و به قول 
خودش رنجیده عزیز رامرهم نمی گذاشتم. همان طور 
که‌به طرف شر کت رانندگی می کر دم.برای شاید 
هزارمین مر تبه دراین ۰ روزیاد عزیز افتادم.یاد 
عزیز, یاد زندگی خودم و یاد آن روز شوم.. 


هربار که‌یکی از نزدیکان یااعضای فامیل ازروی 
دلسوزی واکث رآ از سر بدطینتی می‌خواستند دل مادرم 
رابسوزانند.می گفتند: خیلی بدشانسی که د کترها گفتن 
بعد از قباد دیگه نمی تونی بچه‌داربشی... مادرم ( که از 
بچگی او راعزیز صدامی کردم ) می گفت: «ولی من خدا 
روشکرمی کنم که پرورد گار بعد از هفده‌س ال انتظار. 
به من وپدرش لیاقت همین يه بچه روهم داد. وهر 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 
باربلافاصله پد رم ادامه‌می‌داد:« که‌اگر خدا 
قباد روبه مانمی‌داد. زخم زبان شماهامارو 
می کشت!» 
این طوری بود که پدر و مادرم به غریب 
و اشناودوست ودش من اجازه‌نمی‌دادند 
در زند گی‌شان دخالت کنند وباهمین تک 
فر زندشان به زند گی عاشقانه ادامه دادند. 
پدرم مرد مؤمن و پرتلاشی بود وبه قول عزیز 
جون. خداهم به کارش بر کت داد و کار وبار 
شر کتش روز به روز بهتر شد تاهنگامی که 
من دیپلمم را گرفتم . پدر هر طور بود معافیتم 
راگرفت وقرار شد برای خودم یک ش ر کت 
راه‌بیندازم. کم کم داشتم چم و خم کار رایاد 
می گرفتم که‌ناخوانده‌ترین وبی‌معرفت‌ترین 
مهمان عالم پا به زند گیمان گذاشت: سرطان... 
این بیماری دوسال ونیم پدرم رازمینگیر کرد 
ودر آن ۰ ۲ماه,زند گی‌برای‌من شکل دیگری 
پیدا کرد. مادرم که عاشقترین زن دنیا بود در همه 
آن روزها که مرگ در کمین پدرم نشسته بود مثل 
یک پروانه دور شوهرش می چرخید و... من ما اگر چه 
عشسقم به پ درم کمتر از مادرم نبود.ب رای فرار از آن 
درد به درد بی درمانی پناه بردم به نام اعتیاد . من شاید 
سریعترین معتاد جهان بودم که در کمتر از دو سال به 
ته خط رسیدم. از حشیش و تریاک شروع کردم و تابه 
خودم آمدم.از راه شیشه به صحرای هروئین رسیدم. 
حالا پد رم فوت کر ده‌بود ومن به خیال خودم ,برای اینکه 
آن درد رافراموش نکنم, خودم رادر اعتیاد غرق کردم. 
تااینکه بالاخره‌مادرم متوجه شد. مراسم چهلم پدر تازه 
بر گزار شده بود که مادرم ارام ارام متوجه من شد. دير 
آمدن‌ها وخرج کردن‌هایم از یک طرف, چرت زدن‌هاو 
غیبت‌های ناگھانی ام از طرف دیگر و...همه وهمه‌دست 
به دست هم دادند تابالاخره یک روز عزیز گفت: در سته 
که تواین دو سه سال وقف پدرت بوم اما از امر وز به بعد 
دیگه نمی گذارم غرق بشی. باید ترک کنی! 
یکی,دو ماه اول مثل همه معتادهای عالم همه چیز را 
منکر شد م امایکی دوبار که مادم مچم را گر فت.مجبور 
شدم وعده دروغ بدهم:«از هفته دیگه ت رک می کنم./از 
شیشه تر ک می کنم /و..» 
بیچاره مادرم به هر بازی که من شروع کردم. تن 
داد تا بالاخره یک سال پس از مر گ پدرم.مادر حرف 
اخر رازد:«همه چیز داره از بین می رہ شر کتی که 
پدرت با خون جگر ساخته بود داره ور شکست می شه. 
طبقه بالاای خونه رو که اجاره‌دادی و پولش رو خرج 
اعتیادت می کنی اما دیگه بسه! من دیگه بیشتر از این 
نمی تونم تحمل کنسم.. قبادایاباید ترک کنی یاازاین 
خونه بری!» 
لعنت بر اعتیاد. لعنت بر توهم.لعنت بر خماری و 
لعنت بر نشئگی که راست می گویند غیرت راازانسان 
می‌گیرد... و این همان چیزی بود که آن روز اتفاق افتاد. 
انگار مغزم از کار افتاده بود که چشمانم را بستم و گفتم: 


«من‌واسه چی برم مادر؟ اگر خیلی دلخورین:بریم 
انحصار ورائت کنیم تا معلوم بشه کدوم از مادو نفر. 
چقدر از ارث پدرم سهم می‌بره.» 

چش مان مادر انگار یک لحظه آتش گرفت.شاید 
هم فکر کرد من دارم شوخی می کنم که پوزخندی زد و 
گفت:«انگار حالت خوش نیست قباد زیادی کشیدی یا 
چیزی گیرت نیومده که این چرندیات رو میگی. 

در آن لحظه به خاطر مصر ف شیشے چنان دجار 
توهم شدهبودم که فکر می کر دم مادرم یک سارق 
است.لذاادامه دادم:همین که گفتم مادر! تقصیر خود ته 
که احترامت رو نگه نمی‌داری. 

ومادر شکست.مادر پیر شد.مادر خر د شد وانگار از 
آن بانوی بزر گوار و از آن زن مردتر از هزار مرد هیچی 
باقی نماند.انگار غرورش هزار تکه شد. کمی نگاهم کرد 
وبه آرامی زمزمه کرد: راست میگی, حق با توئه آقا 
قبادا من تازگی‌ها زیاده‌خواه شدم. انگار پام رو از گلیمم 
بیشتر دراز کردم. من بايد توی این خونه یک نون بخرم 
وهزار باراز توتشکر بکنم که‌دارم راست راست راہ 
میرم. حق با توئه آقا قبادا چشم. بهت قول میدم از حالا 
به بعد اندازه و حد و حدود خودم رو بدونم. 

مادر اینهارا گفت ومن که انگار سلول‌های بدنم از 
بی‌شسرمی پر شده بود. چشمانم رابستم و از خانه بیرون 
رفتم تا گوشهای بیفتم وبکشم وخودم رابسازم واز 
خماری دربيايم. آنقدر کشیدم که حس کردم دارم 
می‌میرم! اما افسوس که زنده‌ماندم. چشم که باز کردم. 
فهمید م حد ود ۰ ساعت‌است که خوابیده‌ام.درراه 
باز گشت به خانه تازه متوجه شدم که چه کرده‌ام. چه 
گفته‌ام. چه ظلمی و چه بیش رمی در حق مادرم مرتکب 
شدەام سر راہشیرینی گرفتم, گل گرفتم,گردنبندطلا 
گرفتم و...باخودم گفتم دست مادر رامی‌بوسم وهر 
طور شده‌از دلش درمی | ورم. اما نبود... مادر خانه نبود. 
لباس‌هایش هم نبود.چمدان کهنه وقدیمی‌اش‌هم نبود. 
داشتم دیوانه می‌شدم. گوشه خانه نشستم.اشک ریختم 
وهق‌هق کردم ما فایده نداشت.باید کاری می کر دم. 
بای د می‌رفتم ودنبالش می گشتم اما کجا؟مادرم را 
می‌شناختم. آنقدر غرور داشت که نگذارد هیچ یک 
از فامیل بفهمند چه شده تا اینکه یک دفعه یاد «انیس 
خانم» افتادم؛ دوست صمیمی و همدوره قدیمی مادر 
که حدود نیم قرنباهمرفیق بودند. همین که پا داخل 
خانەاش گذاشتم. از شکل سلام و علیک انیس خانم 
فهمیدم می داند مادرم کجاست.اصرار که کر دم. گفت: 
«اصرار نکن. با کاری که تو کر دی اصلاً دوست نداره تو 
روببینه.منوهم قسم‌داده که رازدارش باشم.» انیس 
خانم آن روز ھیچی نگفت. فر داوهفته بعد هم چیزی 
نگفت و...تاسرانجام پس از حد ود دوهفته, یک شب 
آنق در به پایش افتادم واشک ریختم تا گفت:«بگذار 
خیالتوراحت کنم.مادرت به‌من گفته امکان نداره 
دیگه بر گرده تسوی اون خونه.اگر هم قرار باشه من 
بهش نارفیقی کنم و کلک بزنم و آدرسش رو بهت بدم» 
اون زنی که من می‌شناسم. هر گز برنمی گرده پیشت. 
باشه.می خوای‌بدونی کجاست؟این درس خونه 
سالمندانه.» 


وقتی انیس خانم اسم خانه سالمندان رابه‌زبان 
آورد. تازه متوجه رفتار خودم شدم. من پسر یکی از 
تاجران خوشنام و ر وتمند. قبل از اینکه یک سال از 
مرگ پدرم بگذرد.با کثیف‌ترین رفتاری که یک فرزند 
می‌توانست داشته باشد و بازشت ترین الفاظ, کاری 
کرده بودم که مادرم به خانه سالمندان پناه ببرد. همان 
لحظه راه‌افتادم.ساعتی بعد در ان مر کز بودم.مسئولان 
وپرستاران آنجاطوری‌نگاهم‌می کردند که‌بعد آدلیلش 
را فهمیدم. مادر به همه گفته بود پسرم مرده. 

بعد از چند دقیقه صحبت با رئیس آن مر کز, اجازه 
گرفتم وبه اتاق مادرم رفتم. لحظه اول بر خوردمان. 
برقی در چشمان مادرم درخشید که مطمئن شدم مرا 
خواهد بخشید. اما اشتباه‌می کردم. مادر فقط همان یک 
لحظه از دیدنم شاد شد.انگار یادش رفته بود که از من 
رنجیده. گویی فراموش کرده‌بود که من زشت‌ترین 
حرف‌هارانثارش کردہبودم.نمی دانم شاید هم ان 
یک لحظه و آن برقی که در چشمانش دیدمءحاصل 
عشق مادری‌بود که ناخود آ گاه‌قلبش راروشن کرد. 
اما خیلی زود وقبل از اینکه آن برق عشق بتواند مرابه 
بخشش از سوی مادر امیداور کند.بار دیگر آن ابر غصه 
در چشمانش چتر باز کرد ورنگ نگاهش عوض شد وبی 
آن که حرفی بزند. رویش رااز من بر گرداند. به طرفش 

-منو ببخش مادر. نمی دونم بهت چی بگم مادر. 
نمی دونم چطوری عذرخواهی کنم. به خدادست خودم 
نبود.ان‌گار مواد مغزم رواز بین بر ده بود مادرم.منو 
ببخش... تو انتخابت رو کردی. برو با مواد خوش باش! 

همین یک جمله مادر کافی بود تادر یک لحظه به 
خودم بگویم: «اگر ترک کنم. لابد منومی‌بخشه.» و 
بلافاصله گفتم:«چشم مادر. تر ک می کنم.بهت قول 
می دم دفعه دیگه که بیام اینجا پاک پاک باشم.» 

اینهارا گفتم ودست وپای مادر رابوسیدم. اوهم 
بی آنکه حرفی بزند. فقط نگاهم کرد تامن قطره‌اشکی 
رکه کوش ما نی جر هید می ومک ازقبل 
از خودم شرمنده شوم وبه خودم بگویم:×(مردنیستی 


اگر ترک نکنی...» 


حدود ۰ ۴ روز در بیمارستان و در بهترین کلینیک 
تر ک اعتیاد تهران بستری‌شدم. در این مدت فقط 
«حمید», رفیق همد وره دبیر ستانم که حالا وکیل شده 
بود.مراقبم بودواوبود که کارهای‌شر کت راهم سر و 
سامان داد وبه همه گفت:« آقا قباد خارج بوده.به زودی 
ميادو شر کت روسر و سامان‌می‌ده» همین کار راهم 
کردم وبعد از ترخیص شدن از کلینیک, در حالی که 
هیچ کس از حال وروزم خبر نداشت. به شر کت رفتم 
ودرشرایطی که همه چیز نزدیک به نابودی بود. فقط 
به‌اعتبار پدرم وبالطف و محبت کارمندانی که خود را 
مدیون پدر می‌دانستند. دوباره شر کت راسر پا کر دم. 
همان جا بود که تازه متوجه نگاه‌های خانم اطلسی شدم. 
نمی‌دانم.شاید او قبلا هم بانگاهش حرف دلش رامی‌زد 
امالابد من‌متوجه نبودم. هر چند که در آن‌روزهانیز 
تنهاچیزی که برایم مهم بود مادر بود. تصورم این 


کک 
۵ ۷ طلاعات بی 


بود که وقتی مادر بفهمد اعتیاد را کنار گذاشته‌ام. مرا 
می‌بخشد آم.. آمااشتباه‌می کردم این رابیست روز بعد 
از ترخیصم از کلینیک فهمیدم. یعنی روزی که بر ای بار 
دوم به دیدن مادر رفتم و گفتم ترک کرده‌ام.دوباره 
به تلخی مر تبه قبل نبود اما حرفی زد که دلم رالر زاند: 
«معنی رنجیدن رومی‌فهمی قباد ؟ من ازت رنجیدم. 
نمی‌دونم.شاید اگر می‌تونستی این رنجید گی رواز بین 
ببری, می ‌بخشیدمت اما الان نمی‌تونم.» 

آری.ایسن طوری بود که مادر برای مر تبه دوم آب 
پاکی راریخت روی‌دستم.حق‌هم‌داشت. من طوری 
دلش را سوزانده بودم که نمی توانست مرا ببخشد. 


سه‌ماه از آن روز گذشته بود ومن هر روز عصر بعد 
از تعطیلی شر کت .به خانه سالمندان می رفتم ویک 
ساعت روبه‌روی‌مادر می نشستم تامراببخشد.حرفی 
بزند و نگاهم کند اما فایده نداشت. 

ساعت تقریبا ۹ ونیم بود که‌به ش رکت ر سید م. 
رها میز صبحانه راچیدہ بود. انگار همان یک شوخی که 
بااو کرده‌بودم. خیلی خوشحالش کر ده‌بود. این رااز 
سر حال بودنش فهمیدم. درست بر عکس من که اصلاً 
حوصله‌هیچ کس رانداشتم.شاید به همین خاطر بود 
که بعد از ناھار وقتی رها یک شاخه گل سرخ داخل 
گلدان گذاشت وبرایم اورد بدون اینکه به دل او فکر 
کنم. گل راپس زدم و گفتم: 

_خانم اطلسی من از گل سرخ خوشم نمیاد. 

همین که بغض به گلوی رها نشست وچشمانش 
خیس شد وصدایش لرزید. فهمیدم چه کارزشتی 
کرده‌ام.امااو صبر نکر د تادلجویی‌ام رابشنود. بلافاصله, 
دوساعت زودتر از پایان کار شر کت خداحافظی کرد و 
رفت. نمی‌دانم چرا اینطور شده بود م. من رها رادوست 
داشتم امابه راحتی دلش را شکسته بودم. می‌فهمیدم 
که‌اینهاهمه به خاطر قهر عزیز است. انگار بعد از مادرم 
دیگربرایم مهم نبود که‌دیگران از دستم برنجندیا 
خوشحال باشند. اگرچه در مورد رها حس می کر دم هر 
وقت دلش را می‌سوزانم. قلب خودم هم تیر می کشد. 

ساعت ۴ که شد.یکی یکی کار مندها خداحافظی 
کردند و رفتند. وقتی می دیدم همه مردم جایی را دارند 
وباامیدواری به آن سومی‌روند. از زند گی دلسرد 
می‌شدم. ساعت نزدیک ۴و نیم بود.من هم آماده‌رفتن 
بودم تامثل هر روز به خانه سالمندان سری بزنم و جلوی 
مادرم بنشینم واشک بریزم وسپس به خانه بر گر دم 
و تا آخر شب روبه‌روی تلویزیون چمباتمه بزنم و بعد 
هم با خاطرات مادر بخوابم و دوباره صبح شود و... اما 
همین که خواستم کیف دستی ام رابردارم. صدای در 
زدن آمد. فکر کردم شاید یکی از کارمندها چیزی جا 
گذاشته‌اماجون ابدارچی و اقا بیو ک هم رفته بودند. 
مجبور شدم خودم در را باز کنم.«او» را که ديدم کم 
مانده بود قلبم بایستد: 

۔چرا اینقدر این دختر رواذیت می کنی؟ 

این را مادرم گفت. من بی اختیار خم شدم و دستش 


بقیه در صفحه ۵۷ 


خداباتو چگونهن: 


٦ 


ند ده مسن بیاموزمن خود چکه 


۶ 


نم دن‌داخهاهم ام خضت 


۵ علی شریعتی 


۱ باریکتر از مو 


توهر پنهان 
روزی حضرت موسی(ع) به خداوند عرض کرد: 
دای خدای دان او تواناا حکمت این کار چجیست که 
موجودات رام ی آفرینی و باز همه را خراب می کنی؟ 
چرا موجودات نر و ماده زیبا و جذاب می آفرینی و بعد 
همه را نابود می کنی ؟٩»‏ 

خداوند فر مود: «ای موسیامن می‌دانم که این 
سوال توازروی نادانی وانکار نیست و گرنه تو را 
ادب می کر دم وبه خاطر این پرسش,تورا گوشمالی 
می‌دادم.ام امی‌دانم که تومی‌خواهی راز وحکمت 
افعال‌ما رابدانی واز سر تداوم آفرینشآ گاه‌شسوی و 
مردم رااز آن آگاہ کنی. تو پیامبری و جواب این سوّال 
رامی‌دانی. این پرسش از علم برمی خیزد: جواب آن 
هم از علم برمی خیزد.ھم گمراهی از علم ناشی می شود 
هم هدایت ونجات. همچنان که دوستی ودشمنی از 
اشنایی برمی‌خیزد.» 

آنگاه خداوند فرمود:«ای موسی!برای این که به 
جواب برسیبذر گندم در زمین بکار وصبر کن تا 
خوشه شود.» 

موسی بذرهارا کاشت و گندم‌هایش ر سید وخوشه 


شد. داسی بر داشت و مشغول درو کر دن شد. ندایی از 
جانب خداوند رسید که: 

دای موسی!تو که کاشتی ویرورش‌دادی.یس چرا 
خوشه‌هارامی‌بری؟» 
موسی(ع) جواب‌داد:«پرورد گاراادراین خوشه‌هاء 


بکذارید فرزندتان زمین بخورد 

«نیکوس کازانتزا کیس» نقل می کند که در دوران 
کود کی» یک پیله کرم ابریشم راروی درختی می بیند. 
پروانه طول می کشد. تصمیم می گیرد به او کمک کند. 
اینکه پروانه کم کم بیرون می آید.امابال هایش هنوز 
بسته بودند و کمی بعد می میرد. 

او می‌گوید: «بلوغی صبورانه بایاری خورشید لازم 
بودامامن انتظار کشیدن نمی‌دانستم. آن‌جنازه کوچک 
تابه امر وز یکی از سنگین ترین بارها روی وجدان من 
بودهاست. اما همان جنازه باعث شد درک کنم که یک 
گناه حقیقی وجود دارد: فشار آوردن بر قوانین بز رگ 
کیهان.بردباری‌لازم است ونیز انتظار زمان موعود 
را کشیدن وسختی کشیدن عزیزان و صبور بودن و 
مقاومت کردن و با اعتماد راهی رادنبال کردن که خدا 
برای زند گانی ما و فر زندان‌مان بر گزیده است.» 

اگر به شکستن پوسته تخم‌مرغی که ترک خوردهو 
جوجه‌ای می خواهد سر از ان بیرون بیاورد کمک کنید. 


سمیه داوودبیگی حدہہہمطہ7۔ھطدەہ_نونەطا 


گندم سودمند و مفید پنهان است و درست نیست که 
دانه‌های گن دم در میان کاه بماند. عقل سسلیم حکم 
می کند که باید گندم‌ها را از کاه جدا کنیم.» 

خداوند فرمود:«اين دانش را از چه کسی آموختی 
که‌با آن یک خرمن گندم فراهم کردی؟» موسی(ع) 
گفت:«ای خدای بز رگ !تو به من قدرت شناخت و 
درک عطا فر موده‌ای.» 

خداوند فرمود:«یس چگونه تو قوه‌شناخت داری 
ومن ندارم؟ در تن خلایق روح‌های پاک هست: 
روح‌های تیرهوسیاه‌هم هست.همان‌طور که‌باید گند م 
رااز کاه‌جدا کرد. باید نیکان رااز بدان جدا کرد.خلایق 
جهان رابرای آن می آفرینم که گنج حکمت‌های نهان 
الهی اشکار شود.» 

خداون د گوهر پنهان خود رابا آفرینش انسان و 
جهان آشکار کرد. پس ای‌انسان, توهم گوهر پنهان 
جان خود رانمایان کن. 


یقین بدانید پس از مدتی جوجه بیمار خواهد شد. باید 
جوجه سختی بکشد و پوسته رابشکند تاسالم تر وقوی تر 
پابه زند گی بگذارد. اجازه ندهید هیچ چیز وهیچ کس 
جلو شما رابرای رسیدن به موفقیت بگیرد. 

بگذارید فرزندان‌تان زمین بخورن د تا تجربه 
کسی ک را > ے05 در اکن 
است همان شکست. رهگشای موفقیت و درخشش 
او باشد. 

هیچ گاه‌بار مسوّولیت کسی رابه دوش نکشید. 
جلو تحقیر شدن او رانگیرید. | سیب‌های او رابه جان 
نخرید. بگذارید تا همین فشارها موجب شکوفایی او 
شوند.دانه‌ای را که سعی دارد خودرااز دل خاک بیر ون 
بکشد. از خاک در نیاورید. 

پیله پروانهای را که خود رابه سختی بیر ون 
می کشد. پاره نکنید زیرا شمادریچه‌های خر وج از 
عالم تاری ک وتنگ‌ورنج آوررابه روی آنهاخراب 
می کنیدومانع رشد شان‌می‌شوید. گاه فقط تماشا 
کردن این صحنه‌ها کافی است. بر خود خواهی‌های 
خود غلبه کنیم؛بر حسس مالکیت. طمع و بر عواطف 
سیب رسان خود مسلط شویم و دریچه‌های خیر رابه 
روی فرزندان‌مان بگشایيم. 


بو 
اطلاعات کل ساره ۳0۹۱ 


امیر مهدی مظفری بقا 


امیرارسلان شجاعی 


امیر پرندک 
در ختان بلوط خشک می‌شوند! 


رضااحمدی مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام 
در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ختان بلوط 
یکی از گونه‌های بومی زا گرس و از جمله استان ایلام 
که بین + ۵۰ تا دو هزار سال عمر می کند. 

وی بیان داشت:اماعواملی طبیعی وانسانی باعث 
خشکید گی و کاهش طول عمر این در ختان کھنسال 
شده است. 

احمدی افزود :همه عوامل دست به دست 
هم دادند که حدود ۰درصد از جنگل‌های بلوط 
استان دچار خسارت وخشکید گی شوند و ٣٣‏ درصد 
از جنگل ھای بلوط کاملاخشکیده‌شوند واز بین 
بروند. 

وی عنوان کر د:بیش از ۸۷درصد مساحت استان 
ای لام رامنابع طبیعی تشسکیل می دهد که حفاظت و 
صیانت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است که 
باید به آن توجه شود. 


برخورداری ۳۴ در صد از روستاهای 
آذربایجان غربی از گاز 

مدیر عامل شر کت گاز آذربایجان غربی ازبهره 
مندی تنها ۳۳ درصد جمعیت روستایی استان از 
نعمت گاز طبیعی تا کنون خبر داد. 

سیدامیر رضوی در گفتگوباخبر نگاران.درصد 
جمعیت بهره‌مند از گاز طبیعی در شھرھارا۹۸و 
روستایی را ۴ درصد. اعلام کرد و افزود: گازرسانی 
به ۷۷۲ روستای واقع در فاصله ۵ کیلومتری از شبکه 
اصلی انتقال گاز در استان ضروری بوده‌ولی تا کنون 
به ۲۴۰ روستا گازرسانی شده است. 

وی بابی ان اینکه اج رای عملیات گازرسانی 
به ۳۶ ۴روستای باقیماندہ در انتظار تامین اعتبار 
است.ادامه‌داد:اين در حالی است که بالغ بر ۲ 
هزار روستا در سطح استان پر | کنده‌بوده وبه دلیل 
موقعیت کوهستانی منطقه دارای اب و هوای سرد 
است که این امر لزوم گازرسانی به مناطق روستایی 
را دو جندان می کند. 


بلاتکلیفی مردم به خاطر سد کوچری 
بیش از ۰ ۲سال است که موضوع ساخت «سد 
کوجری» برای‌انتقال آب از سر شاخه‌های دز به 
استان قم به شکل‌های مختلف در رسانه‌ها مطرح 
شده‌اماباطرح این موضوع متاسفانه اهالی روستای 
«کوچری» در دو دهه اخیر از امکانات دولتی محروم 
شده‌وس مایه گذاری خاصی در این روستاتا کنون 
انجام نشده و تملک اراضی و خانه‌های مردم این 
روستاپس از هفت سال با بیش از ۲۰۰مکاتبه هنوز 
به طور کامل انجام نشده است. 
مر تضی احمدی 


روستاهای گلستان و مشکلات زیاد 
روستاهای استان گلستان په دلیل مشکلات 
اقتصادی کش ور و همچنین بی توجهی بر خی مسئولان 
با مشکلات زیادی رو به روهستند که زند گی‌اهالی 
روستاراتحت تاثیر قراراده‌است.متاسفانه طی 
سال‌های گذشته توسعه این روستاها و ارائه امکانات 
خدمات به آنهامتناسب بارشد جمعیت آنها نبوده 
و به همین دلیل روستاها با مشکلات فر اوانی دست و 
پنجه نرم می کنند 
مرتضی کتولی 
بودجه برای زیر سازی کوچه‌ها نیست 
شهردار بر دستان گفت:برای زیر سازی کوچه‌های 
شهر بردستان حدد سه میلیاردو ۰ ۰ ۶میلیون تومان 
به گزارش خبرنگار مهر.ارسلان حصیری در 
نشست با نماینده شهر ستان‌های جنوبی استان بوشهر 
این شهر پرداخت واظهار داشت:اکثر کوچه‌های شهر 
بردستان خا کی و گلی است و تبدیل به لجن زار شده‌و 
در این خصوص اعتباری جذب نشده است. 


مشکلی به نام تملک 

به گزارش ایسنا: مدیر کل میراث فرهنگی. صنایع 
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه 
مشکل تملک خانه‌های اطر اف محوطه و زمین داخل 


فنس کشی است که نیاز است شهرداری. سازمان 
مسکن وشھرسازی وبسیاری دیگر از دستگاه‌های 


روستایی بدون آب شرب در شوش 

روستای ابوسلیه حمدانی یکی از روستاهای تابع 
شهرستان شوش است که هم اکنون با مشکلاتی از 
قبیل نبود آب شرب لوله کشی ومر کز بهداشت دست 
و پنجه نرم می کند از سویی این روستا باخندق‌هایی 
به صورت جزیره محصور شده‌است تامبادا دام‌های 

مردم وارد مزارع نیشکر شود. 
بدیعی 


سس 
۵ ۷ الاعات بش ی 


۳ الكحاظم 
علیه‌السلام: 

فی القرآن شفاء 
من کل داء 
موسی بن جعفر که 
سلام بیشمار ما بر او باد 
فر مودند: 

در قرآن شفای تمامی دردهاست 

قر آن این کتاب ھمیشے زنده و این مخزن 
پرفیض الهی. پاسخگوی تمامی نیازهای انسان 
در تمامی اعصار و قرون و حلال تمامی مشکلات 
اساسی در زند گی بشر و داروی شفابخش همه 
دردهاو الام اس 

قر آن درد جان‌کاه دغدغه خاطر و اضطراب 
رااز دلهابرده‌واطمینان و آرامش راجایگزین 
می کند۔ 7 
الا بذ کر الله تطمئن 
القلوب 

فران ار .سن ۳ 
و ویرانگر از هم گسیختگی وگ 
و افتراق را با داروی ۳ 
معجزه‌آسای اتحاد و ۴ 
همبستگی درمان می کند. 

واعتصم وا بحبل الله 
جمیعا و لاتفرقوا 

قرآن این کتاب نور و فلاح زنگ گناہ و 
معصیت را به وسیله اکسیر جانبخش نماز از دلها 
تب 

ان الصلوة تنهی عن‌الفحشاء و المنكر 

قر آن میکروب مر گبار امتیازخواهیهای غلط 
را از بین انسانهای باایمان اینگونه از بین می برد: 

ان اکر مکم عندالله اتقیکم 

وبالاخره‌قر آن داروی ظلم و تجاوز, تعدی و 
حق کشی در ایجاد عدالت است و عدالت رالاز مه 
تقوی و پرهیز کاری می‌شمارد. 

اعدلوا هو اقرب للتقوی 

خداوند در آیه ۸۲از سوره مبار که اسری 
می‌فر ماید: 

و ننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 

آنچه از ق رآن فرستیم شفای دل و رحمت 
ال یرای اهل اسان ات 

همچنین در آیه ۵۷ از سوره مبار که يونس 
چنین می‌خوانیم. 1 

یا ایها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم 
شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمة للمومنین. 

ای مردم عالم. نامه‌ای که همه پند و اندرز 
وشفای دلهای شما و هدایت و رحمت موّمنان 
است. از جانب خدا برای نجات شما آمد. 


استادمحمدکاظم نیکنام 


ھچ تنهایی و حشتنا کت زر از خو د سندی ذیست 


امام حسیین (ع 


مردی که با هیچ آغاز کرد 
هیچ کس به کارل ایکان‌هیچ کمکی نکرد. حتی 


پدر و مادرش او رااز خود راندند و گفتند «نان شبت را 
خودت از زیر سنگ پیدا کن!» او ثر وتمند شدن خود 
رابادست خالی آغاز کرد. نخستین قدمش پول‌های 
مختصری بود که قرض می کر د. خیلی زود توانست به 
برخی از اطر افیانش نشان بدهد که جوان‌باعر ضه‌ای 
است بنابراین عمویش ۰۰ ۴ هزار دلار به او وام داد. 
اوبااین پول. سهام شر کت اجاق گاز سازی «تاپان» 
راخری د.همه فکر می کر دند کارل دیوانه شده‌اما 
یک سال بعد ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود کرد. 
کارل ایکان شر کت‌هایی راهدف قرار می‌داد که‌ارزش 
واقعی‌سهام آنها بیشتر از چیزی بود که در دفاتر همان 
شر کت‌هاثبت شده‌بود. برای مثال قیمت هر سهم 
شر کت تاپان, در دفاتر این شر کت ۲۰ دلار ثبت شده 
بود درحالی که در بازار بیش از ۵۰ دلار قیمت داشت. 
شعارایکان این بود:«در شرایط تورمی, فقط دارایی 
بخرید وچیزی نفروشید!» حالاء حرفه‌ی اوانگشت 
گذاشتن ر وی سهام شر کت‌های‌معتبر است.اومدام‌در 
حال دندان تیز کر دناست تایکی از شر کت‌های‌نامدار 
راتصاحب کند به همین دلیل لقب‌های زیادی به او 
داده‌اند: حریص‌ترین سرمایه گذار دنیاء ثروتمندترین 
مردوال استریت. هراس انگیز ترین یورشگر سهام. 
گ رگ باران دیده وال استریت و یغماگر اقتصادی. در 
این گزارش خواهید فهمید که چه چیزی باعث شد او 
رااعجوبه امور مالی کره‌ی زمین نیز بنامند. 
کارلایکان در خان_واده‌ای متولد شد که به دار 
ودسته‌یهودی طبقه کار گر فیلم «روز گار رادیو»‌ی 
«وودی آلن» شباهت زیادی داشت. یکی از افتخارات 
ایکان این است که در ۷۷ سالگی همچنان کار می کند. 
خودش می گوید:«تمام روز را چه کنم؟ بروم گلف 
بازی کنم؟» این مرد. در تقلی د صداو رفتار دیگران 


گزارشی را که می‌خوانید.مصاحبه و پژوهش ی است که «ر عناف وه ر»دستیار 
ایرانی‌الاصل مد یر مسوول هفته نامه‌ی تایمز به انجام رسانده.اودرباره‌ی «کارل 
ایکان» زی رک ترین سرمای هگذ ار دنیا تحقیقکرده و توانسته بااومصاحبه‌ای طولانی 
کند. این مصاحبه ما رابیشتر باماهیت پشت پرده اقتصاد و سیاستآمریکا که بیشتر 
در دست سرمایه‌داران یهودی ولابی صهیونیستی اس ت آشنا م یکند 


استاد است. از تقلید صدای گر دن کلفت نفت کانزاس 
گرفته تااشراف‌زاده‌هایی که وقتی نقدینگی ایکان در 
ش کت تگزاکو در مضیقه بوت کمکش کردند.اوحتی 
صدای همسرش و مادرش را هم تقلید می کند. اما 
وقتی‌ازاومی‌پرسم آیامی‌توان‌دادای«تیم کوک». 
آقای شر کت اپل راهم د رآورد. می گوید «نه... من 
فقط می توانم از دیوانه بازی‌ه اتقلید کنم». برخی‌ها 
می‌گویند: «اگر تیم کوک به حرف ایکان گوش کند. 
دیوانه است». ایکان از ماه آ گوست در تلاش است 
تیم کوک را متقاعد کند که بخشی از نقدینگی ۱۴۷ 
بیلیون دلاری شر کت «اپل» رادر قالب خرید سهام 
شر کت توسط خود شر کت. به سر مایه گذارهابدهد. 
حسالاایکان دارد فشارهارائنگ تر می کند. این نیز از 
شعارهای اوست: 

«حالا که تورم دارد بیداد می کند. بهترین کار این 
است که خودمان شر کت‌های خودمان رابخریم!» 


اوبرای تایم توضیح می‌دهد که در ۲۶نوامبر 
۳ درست سه روز قبل از مهلت تعیین شده 
برای جلسے سالانه سهامداران شر کت اپل: یک پیش 
طرح برای آنها تنظیم کرد. طرح او مدیران شر کت را 
محدودنمی کرد وبرای تصمیم‌های سھامداران: بسیار 
خاص وحیاتی بود. او معتقد است طر حش بازارهای 


ند سین ان ہیں وتو رس 
خود شس مس طوزرقین ارزشی سام سر کت بل 
راافزایش خواهد داد و همچنین میزان دارایی‌های ۲ 
بیلیون دلاری ایکان راد راپل بالا می‌برد.اين طرح بر ای 
سرمایه گذاران دیگر هم منفعت زیادی خواهد داشت. 
کارل ایکان می گوید: «به زبان ساده.وقتی که من سهام 
خودم رابخرم.در بازاربورس خواهند گفت چه شر کت 
خوبی دارم که حاضر نشدم سهامش رابفروشم و خود م 
آنها را خریدم! به همین ساد گی!» 

ایکان می گوید فکر نمی کنم طرح من کیفر خواستی 
باشد عليه تیم کوک که پس از مرگ «استیو جابز» در 
سال ۰۱۱ ۲ زمام امور اپل رابه دست گرفته.» 

اودر مصاحبه|ختصاصی باهفته نامه تایم گفت: 
«تیم کوک از اقتصاد خوب سر در می اورد.اودر تفسیر 
اقتصادی‌بسیار ماهر است. چه در مورد مسائلی که 
باب میل من باشد. چه نباشد. اما اپل بانک نیست و 
نباید نقدینگی‌اش راهمین طور روی‌هم تلنبار کند.اپل 
باید با پولی که دارد کار جدیدی بکند ویادش نرود که 
پول» پول می آورد به شرطی که از گاوصند وق‌ها بیرون 
کشیده شود.» به هر حال عده‌ای معتقدند که طرح 
ایکان مر حله جدیدی است از در گیری و رقابت بین 
یکی از ارزشمند ترین و موفق‌ترین شر کت‌های دنیابا 
مردی که از بورس‌بازان نامی جهان است. 

ارزش دارایی‌های‌ایکان ۰ ۲میلیاردو ۰ ۰ ۲میلیون 
دلار تخمین زده‌شده که دردنی افقط بادارایی‌های 
«جرج سوروس» ب رآبری می کند که نامش در لیست 
برترین وال استریتی‌های‌مجله فوربس و در گزارشی 
درباره‌ثر وتمندترین آمریکایی‌ها آمدہ.این نبردی 
است که تایم برای دیدنش از هفته‌ها قبل بلیت صندلی 
جلورارزرو کر ده‌است. قول پیگیری این مسابقه مهم 
و هیجان‌انگیز راایکان در شام و مصاحبه ۵ساعته در 
اپارتمانش داد.شام دراتاق مخصوصی که میزبانش 
اواخر سپتامبر گذشته از تیم کوک در آن پذیرایی 
می کردتاطرح خودراعلنی کند.اوبه این نکته هم 
اشاره‌می کند که «مدیریت شر کتی مثل اپل برایش 
جاذبه‌ای ندارد و جنگی به دل نمی زند.» که البته 
این تا کتیکی است که‌ایکان بااستفاده‌از آن کوشش 
می کند شر کت‌های ضعیف را مجد دا سامان دهد. او 
اصرار دارد که «حرف‌ها و طرح‌هایش چیزی خلاف 
خواسته‌های مدیریت شر کت اپل نیست.» 

بازگشت چپاولگران اقتصادی 

ایتگان سی الک سال حضوره رفس کت ای 
چنان پیشرفت کرد که ناگزیر سرپرستی تعدادی 
از شر کت‌های دیگر رالغو کرد. توجه داشته باشید 
که میانگین رشد صنعتی شر کت «1(0۷۷[01168) 
نزد یک به ۲۱ درصد در سال است اماموسسه 
باز ر گانی ایکان ۱۰.۵ ۰ ۲ درصد رشد داشته. او بخشی از 
موج قدرتمند روبه گسترش سرمایه گذاران خود ری 
است که خودشان را «فعالان سهام» می‌نامند. 
اسم گذاری دوباره و البته هوشمندانه برای بر خی از 
آنها که به یورشگران مشستر ک نیز معروفند. علاوه 


بر ایکان, فعالان سر شناس زیادی را دربر می گیر د. از 
قبیل:«بیل آ کمن».«دنیل لوئب» و خیلی‌های دیگر 
که هر کدام سبک متفاوتی در تجارت دارند و می‌توان 
گفت تا حدودی روش‌های هریک نیز متفاوت است 
اما نقطه و ریسمان مشستر ک تمامشان این است که 
تجار تخانه‌های مهم وباسابقه‌ی آمریکا رابه دست 
گر فته‌اند. فقط در همین یکی دوسال گذ شته‌اين فعالان 
دنیای اقتصاد.شر کت‌هایی مانند دل جی سی پنی. 
هربالیف و... راهدف قرار داده‌اند. 

آخرین‌باری کە این سهامداران, بسیار پویا 
عمل کردند.سلل‌های پر هیاهوی دهه ۸۰بود. همه 
چی بعد از آن اغراق آمیز بود: ترازنامه‌ها,لباس‌های 
گران‌قیمت. مدل‌های مو و انواع تفاخرهای پر ش و کت! 
به نظر می رسید بازارهای سهام متوقف نشدنی بودند 
تااین که دوش نبه سیاه‌از راه‌ر سید. ۳ اکتبر ٩۸۷‏ او 
پس از آن سقوط ۲ ۲درصدی سهام 40W‏ در سال 
۸ جان هیلر» طرح خرید قسمتی از شر کت را 
توسط کار کنان آن مطرح کرد و این طرح نقطه عطفی 
شد برای صاف کردن بدهی‌های کلان شر کت‌ها. 
ایکان می‌گوید: «انگیزه اصلی بسیاری از آنها فقط به 
دست آوردن پول‌بود. جپاولگران اقتصادی دهه‌ی 
هشتاد آمریکا,ناخواسته‌در بارهافراط در آمریکای 
مشترک واقتصاد به نکته‌های مھمی اشاره می کنند. 
تغییر در قوانین ت0 85(ادارہ کل اوراق بهادار و دادو 
ستد) موجب شد معامله کننده‌ها بر سرمایه گذاران 
ار جحیت یابند. در طول دهه ۸۰و دهه‌های بعد خرید 
هام شر کت تونط خود شر کت فرا یش پافت و 
سرمایه گذاری‌های مشتر ک دستخوش تغییرات 


مهمی شدند. 
به نظر می رسید تعداد کمی از سهامدران کلان 


می شوند وبعضی از شر کت‌ها فر وخته می شوند و 
افرادی‌هم شغل خود رااز دست می دهند. ایانمی‌توان 
گفت تمام اینها بخشی از قدرت سر مایه‌دارها بوده؟ 
حالا دوباره‌اینها بر گشته‌اند و برای کسانی که به آنها 
توجه نشان می‌دهند. حر ف‌های زیادی دار ند. مداخله 
فعالان اقتصادی در شر کت‌های سهامی آمریکادر دو 
سال اخیر افزایش داشته. در سال 9۲۰۱۱ ۱۲ تعداد 
آنها ۰۴ ۲بوده که نسبت به سال ۲۱۰۲۰۱۰ درصد 
رشدداشته.اماتاپایان آ گوست ۲۰۱۳ این تعداد 


به رقم ۱۳۸ تنزل کرد. بر گردیم به دهه هشتاد. در 
آن‌روزهاء فعالان سهام اغلب به صورت پیوندهای 
خصومت آمیز و تملک یافته ظاهر می‌شدند.اما حالا 
بازی تغییر کر ده. فعالان اقتصادی کمتر اشتیاق دارند 
ش رکت‌هارایکجا خریداری کنند. آنهبیشتر مایلند 
خود ش رکت.سهام خودش رابخرد تابتوانند بر 
«استر اتژی مشتر ک» کنترل بیشتری داشته باشند. 

از طرفی اه داف‌هم تغییر کرده‌است.فعالان 
به جای این که در جست وجوی شر کت‌های ضعیف 
باشند.نگاهشان رابه شر کت‌های‌بز رگ تر وثر وتمند تر 
دوخته‌ان د.هدفی بز رگ در دوره جدید وثبت میزان 
نقدینگی در ترازنامه‌های تجار تخانه‌های آمریکا. 
این کشور تقریبا ۲ تریلیون دلار در اختیار دارد. 
۲ تریلی ون دلار دیگر هم بیرون از مرزهایش در 
اختیار اوست. در محیطی بارشد اقتصادی کم. 
تجار تخانه‌ه اچندان تمایلی‌ندار ند بودجه‌های 
کلانی سر مایه گذاری کنند. آنهامی گوینداگر 
تقاضاافزایش ندارد. نیازی نیست کارخانه جدید 
وبزرگ بسازی. از طرفی شر کت‌ها هم مایل 
نیستند نقدینگی برون‌مرزی خود رابه آمریکا 
باز گردانند چون درصد مالیات مشار کت در 
آمریکااز متوسط بینالمللیبالار است. 

فعالانی جونایکان معتقدند شر کت‌هاباید 
این نقدینگی‌ه را بگیرن د و در قالب خرید سهام 
شر کت توسط خود شر کت و باسودهای بالا تر به 
سرمایه گذاران بدھند. ایکان ھمچنین معتقد است: 
«بسیاری از شر کت‌هایی که در عرصه‌هایی مانند 
کالاه ای‌مصرفی وفن آوری‌فعالیت می کنند. چون 
معاملاتی پایین ترازس طح انتظارهمگانی دارند. 
می‌توانند با برنامه‌های جدیدتر و یا تغییر استراتژی 
مشار کت.ارزش سهام خود راافزایش دهند». درست 
باغلط, واضح‌است که سرمایه گذاران سازمانی پول 
بیشتری در صندوق سرمایه گذاری تأمینی می ریزند 
وپولی که بے طور خاص باوج _وه‌دریافتی از فعالان 
اقتصادی در این زمینه سازماندهی شد تا ۸۳بیلیون 
دلار در سه ماهه دوم سال ۱۳ ۰ ۲ رشد داشت.در سال 
۰۸ ۲اين مبلغ ۲ بیلیون دلار بود. قسمت عمده‌ی 
این ماله این انست که صتدو قفاق باز نشستنگی: 
بورسیه دانشکده‌ها و دیگر موّسسه‌های بز رگ هم 
درحمایت آنهاقرار گرفته‌اند. امثال‌ایکان نخواهند 
گذاشت کسی نفس بکشد! 

بسیاری از سرمایه گذارانی که خریدن و نفروختن 
راترجیح‌می‌دهند.می گویند:بر گشت خوب سرمایه 
در دو سه سال خوب نیست. شر کت‌ها نباید بر اساس 
این سودهای کوتاه‌مدت ساماندهی شوند. سهامداران 
باید به سود طولانی مدت فکر کنند. ایکان این کار رادر 
مورد تعدادی‌از سر مايه گذاری‌هایش انجام‌داده‌است. 
مثلابایک شر کت خدماتی تجارتی» سرمایه گذاری 
خودرابر اساس سوددهی ده ساله بر نامه ریزی کرده 
وفعلآًهیچ‌سودی از آن‌به دست نمی آورد. بر خی‌ها 
می گویند باتوجه به این که خود ایکان یک موفقیت 
مخس وت فی سوک ارس ود وش اراک 


یو 
۵ افلاعات بت 


اقتصادی» برای«فعالان سهام» آمریکای مشار کتی 
چندان درست نیست. ایکان از هدف گیری‌های اخیر 
می گوید «به خرید سهام بیشتر فکر نمی کنم. گاهی به 
حمله نیازی نیست و صلح از جنگ بهتر است.» 
چگونه ایکان شدم؟ 
ایسکان می گوید: کارهایی را که در این کشور 


کرده‌ام. نمی‌توانم در جای دیگری انجام بدهم».او 
به راه دشواری اشاره می کند که از خانواده‌ی طبقه‌ی 


پایین جامعه‌اش آغاز می شود و تادانشگاه پرینستون 


واز آنجا به وال استریت و دوبلکس بسیار بز رگ و 
مجللش در«پنت‌هاوس» خیابان پنجاه‌و سوم ادامه 
داشته. او و همسر دومش حالا در این خانه زیباو شیک 
زند گی مجللی دارند وایکان بیشتر زد و بندهایش را 
در اتاق مخصوصی که در این خانه دارد.انجام می‌دهد. 
او در اتاق غذاخوری از مهمان‌های ویژه‌اش پذیرایی 
می کند وسر آشپز شخصی‌اش برای آنهاشام می پزد. 
اینجا آرام است وراحت می‌ش ود حرف زد.اینجا 
هیچ شنودی ندارد! من(گزارشگراین‌متن) وایکان 
زياد حرف زدیم.از همه جاءاز وال استریت و دنیای 
تررسناک اقتصاد تازند گی خانواد گی و دوران کود کی 
او.اودرباره‌دوران کود کی دشوارش حرف زد.از پدری 
که سر دسته خواننده‌های عباد تگاه‌های یهودیان بود 
ومادری که معلم بود.هر دوعادت داشتند مقابل 
هم کلاس‌های پسرشان از او زیاد تعریف کنندولی 
وقتی بااو که خیلی هم باهوش بود. تنها می‌شدند. 
مدام اوراسرزنش می کر دند و به باد انتقاد می گرفتند. 
آری ‌ایسکان به‌طرزی‌غیرعادی تیز هوش بود.ایکان 
می گوید پد رش ه رگز حتی یک سکه ده سنتی هم 
برای اوخرج نکرد. او قول داده‌بود هزینه‌های خورد 
وخوراک وپانسیون پسرش رابعد از پذ یرفته شدن 
در دانشگاه‌های ممتاز شمال‌شرق آمریکابپر دازداما 
وقتی که ایکان در دانشگاه پرینستون پذیرفته شد. 
پدرش زیر قولش زد. ایکان از پدر و مادرش پرسید 
چگونه شکم خودش راسیر کند؟ آنها هم پاسخ دادند: 
«اين مشکل خودت است و به ما هیچ ربطی ندارد.» 
بنابراین ایکان به تنهایی دست به کار می‌شود. 
پس از مد تی به عنوان مسوول رختکن کلوپی ورزشی 
درساحل مشغول به کار می شود. او هر روز می دید 
مشتری‌هاباهم ورق بازی می کنند وازاین راه‌پول 


بقیه درصفحه ۵۷ 


اکر دوستت دادد تمامی شر ادط در ک نکنی او رھ گا در ک ذخ اھی کرد 


09 جر ان خلیل جب ان 


آقای سعید مجیدی نژاد 

و یک وک رو و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
رشنه ها از ا ت 


۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۳۹۳۲۳۸ 


ئوان مت 


سسوال؛راننده شب کار هستم وبه تنهایی در یک 
آپار تمان زند گی می کنم. چند سال است با یکی 
از همسایه‌های خود که در یکی از طبقات پائین تر 
زند گی می کند به انحاء مختلف در گیری‌دارم. 
ایشان که مردی حدوداً ۴۵ ساله و بازنشسته است. 
نسبت به همه سا کنان مجتمع کنجکاو وبدبین است 
و برای آنها مزاحمت‌های متعددی ایجاد می کند. 
این سوءظن‌درموردمن که‌اوایل شب از خانه 
بیسرون می روم وصبح فرداباز می گر دم.بیشتر 
بوده وبه همین سبب. چند بار بااومشاجرہ کرده‌ام 
که‌نزد یک بود کار به کتک کاری بکشد.اماهر 
بارخودم را کنترل کردم ودر مقابل فضولی‌ها و 
ستوال‌های بی‌ادبانهاش صبوری کردم. حدود شش 
ماه پیش شبی به صورت اتفاقی و به علت خرابی 
ماشین در منزل به سر می بردم که دزدها به خانه او 
رفتند واکٹر اثاثیه و لوازم پرارزش اورابه سرقت 
بردند.ایشان‌هم که دستش به دزدها نمی رسید. 
از من به عنوان سارق شکایت کرد به همین دلیل 
بارها به کلانتری و باز پرسی احضار شدم و به عنوان 
متهم تحت تعقیب قرار گر فتم و مجبور شدم هزار 


خانم سیده شادیه جلالی 
کا شتاس ارت واا 
٦‏ ع کے 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


نس باد راری 


در ادامه مباحث قبل یکه به بررسی یک سری عادات رفتاری 
نامناسب‌د رکو دکان پ رداخته شد.این هفته به شناسا یی علل 
و توصیه راهکارهایی در مورد «شب ادراری در کو دکان» 
می‌پرداز یم تاوالد ین عزیز با آگاهی و چگونگی برخورد 
مناسب بااین رفتار. از شک لگیری و تشد ید اختلالات 
رفتاری در فرزندشان جلوگیری به عم لآورند. 


علت: 


۱-شب ادراری می‌تواند ناشی از عدم تکامل مثانه 
کود ک باشد. ۲ -شاید کود کتان می‌خواهد خصومت 
خود رابه شما ابراز کند ۳ -شاید این کار را برای جلب 


ویک دلیل بیاورم که بیگناه‌هستم. از سوی دیگر. 
ایشان نزد همه ساکنان مجتمع از من بد گویی کرد 
حتی چند کاغذ به تابلواعلانات الصاق کرد وانواع 
اتهام‌هاو توهین‌ها رابه من روا داشت شت که چند نمونه 
از آنها را در اختیار دارم. 
رسید گی قضایی در دادسرابه صد ور قرار منع 
تعقیب منتهی شد اما اود ست از بیگیری تکشید وبه 
آن قراراعتراض کرد. هر چند در داد گاه‌هم حکم 
صادره تأیید شد و به قطعیت ر سید و بنده بیگناه 
شناخته شدم. ینک بعد زاین همه ضر ر معنوی و 
حیثیتی و اتلاف وقت فراوان می‌خواهم از اوشکایت 
واعاده‌حیثیت کنم. می‌خواستم راهنمایی ام کنید تا 
بدانم دقیقاًچه شکایتی باید از ایشان انجام دهم ؟ 
آیااین شکایت به نتیجه می‌رسد؟ مجازاتی که 
برای ایشان در قانون مشخص شده چیست؟ 
محمد آذری- تهران 
ك 
حبس وقلاق 
پاسخ؛ گذشت از بدی‌ها و مدارابا افراد نادان توصیه 
بزرگان علم ومعرفت است. توصیهای که حداقل 
فایده رعایت ان برای شماء رهایی روح از کشمکش و 
تیر گی وجلوگیری از اتلاف وقت برای تربیت کردن 
آدمی است که تا ۴۵ سالگی چیزی نیاموخته. نه آبروی 
اشخاص رامی فهمد ونه‌قادر است بینش محدود و 
دروغ‌هایی که گفته و تهمتی که زده‌قابل تطبیق با 
جرائم نشر اکاذیب وافترااست. این جرائم در مواد 
۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تصریح 


به وجود اختلاف و کشمکش در خانه باشد. 
۵-هیجان و اضطر اب شدید در کود کان هم از جمله 
علل مبادرت به این اقدام است ۶-شاید کود کتان 
منظره یا فیلمی ترسناک دیده است. 


احقامےفاسل رو وعاطھے را کے ورا 
اضطراب. نگرانی یا هیجان شدید کود ک منجر شود 
رااز بین ببرید ۲.-می توانید از تشک‌های زنگ دار 
استفاده کنید که در صورت تماس با اولین قطرہ ادرارء 
ز نگ آن به صدادر می آید و کود ک رابیدار می کند. 
استفاد «ازاین وسله "۶ در کود ک 
ایحا مت بهطوری کنل ره اور امد رگ 
را 
به کودک مایعات بیشتر دهید وبه‌او آموزش دهید که 
ادرار خودرا کنترل کند تاقدرت کنترل مثانه او زیاد 
شود ۴.-از دادن مایعات. غذاها یا میوه‌های آبدار در 
اواخر شب به کود ک خودداری کنید ۵.سبرای‌شبهایی 
که کود ک جای خود را خشک نگه داشته جایزه‌ای 
در نظر بگیرید ۶-در خصوص فرزن دان بالای ۵ 
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ره هه 
اطلاعات بش ی سا رو ۳۵۹۱ 


شده که عین مواد مزبور به این شرح است : 
۷هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یابه 
وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به 
هر وسیله دیگر.به کسی امری راصریحاً نسبت دهد 
یاآنهارامنتشرنماید که‌مطابق‌قانون آن امر جرم 
محس وب می شود و نتواند صحت |ن اسناد راثابت 
تماد جز ذرمواردیٰ که مو چب خد است مه بک ماه 
تایک سال حبس وتا(۷۴) ضربه شلاق یایکی از آنها 
۸ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان 
عمومی یامقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوایبه یا 
مُراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق 
چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضاا کاذیبی رااظهار 
نمای دی اباهمان مقاصداعمالیرابر خلاف حقیقت 
رسا ابه عنوان نقل قول به شخص حقیقی یاحقوقی 
یامقامات رسمی تصريحاًیاتلویحاً نسبت دهد اعم 
از اینکه از طریق مزبوربه نحوی از انحاء ضرر مادی 
یا معنوی به غير وارد شود يانه علاوه بر اعاده حیثیت 
در صورت امکان, باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا 
شلاق تا(۷۴) ضربه محکوم شود. چنانچه‌تمایل 
به شکایت دارید باید شکواییه‌ای به دادسرای محلی 
که زند گی می کنید, تقدیم کنید. در این شکایت‌نامه 
بااستناد به پرونده‌سرقت وقرار منع تعقیب صادرهو 
همچنین کاغذهایی که ایشان به تابلواعلانات می زدەو 
شهادت شهود.موضوع راتوضیح دهید و به اتهام انجام 
جرائم افتراونشر اکاذیسب او راتحت تعقیب کیفری 
قرار دهید. چنانچه بتوانید سوءنیت او رادرانتساب 
اتهام به خود ثابت کنید. احتمال محکومیت ایشان 
زیاد خواهد بود. با توجه به اعتراض ایشان به قرار منع 
تعقیب وارتکاب اعمال دیگری که گفتەاید به نظر 
می رسد این سوء نیت به راحتی قابل احراز باشد. 


سال باپزشک مشورت کنید ۷.-با وی همدردی 
کد لے را ۰ ار ار ۲ 
شده‌است بیابید و آن رارفع کنید ٩.-با‏ کود کتان 
ی ی ی ےت ۰" 
-در مسیر اتاق کود ک به دستشویی. جر اغی قر ار 
دهید تا کود ک از رفتن به دستشویی در نیمه شب 
هراس نداشته‌باشد ۱۱.-برای‌مدتی کودک را 
نیمه شب‌ها بیدار کنید تابه دستشویی برود ۲ ۱.- 
به سرعت جای کثیف اورا تمیز کنید تادر برابر 
دیگران شرمنده نشود ۱۳ .- فضای خانه را آرام نگه 
دارید۱۴ .به کود کتان بیشتر شتر و توجه نشان دهید وبا 
او وقت بگذرانید ۵ ۱.-نگذارید فرزندتان فیلمهای 
ترسناک ببیند یا با بازی‌های کامپیوتری ترسنا کی 
خود راس گرم کند ۱۶.-پیش از خوابیدن کود ک 
رابه دستشویی ببرید ۱۷.- زمان خواب کود ک را 
تغییر دهید.اگر هر شب زمان خواب کودک راحدود 
نیم ساعت جابه جا کنید با تغییر ساعت بیولوژیک 
ما افواری اون ی کد 
-شب ادراری اورانزد دیگران مطر ح نکنید تا کود ک 
شرمنده و نگران شود. 


< دخنسرم خواستر 


زینب بیاتی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


قغیر وضع فاهرواش است ) 


با سلام. بنده مادری معلم هستم و متاهل و دارای 
۲ فرزند (یک پسر و یک دختر) و مشکل اصلی 
که به تازگی با آن روبرو شده‌ام در مورد دخترم 
می باشد او که حالا ۱۸ ساله شده خواستار تغییر 
وضع ظاهری خود است و گاه و بیگاه در خانه 
لباس‌های میهمانی را به تن می کند و جلو آینه 
می‌رود و از من؛ پدر و برادرش می‌خواهد در 
مورد تیپ و قیافه‌اش حرف بزنیم و نظر بدهیم. 
البته در برخی موارد هم از جوش‌ها و نوع پیرایش 
موهای خودش ایراد می گیرد و بی قرار می شود 
و از آنجا که من بی بیشتر با کارهای خانه و خرید 


و پخت و پز در گیر هستم و خیلی نمی‌توانم به 
سر و وضع خود در خانه رسید گی کنم گلایه‌مند 
است و گاهی بهانه‌جو می شود که به تنهایی یا 
با دوستانش به خرید برود و یا اينکه دوستانش 
را بے خانه دعوت کند و غیره حال می‌خواستم 
از حضور کارشناسان محترم مجله شما بپرسم 
در برخورد با چنین مشکلی یک مادر چون من 
چگونه باید برخورد کند. آیا این پرسش‌های 
همیشگی در مورد لباس و ظاهر تمامی دارد یا نه 
و اينکه تا چه حد بايد به درخواستهایش پاسخ 
مثبت بدهم؟ 

اعظم -الف -شهرری 


سخن را از ابتدا باید از این موضوع آغاز نمود 
که وضعیت ظاهری و پوششی هر فرد وابستگی 
زیادی با شرایط اجتماعی, خانوادگی و فرهنگی آن 
جامعه‌ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. 
اما با دختر نوجوانی که در ابتدای دوران بلوغ 
خود می‌باشد و به صورت طبیعی توجه بیشتری به 
وضع ظاهری خود می کند چه باید کرد و چگونه 
بے او الگوهای صحیح پوششی و ظاهری را یاد 
آور شویم؟ 


نکته اول: به دختر نوجوان خود به خاطر توجه 
بیشتری که به وضعیت پوششی و ظاهری خود 
دارد خرده نگیرید و مطلع باشید که این مسئله 
در همه نوجوانان طبیعی است و بعد از گذشتن از 
دوران پز از بحران بلوغ کاهش خواهد یافت. 
نکته دوم: نوجوانان در این سن بے دلیل 
تغییرات هورمونی که در بدنشان ایجاد می شود 
ممکن است از وضعیت پوست صورت و بدن 
خود ناراضی باشند و از وجود جوش‌ها و موی 
ضخیم در صورت و بدن خود شکایت کنند. بهتر 
انست ذر این زمان مسادران-عکی‌های از دورآن 
نوجوانی خود به او نشان بدهند که نوجوان بداند 
همه دختران این مسائل را داشته‌اند و به زودی 
بر طرف خواهد شد و نباید آن را به عنوان یک 
ايراد از خود برداشت کند و بداند که به زودی او 
هم به زیبایی دیگر دختران خواهد شد. 

نکته سوم: توصیه می‌شود که خانواده‌ها به 
خصوص مادران تغییرات ظاهری و پوششی فرزند 
خود را در حد و مرزهای عرف جامعه ومتناسب 
با در آمد خانوادگی بپذیرند و از وضعیت پوششی 
سایر نوجوانان در جامعه آگاه باشند و اجازه دهند 
نوجوان آنها هم در چهارچوب عرفی جامعه و 
خانواده با آنها همگام باشد و اگر بانوع پوشش 
مخالفت دارند علت منطتی آن را دوستانه توضیح 
دهند و یقین داشته باشند که روح فرزندان 
منطق‌پذیر است. 

نکته چهارم: بهتر است که مادران هم کمی بر 
اساس عرف خانواده به ظاهر خود توجه کنند و 
با دختر نوجوان خود احساس نزدیکی بیشتری از 
لحاظ سلیقه داشته باشند که به راحتی نظرات و 
درخواست‌های خود را با آنها در میان بگذراند. 
نکته پنجم: هیچ مانعی ندارد که نوجوان شما 
با دوستانش برای خرید لباس بیرون برود. اما 
به آنها یاد آور شوید که تایید نهایی لباس او به 
عهده خانواده است و لباس خود را با توجه به 
نظرات خانواده انتخاب نماید. اما مهم این است 
که خودش بتواند آن لباس را انتخاب نماید. 
نکتے ششح: با دوستان دختر نوجوان خود 
ارتباط برقرار کنید و آنها را به خانه دعوت 
کنید. این مله باعث سی تسود که هم نوجوان 
شما در حضورتان احساس امنیت خاطر و تایید 
شدن داشته باشد و هم شما رفتار و خلق و خوی 
مشترک بین نوجوانان را مشاهده کنید و اشنا 
شوید. 

نکته هفتم: از پدر خانواده بخواهید که از طرز 
پوشش مناسب او تعریف و تمجید کند و او را به 


۲ 
۵ی ۷ افلاعات ی 


خاطر انتخاب‌هایش تشویق کند. 

نکته هشتم: نوجوانان در این دوران تمایل زیادی 
دارند که از وزن خود بکاهند و در بعضی موارد 
الگوی انتخابی آنها مدل‌ها و مانکن‌های بسیار لاغر 
تبلیغاتی می‌شود. لازم است به انها یاد اور شوید 
که ظاهر آنها برای یک زندگی معمولی خانوادگی 
ساخته نشدہ و این اشخاص در واقع نوعی شغل 
را به نمایش گذاشته‌اند و مورد پسند عرف کلی 
جامعه نمی‌باشند و نیز آنها از سلامت جسمانی 
کافی بر خوردار نیستند. 

نکته نهم: برای او کارت اعتباری با موجودی 
محدود تهیه نمایید که به دلخواه خود و در زمانی 
که شما همراه او نیستید خرید کند و لازم است 
بدانید مبلغی که برای او در نظر می گیرید کمی 
بیشتر از مقداری باشد که در مورد خرید او 
نکته دهم: در پایان یاد آور می‌شویم که هیچ 
مانعی ندارد که نوجوان شما گاهی اوقات در 
خانه خود را آراسثه کند و لباس‌هایی را که کاملا 
مطابق با سلیقه شما نیست بپوشد و ساعتی را 
در مقابل آینه وقت بگذراند. از او عکس بگیرید 
و بگذارید باور کند که در نوجوانی هم می‌تواند 


ذمان استاددنو گی است که 


سینا 


لاق از 


سیا تما جازہ این کار اعت سی کرد که وران 
شما احساس بھتری داشته باشد که در خانه و 
در حضور شما می‌تواند آن گونه که دوست دارد 
خود را بیاراید. 


| دکتر عین‌اللّه چرامین 

| (دندانپزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیربد 


مشکلاتراحل می کند 


دکتر طهمورث فروزین 

۱ جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
یکشنبه‌ها از ساعت الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل داد گستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ê‏ کر نی 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاورہ 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه‌ها از ساعت!۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابطعمومی مجله 


سلسله گزارش‌های زندان__ 


این هفته: زندان اوین 


آن روز صبح خیلی زود از دفتر مجله بیرون آمدم. 
قصد داشتم از هشت صبح مصاحبه‌ها راشروع کنم. 
نمی‌خواستم هیچ وقت و زمانی رااز دست بدهم. 
می‌خواستم آن روز چند مصاحبه خوب بگیرم. 
شروع کردم مصاحبه‌مان کمی طولانی شد اما خوب 
از آب در آمد.امیدوار بودم مصاحبه‌های بعدی‌ام هم 
به خوبی اولی باشد. 

دومین نفر وقتی وارداتاق شد که عقر به‌های 
ساعت ۹و پنجاه د قیقه رانشان می‌دادند.مددجوی 
دوم.مرد جوانی بود حدود چھل ساله. صورت گرد و 
سپیدی داشت و هیکلی درشت و ور زیده. با ان لباس 
اسپورت ورزشی هم که به تن داشت. می‌شد حدس 
زداز ورزش صبحگاهی آمده است. 

مرد جوان موهای سرش رارو به بالا دست کشید 
وگفت:اگرالان من بگویم به جرم نکر ده‌حبس را 
تحمل می کنم. شاید که نه حتماً باور نمی کنید.اما.. 
در بند مالی زندان با خیلی‌ها ممکن است بر خورد 
کنید که جرمی مر تکب نشده‌اند امادر زندان؛ تحمل 
کیفر می کنند. یعنی حتی حکم هم گر فته‌اند. در حالی 
که‌مجرم‌اصلی یا آزادانه برای خودش می گر دد 
بااونیزباحکمی در حد واندازه‌همان که جرمی 
مرتکب نشده در حال تحمل کیفر است. این فقط به 
خاطر آن است که یک عده آدم زرنگ از یک عده 
آدم سادہ نھایت سوءاستفادہ را می کنند و آنها را 
طعمه کارها و سودجویی‌های خودشان قرار می دھند. 
البته مت سفانه در برخی موارد هم نقص قانون باعث 
می شود تااین آدم‌ها به خودشان اجازه دهند دست 
به‌این اعمال بزنند.برای‌مثال, در مورداین پرونده 
الان شش نفر در زندان هستند. در حالی که جز نفر 
اول, بقیه بی گناهند و مثل من در دامی افتاده‌اند 
که اصلاً از آن خبر نداشتند. 

کلامش راقطع کردم و گفتم: 
اجازه‌بدهید قبل از آن که 
در مورد علت زندان آمدنتان 
9ص 0" 
اینکه جند سال دارید و جند 
خواه روبرادری دو کل یک 
بیوگرافی از خودتان داشته 
باشیم 

مرد سینه‌اش را صاف کرد 
و گفت: 

سی‌ونه سال قبل.من در 
یک خانواده متوسط به دنیا 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 


۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت ويا 
a‏ سس سا گا 

برادرھایم تھران متولد شدیم اما اصالتاً آذربایجانی 
هستیم وهم پدرم وهم مادرم از این خطه ھستند. 
وسوسه‌زند گی در پایتخت سال‌هاقیل به جان خیلی از 
شهرستانی‌ها افتاد و آنها راروانه پایتخت کرد. پدر و 
مادر من هم از این قاعده مستثنی نبودند. شاید انگیزه 
زند گی بهتر وراحت‌تر و شاید هم حس بر تری زند گی 
در پایتخت آنهاراوادار کرد تا قید زاد گاه خود را بزنند 
وبه‌تهران کوچ کنند.البته علی رغم زند گی در پایتخت. 
آنها همچنان به سنت‌های دیرینه خود پایبند ماندند. 
یکی از آنهاتعداد فر زندان بود. در پایتخت شاید مردم 
به خاطر مشغله زیاد یا هزینه بالای زندگی يا توقعات 
بالای بچه‌ها, به تعداد فرزندان کم در حد دویاسه تا 
قناعت کنند اماخانواده‌ماء مثل بقیه اقوام تر جیح دادند 
پرجمعیت باشند. وقتی همه خانه بودند. تعداد نفرات 
دور سفره به تعداد اعضای یک تیم فوتبال بود. 

ماشش برادر وسه خواهریم ومن پنجمین فرزند 
خان-واده‌هستم.بااینکه تعدادمان زیاد بود خانواده 
آرامی بودیم. پدرم سواد درست و حسابی نداشت 
او و تربیت مادرم بود که باعث شد ٩‏ بچه را در تهران 
بز رگ کنند بدون آن که حتی یکی از آنهامشکل دار 
شوند. 
دوران خدمتم‌رادریکی ازشهرهای اذربایجان 
گذران دم.این هم به نوعی تقدیر بود که‌اگر چه‌ من 
سال‌های عمرم را در آنجا گذراندم و خاطرات خیلی 
خوبی از آن سال‌ها به ذهن سپردم. 


سی 0 
اطلاعات ل سا رو ۳۵۹۱ 


باتشکرازھمکاری قوہقضاییه ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین رجایی شھر:قزل حصار و ورامین: ریاست محترم 
حفالت واطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذ کر روابط عمومی 
سازمان زنداتهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تھرآن و 
تمامی عزیزانی که در تھیەاین گزارش ها پاریمان می دهند. 


از خدمت که آمدم,واردبازار کار شدم.همیشه 
دوست داشتم یک نمایشگاه‌ماشین از خودم داشته 
باشے بنابراین بدون‌اینکه این شاخه و آن شاخه بپر م. 
وارد یک نمایشگاہماشین شد م. شاید فقط یک سال در 
حد کار گر آنجا کار کردم وچون به‌این کار علاقه داشتم 
ودر آن‌استعداد وپشتکارنشان دادم.از سال دوم 
توانستم خرید وفروش کنم.چهار پنج سالی طول کشید 
تا توانستم خودم را جمع و جور کنم و شرایط مالی‌ام را 
به حدی برسانم که تصمیم به ازدواج بگیرم. 

از همان دوران بچگی دختر خاله‌ام رادوست 
داشتم. می‌دانستم او هم مرادوست دارد اماحجب و 
حیااجازه‌نمی‌داد علاقه مان رابه هم ابراز کنیم.بالاخره 
وقتی شرایط مالی‌ام به حد ی ر سید که مطمئن شدم 
می توانم یک خانواده رابه راحتی اداره کنم, تصمیم 

مراسم خواستگاری و بعد هم عقد و عروسی به 
خوبی و خوشی بر گزار شد ومن زندگی مشتر کم رادر 
۹ سالگی اغاز کردم. 

خداراشکر تاامروز که ده‌سال از عمر این زند گی 
می گذرد هیچ وقت به مشکل بر نخوردیم. 

دو سال بعد از ازدواجمان, اولین پسرم متولد شد 
وبرادرش هم چهار سال بعد ازاو به دنیا آمد و به‌این 
تر تیب با حضور پسران. جمع خانواد گی ما کامل شد. 

فکر کنم به اندازه کافی در مورد زند گی خودم و 
خانواده‌ام برایتان گفتم.اما بر گر دیم به اینکه چه شد 
که من‌با ۱۶ سال سابقه کار مفید در حالی که جواز 
کسب داشتم و کاملاً به زیر وبم کار واقف بود مسر 
از زندان در آوردم. 

همان طور که اشاره کردم. من از بيست وسه 
سالگی وارد کار نمایشگاه ماشین شدم وبعد از چند 
سال دیگر خودم صاحب یک نمایشگاه حوالی تهران 
۵ بودم. مثل همه نمایشگاه‌دارهاء من هم علاوه 
بر ماششین هات ابزائیماشین خارعی 
هم خرید و فروش می کردم. 

ماشین‌های خارجی اغلب بین 
چندنمایشگاه‌دارخریدوفروش 

می شود تابه دست مصر ف کننده 
اصلی بر سد. گاهی اوقات ماشین 
دو سه دست می‌چر خد و بالاخره 
مصرف کنن ده آن رامی‌خرد. 
البته معمولاً نمایشگاه‌دارها 
ماشین‌های خارجی رااز کسانی 
ی رد که آنها رام شتا سند 
سابقه کاری چندساله باهم دارند 
واین مساله هم به این خاطر است 
که‌ماشسین‌هابین نمایشگاه‌دارها 


فقط روی‌اعتماد متقابل می چ ر خد و کار به محضر و 
ثبت سند نمی رسد ماشین تنها زمانی سند می خورد 
که مصرف کننده ان رامی‌خردو آن وقت است که 
مالک اصلی و خریدار با هم روبه‌رو می شوند و کارهای 
مربوط به ثبت سند و تعویض پلاک صورت می گیرد. 
البته‌این رابگويم که‌این روش معامله کاملاً غلط و 
اشتباهاست اما صر فاً چون هزینه محضر اتومبیل‌های 
خارجی گران است. نمایشگاه دارها تر جیح می‌دهند 
تازمانی که ماشین به دست مصرف کننده نر سیده 
است. ثبت سند به نام آنها انجام نشود.اين نوع معامله 
درواقع عرف غلطی است که رایج شده و بسیاری از 
همکاران ما فقط و فقط از روی اعتمادی که به یکدیگر 
دارند. فقط بادریافت سند و کارت شناسایی ماشین, 
آن رامی‌خرند و بعد از آن که اتومبیل به خریدار 
رسید. کارهای بعدی آن راانجام می‌دهند. از انجا که 
اکثر این ماشین‌ها صفر هستند.امکان سرقتی بودن یا 
دست کوب شماره‌موتورودیگر مسائل تقریباً منتفی 
است. سال ‌هابود که من بااین روش معامله انجام 
می‌دادم وهیچ وقت هم به مشکل خاصی بر نخورده 
بسودم. ...تا چند ماه قبل.. اما اجازه بدهید این راهم 
اضافه کنم.اینکه افرادی بایک روش غلط کاری را 
انجام دهند و به مشکل بر نخور ند. دلیل بر درستی کار 
نهانیست چرا که بالاخره یک روزی. یک جایی اتفاقی 
اشتباهی که انجام می‌دادند. خیلی گران است. 

فکر کنم تیر ماه سال گذشته بود که من از یکی 
از همکارانم که حدود ۰ ۱ سال بود اورا می‌شناختم 
ومعاملات بسیاری هم باهم داشتیم. سے دستگاه 
اتومبیل خارجی صفر به همان راه‌وروش سنتی 
خودمان یعنی به صورت قولنامه‌ای و دست نوشته 
خریدم. 

کارت شناسایی و سند اتومبیل‌ه اهیچ نقصی 
نداشتند.بهای آنهاهم به صورت چک بانکی پرداخت 
و تسویه حساب انجام شد. من ماشین‌ها راخریدم ودر 
نمایشگاه خواباندم.حال یامجدداً یک نمایشگاه‌دار آن 
راازمن می‌خرید وی مصر ف کننده. برای من به عنوان 
فروشنده فر قی نداشت که چه کسی آنها رامی‌خرد. 
اگر نمایشگاه دار بود که به همان شکل قبلی عمل 
می کردیم واگر مصرف کننده می‌خرید که ماشین 
می‌رفت برای ثبت سند. 

مدتی طول کشید تا برای یکی از ماشین‌ها مشتری 
پیداشد. طرف مصرف کنندہ بود و خریدار. بعد از 
توافق‌های مر سوم خریداروفروشنده‌اقدام کردیم 


در پرانتز: 


(اصولاوقتی برای انجام هر نوع معامله و نقل و 
انتقال هر شیءمنقول و غیر منقول, قانونگذار قوانین 
ومراحل خاصے راد نظر گرفت قطعأًبه این خاطر 
است که راه‌رابر هر گونه سودجویی و کلاهبرداری 
بیندد,برای کل وانتقال + رمعامله‌هابی که دارای‌اسناد 
رسمی هستند. استعلام‌های خاصی وجود دارد که این 


برای نقل وانتقال سند از نام فر وشنده‌به نام خریدار. 
توقیقی و ممنوع العمامله است و این آغار ما جر انی بود 
که در انتها به اینجا کشید. 

بعد از کلی‌دوند گی و پیگیری قضایی.متوجه شدیم 
که‌هر سه ماشینی که خریده‌ام. مشکل دارند. رفتم 
برصد ماشین از او خریده‌بودم. به او اعتماد کامل 
داشتم و می‌دانستم آدم صاف و صادقی است. او بر ایم 
گفت که ٩دستگاه‌ماشین‏ از فر دی خریده که اگر سه 
دستگاه آن ممنوع المعامله است پس حتماً بقیه هم 
مشکل دارفد.,خلاضنه آورفت سراغ کسی که ماشین 
را از او خریده بود واوهم سراغ دیگری و دیگری هم 
اول بود و ماشین رااز وارد کننده خریده بود و تازه 
فهمیدیم که ای داد بیداد. چه کلاهی سر همه مارفته! 
خری داراول بااسم وعن وان جعلی وبه صورت چکی 
اتومبیل‌هارااز وارد کننده خری ده و فقط با پرداخت 
یک‌پنجم.شایدهم یک ششم از کل مبلغ به‌ صورت 
نقدی,اسنادومدارک ماشین‌هارااز فر وشنده‌دریافٹ 
کر ده و بابت مابقی مبلغ بااسم و عنوان جعلی اقدام به 
صدور چک کرده. فروشنده‌هم شاید از روی‌اعتماد و 
شاید به پشتوانه مدار کی که از خر بدار در یافت کرده. 
چک‌هارا گرفته وماشین راتحویل داده‌به‌امید آن 
کهبانقد شدن چک ‌ ها به حق و حقوق قانونی خود 
می‌رسد. اما بعد از آن که موعد چک‌ها رسید ودر 
نقد کردن آنهابامش کل مواجه شد. پیگیر آن شد که 
چهبرسراتومبیل‌ها آمده غافل از اینکه در همین 
مدت کوتاہ اتومبیل‌ها بین جند نمایشگاه دار پخش و 
چندین‌دست گشته البته تا آن زمان هنوز به دست 
خری دار اصلی و مصر ف کننده نر سیده بود بنابراین 
بودند.به هر حال زمانی که من اولین اتومبیل از این 
مجموعه رافر وختم وبرای ثبت سند رفتیم. متوجه 
شدیم آتومبیل توقیفی دار د و ممنوع المعامله است.از 
انجا که فروشنده اول به پول خود نرسیده بود. شکایت 
کرده وپرونده‌ای تشکیل دادهب ود و جون خریدار 
اول بااسم و عنوان جعلی معامله کر ده‌بود.معامله 
اوباطل اعلام شد و در پی آن, معامله‌های بعدی هم 
باطل اعلام شد. عمل خریدار اول نه تنه معامله نبود. 
ماشین‌هابین آنهادست به‌دست‌شده‌بود.عنوان 


اس علامها می‌توانند مجوزی باش ند پرای انجام با هدم 
انجام یک معامله.قطعاوقتی فسرد یاافرادی صرفًبرای 
عدم پرداخت هزینه‌های مر تبط قانون رادور می‌زنند و 
باراه‌وروش نادرست.این معامله‌ها را انجام می‌دهند. 
با وا این کر رام یرای 0 اف 
شیاد باز کر ده‌اند. بلکه به نوعی مال و آبرو وسابقه کاری 


۵ کی ۷ لاحات بل 


سەنفر دیگر از خودمان دفاع کردیم و گفتیم کەاز 
آنچه گذشته بی خبر بودیم. خریداراول یعنی‌همان 
کسی که جعل عنوان انجام دادہ بود. برای ان که جرم 
خود راسبکتر کند وباداشتن ‌هم جرم از شدت حکم 
خود بکاهد. عنوان کردہ که ما از ماجراخبر داشستیم. 
درحالی که ماچند نفر بهای اتومبیل‌هارابه‌ صورت 
نقدی پرداخته‌ایم.یعنی فردی که اتومبیل‌هاراازاین 
اقا خریده, بهای انها را به صورت نقدی و یک جابه او 


پرداخته. نفر بعدی هم همین طور و بعدی و بعدی هم 
به همین شکل. در واقع الان ما هم باید از اوشا کی باشیم 74 
امااین آقاباادعای کذب خود و طرح این موضوع که ,2٩‏ 
مااز این مساله مطلع بودیم.باعث شده تاهر چهار نفر *2 
ماالان در حبس باشیم. حتی مجبور شدیم برای اثبات 6 
بی گناهی خودم ان وکیل بگیریم اماچون فعلاً پرونده 25 
درمرحله تحقیقات است, و کلای ما ممنوع المداخله 0 


در پرونده‌هستند تاوقتی که تحقیقات کامل شودو 3 
سپس به آنها اجازه‌دهند بعد از مطالعه پرونده‌لایحه 5 
اه 
ماخودمان می دانیم که کلا داری نکر دها 3 
۱ 2 نمی نیم هی‌ردازی یم vy‏ 
وپرداخت یک پنجم یایک ششم از قیمت یک اتومبیل (۷2 
وچک‌های بی‌محل, عرف کارمانیست.ماکارمان ٦ر‏ 
نقدی است چون کاسبیم نه کلاهبردار.اين آقابا E‏ 
تله‌ای که گذاشت. نه تنها مالک اول اتومبیل‌هابلکه "2 
بقیه خریداران راهم به دام انداخت و چون هدفش اوت 
کلاهبرداری بود. شرایط رابه گونه‌ای فراهم کرد تابا ۶ 
وانمود کردن داشتن هم جرم. تا انجا که می تواند از 7 
حکم خود کم کند.الان من و بقیه همکارانم که در واقع 2 
بی گنا ھستیم,بە علاوه خود این آقابازداشت موقت 2 
هستیم. در حالی که خدا می‌داند بازداشت موقت حق 
مانیست.البته شاید اشتباه‌ماهم بود.اگر درهمان 
خریداول.همکار من به محضر می رفت و زودتر متوجه 
ممنوع المعامله بودن اتومبیل‌ها می‌شد. این اتفاق‌ها 
نمی‌افتاد و بقیه دجار مشکل نمی شد ند البته به نظر 
من این درس عبر تی است برای همه ما که راهو 
روش معامله‌هایم ان را تغییر دهیم. فکر کنم دیگر 
دوره اعتماد به سر رسیده و بهتر است هر معامله‌ای به 


دفاعیه خود را تقدیم داد گاه کنند. 


9 ابر ت‌ایشتین 


صورت کاملا قانونی انجام شود. یعنی به جای خرید 
قولنامه ای و دست نوشته‌ای, بهتر است ماشین‌ها پس 
از انتقال سند به نام نمایشگاه‌دار و اطمینان از عدم 
وجود هر نوع مشکل, به دست مصرف کننده و یا حتی 
نمایشگاه‌دار بعد ی برسند. 


خود راهم فدای مبلغ اند ک حق محضر کرده‌اند. 
اگر هر کدام از این افراد آن مبلغ راپرداخته ومتوجه 
موضوع شد ه بود قطعاالان ناچار نبود دهها بر ابر آن‌را 
فقط برای اثبات بی گناهی خود به وکیل خود بپر دازد. 
کاش این مساله در جامعه به باورمی رسید که‌احترام 
به «قانون » احترام به خود است.) 


خارج از محد وده 


دراوم 


iii ۰٠ راز‎ 

چند روزی است که می‌بینید چه‌الم شنگه‌ای به پا 
شده اب ٢‏ 

خیر سرمان قراراست از رقابت‌های هفته بیست 
وسوملیگ بر تر فوتبال کشورمان» پر سپولیس در 
ورزشگاه آ زادی میزبان استقلال باشد و مطابق معمول 
جماعتی هم بار سفر ببند ند واز گوشه و کنار کشور راهی 
تهران شوند تابار دیگر بعداز ۰ ٩دقیقه‏ حرص وجوش 
گربە سس دھ ۱ 

-آقابه خدااز زاهدان ۲ روز تو راه بودیم. 

و 

ال ۱ ا اباژی 
می کنند! 

ساعت ۰ ۱صبح بلیت تمام شده‌بود ولی در بازار 
سياه همه فروشنده بودند. 

والبته چند مصاحبه هم از نوع دیگر مثل: 

_دست شهرداری درد نکند. برایمان جای گرم 
درست کرده بودند. 

-آقادیشب به‌ماساندویج تخم‌مرغ آب پز دادند. 
عالی بود. 

_برایمان وسایل گرمایشی تهیه کر دند که جاداره 
اینجااز شهردار محترم منطقه ۲۲ تشکر کے 

و کلی دعاو خیرات برای فرهنگ گداپروری! 

نه من نوسترآداموس هستم ونه قراراست اتفاق 
غیر متر قبهای رخ دهد یعنی یک بار 
دیگر آش‌همان اش است و کاسه هم 
البته همان کاسه! 

می‌خواهید شمه ای‌هم از مصاحبه 
بعد از بازی جمعه را که توسط مربیان 
دو تیم انجام می‌شود. بخوانید ؟! 

بسا ای با هی 
خاص خودش راداشت و مادر نهایت 
بسیار بهتر بودیم و می‌توانستیم 
حداقل با ۲ گل پیروز میدان‌هم باشیم 
که نشد به هر حال خداراشا کریم 
که‌بااین س .ا ۳ ارت 
بازی نبودیم. 

و جناب سرمربی رقیب هم می گوید: 

به نام خدا. ما امروز یه سر و گردن از حریف بهتر و 
بالاتر بودیم وببخشید اگه صادقیان اون توپو درست 
زده بود.الان شما این سٹوال رااز من نمی پر سیدید. در 
خصوص داوری هم والله چی بگم: می ترسم ببخشید 
حرف بزنم» باز بگن قهر مانی از ترس هواداران ببخشید 
سه ماهه تو خونه اش قایم شده!!! 

والبته فردای آن روز هم که کمی تب بازی فرو کش 
می کن د.مطاب ق معمول وبه قول اخ وان عرب زبان: 
مسبوق به سابقه, مصاحبه‌های عموپورنگی مدیران 


محترم عامل دو باشگاه تیتر یک روزنامه‌ها می‌شود. 

مدیرعامل اول:خداشاهد است مااگر می‌خواستیم. 
بازی‌رابا۱۰ گل‌می‌بردیم امادیدیم وزارت ورزش 
به رویانیان پول نداده واگر ما هم آنها راببریم قوز بالا 
قوز می‌شود.(راستی دقت کر دید لهجه حاجی قدری 
بهتر شده است(!) 

ماامسال فرهاد مجیدی. یژم ان منتظری. جواد 
نکون ام ومجتبی‌جباری رااز دست دادیم.اگر آنها 
بودند. الان می گفتم نتیجه چی بود؟ 

این اقا تازه کار است نمی داند دربی یعنی جی. ایشان 
پتر ان تب 5۰.٢‏ 
خودمان بگذارد! 

ومدیرعامل محترم قرمز هم می گوید :من قبل از 
هر چیزاز تماشاگران‌عزیزمان که شب راجلوور زشگاه 
به عشق همین پرسپولیس لرزیدند و دم برنیاوردند. 
عذرخواهی می کنم و از همین تریبون اعلام می کنم که 
دیروز به خاطر این هواداران که در واقع ولی نعمت ما 
هستند. من استفعا دادم وبه وزیر نوشتم یا پول مارا 
بدهید یا کاری به کارمان نداشته باشید. 

درخصوص آقای فتحلله زاده‌باید بگویم ایشان 
خودشان سوت وان گام یر وس هس ند وتا 
عکس ورزشی ایشان که درسن ۱۶سالگی گرفته 
شد 1 ا ی شان 


می‌دهد. 
باور کنید در آن زمان هم کەاین عکس گرفته شده 
اصلاً فتوشاپ نداشتیم که کسی بخواهد شیطنت کند! 
و حالا نوبت به عزیزان همکارمان می‌رسد که در این 
بهره کشان کسب و کار شروع کنند: 
نصیر زاده: خطای | بی پنالتی بود. داور ان را ندید! 


نیا ا ۱ 2 اا اه آن خطا 
پنالتی بود یک عکس با سوت ورزشی (ببخشید سوت 
قضاوت) بیاوردتامعلوم شود نقد هایش هم مثل سابقه 
داوری او بی محتواست! 

رئیس سازمان لیگ: 

من این بار ناچارم از مجموعه خودم دفاع کنم. لیگ 
امسال بهترین بر نامه ریزی ونظم رادر بر گزاری 
دارد. 

حنیف عمران زاده: 

به‌یادفرهادمی‌خواستم ۴رانشان‌بدهم.یادم 


2 ۰۰ 
اطلاعات تی یا رو ۳۵۹۱ 


رفت! 

صادقیان: 

به‌هیچ کس مربوط نیست که‌من کاراته بازی 

داور دربی: 

من ان صحنه را ندیده بودم. به هر حال اشتباه جزیی 
از داوری است! 

و قصه تمام می‌شود. یعنی دوباره‌اين همه هیاهوبرای 
هیچ!! تکراریک داستان تک راری دیگر وهمچنان‌ما 
اندر خم یک کوچه‌ایم! 

و دو سه روز بعد از دربی: 

بے وفسات۔ ت به 
اجنبی پرستی دارند بیخودی شلوغ کردند تا با افزایش 
حساسیت‌بازی, اف کار بجه‌های ما راتحت‌الشعاع 
قرار دهندء ماضربه اصلی راز برهائی خور دیم. اگر 
برهانی نبود. حداقل از جوانانی مثل نیکبخت واحدی: 
احمد جمشیدیان یا همین مهر داد اولادی استفاده 
می‌کردیم. 

و مربی پر سپولیس: 

از روزی که ببخشید تیم راتحویل گر فتم, مدام چوب 
لای چرخ ما گذاشتند. یک روز ببخشید مرامحروم 
می‌کنند. یک روز دیگر سراغ موی سر صادقیان 
می روند, اینها نمی خواهند مردم موفقیت پرسپولیس 
راببینند. من ببخشید توی هیچ جای دنیا(لبته ۲ 
بارصدای‌تق تق که ماحصل کوبیدن دست مربی 
روی‌میز است هم شنید همی شود) من ندیدم داور 
اینجوری سوت بز ند. ببخشید حتماً فر دامی گن داوری 
تخصص است و شما نباید دخالت کنید. من از همین 
حالا جوابش ان رامی‌دهم.اگر من در داوری اظهار نظر 
- نکنےم۔ پرتقال فروش سر کوچه‌اون آقاباید 

| نظر بده؟! 
 "‏ من‌مرده‌وشمازنده جمعه بعدازظهر بازی 
ومصاحبه‌های آ خر بازی راخوب‌ببینید.شنبه 
و یک شنبه روزنامه‌های ورزشی را بخوانید و 
۲شنبه شب‌هم که عادل می گوید:می‌خواهیم 
امشب به حاشیه‌های دربی بپردازيم و بحث 
مفصلی راباحضور کار شناسان محترم‌داوری 
| کشور جناب «اقای فنایی» انجام دهیم.شما 
ابتداسئوال پیام کوتاه راببینید.من در خدمت 
شماهستم! 

به نظر شما کدام تیم استحقاق پیروزی را 
دا 

۱-استقلال 

۲-پرسپولیس 

۲-هیچ کدام 

لطفاً عدد گزینه موردنظر خود رابه‌شماره ۳ 
پیامک بزنید. چون سئوال نظ ر سنجی است. ما تمام 
شر کت کنند گان‌رادر قرعه کشی قرار می‌دهیم و از 
طرف پوشاک ... چند دست کت تک برای من و نفری 
پانصد هزار تومان به ٩‏ نفر برنده مسابقه اهدا خواهد 
شد. 

...و این قصه ادامه دارد. 


فلبان و این همه اپیزود؟! 


اپیزود اول 


پکی چند؟ 

آق اجان چند بازیکن ملی پوش ویکی دو نفر از کادر 
فنی و پزشکی تیم ملی امید فوتبال کشورمان در اردوی 
آمادگی جزیرہ رویایی کیش. در اقدامی عجیب امانه 
غریب.یکی دوشب هوس قلقلی کر ده و رفته‌اند در 
طبقه نهم هتل یعنی سه طبقه بالای سر دیگر بازیکنان, 
کمی چشم دوانده‌اند و یکی به قلیان زده‌اند!!! 

قضیه توسط فر د طلبکاری به نام جناب قاسمی از 
مدیران ارشد هتل رونمایی می‌شود. ایشان که متوجه 
می‌شوند تیم اميد اردوی خود را به پایان رسانده و 
بازیکنانش بے تهران با گشته‌اند و از آن مهمتر 
سرمربی محترم این تیم حتی قید شر کای(ا)عزیزش 
رازده‌است واساسا از سرمربیگری تیم ملی استعفاء 
داده‌ا ند به عادل خان فر دوسی پ ور زنگی می‌ز ند و 
سفره دلش راب از می کند که برادراچه نشسته‌ای 
که۷-۸نفری آمده‌اند قلیان راباس مایه من‌بینوا 
دود کرده‌ان د و گر یخته‌اند ب دون آن که قرانی تاوان 
دھند!!! 

خب گرفتید قضیه چیست؟ 

یعنی غیر از خطای عجیب والبته باز هم تکرارمی کنم 
غیرغریسب کشیدن قلیان گر امی, عز یزان تیم ملی 
فوتبال امید کشورمان که می‌خواهند برایمان امید را 
به ارمغان بیاورند. مر تکب خطای نابخشودنی دیگری 
به نام نپرداختن وجه آن نیز شده‌اند! 

لابد شنیده‌اید که می گویند: 

عروس خیلی خوشگل بود سالک هم در آورد. 

حالا حکایت این جنابان محترم است. کار اول‌شان 
کم ایراد داشته, هزار ماشاءاللّه موقع پرداخت پول هم 
پیچانده و به جاک محبت زدہاند!!! 
منصوریان همان!!! 

ایشان که‌انگار خیلی دوست دارد همانند 
هنرپیشه‌های نقش اول فیلم‌های دهه ۲۰و ۴۰ فارسی 
همیشه پهلوان باشد.ابتدا به سا کن با زبان بی زبانی چند 
بار تکرار کرد که آقای قاسمی شما مطمئن هستید که 
بر و بچه‌های ما بودند ؟!! 
آرام نمی کرد اصلاً در باغ نبودو چپ و راست آدرس 
هم می‌داد. 

بابا اون د کتر تون که کمی تپل و موهاش هم ريخته با 
اون یارو آنالیزوره که... خلاصه مثل بنز آدرس می داد 
و منصوریان هم مدام تکرارمی کرد آقاشاید همراهان 
و هواداران بچه‌هابودند (خودش خوب می‌داند چه 
راحت بهانه‌ای است هواداران) و قاسمی هر دو پایش 
رادر یک کفش کرده بود که نه باباء می‌خواهید اسامی 
همه راتک به تک بگویم. اصلاً بچه‌های رستوران با 
گوشی‌های‌موبایلش ان‌عکس آنهاراهنگام کشیدن 


برایتان ایمیل می کنم!!! 

و فردوسی پور طلب می کند که حتماً بفرستید!! 

نیم ساعت بعد. علیرضا منصوریان مجددآروی خط 
می آید: 

به ادبیات توجه کنید: 
می کنم. مثل اینکه یکی از بچه‌های مارفته آنجا و 
قلیان کشیده که حتماً بر خورد می کنم اما در مورد 
طلب آقای قاسمی, باید عرض کنم همان لحظه به 
شر کایم(!) در کیش ز نگ زدم و گفتم بروند تاقران 
آخرش راحساب کنند! 

و آقای فردوسی پور دقایقی بعد می گوید: 
طلب یک میلیون و پانصد و بیست هزار تومانی ایشان 
پرداخت شده است!! 

آی‌هوار, آی‌دادو آی‌بیداد! کجاهستند این مسئولان 
مبارزه‌با گران‌فروشی به قول آن لطیفه قدیمی مارادونا 
راول کن این غضنفر رابچسبباباقلیان کشیدن 
بازیکنان و کادر فنی و پزشکی به درک!یکی برود از 
مگر پکی چند تومان است ؟!! 


اپیزود دوم 

تسویه حساب! 

همان‌طور که در اپیزود 
اول خدمتتان عرض شد. 
به دنبال به صدا در آمدن 
کوس رسوایی تنی چتد از 
بازیکنان. مربیان و کادر 
پزشکی تیم ملی فوتبال 
امید. علیرضا منصوریان 
که کلی تلاش می کرد در 
ابتدا منکر هر گونه خلاف 
و خطایی از مجموعه تیم 
ملی امید در جزیره کیش 
شود. خودش رسما اعلام 
کرد: 

آقای فر دوسی پور.من‌همین‌الان 
بهش ر کایم(1) ز نگ زدم وبه صورت 
اکید گفتم که همین الان (حدود یک بامداد) 
بروند و طلب آقای قاسمی در خصوص قلیان بچه‌ها 
راپرداخت کنند. 

یکی از این جناب سر مربی بپر سد شما راسنه نه؟ 

مگر تیم ملی امید سرپرست ندارد؟ 

مگر کلیه هزینه‌ها نباید توسط مدیر یاسر پرست تیم 
تسویه و پرداخت شود؟ 

مگر می شود شر کای جناب سرمربی جور خطا کاران 
قیم ملی امید را پکشند ؟ مگر این کیر انام انت که 
صاحب ندارد؟ 

آ ی این تسویه حساب عجولانه شر کای منصوریان 
را که به خواست جناب سرمربی قبول ز حمت کرده 


سط 
۵ ۷ اطلاعات مگ گل 


ونسبت به‌انجام آن مبادرت ورزیده‌اند. می‌شود 
تعجیل در پیدا کردن راھکاری برای لاپوشانی خلاف 
بزرگ تیم ملی امیدوبازیکنان خطاکار آن تلقی کر د یا 
پرداخت نوعی حق‌السکوت ؟!! 

چرا علیرضا منصوریان به جای عذرخواھی صوری. 
نامی از خاطی ان نبرد واینق در عجولانه تلاش کرد 
طلبکار قلیانی راساکت کند؟! 

در خانه اگر کس است 


اپیزودسوم 
دبیر کل و سکوت معنادار 
جناب مستطاب نبی, دبیر کل محترم فد راسیون 
فوتبال که معرف حضور تان هستند ؟ از سابقه ایشان 
هم که به خوبی آ گاه هستید؟ یعنی بدون اجازه 
ایشان. یک مگس حق پرواز در آسمان همیشه آلوده 
فدراسیون راندارد. چه رسد به زمانی که هو صاف و 
آفتابی و به قول امروزی‌ها. شفاف باشد. 
بازهم جانم برایتان بگوید از توجیه ورفع ور جوع 
کردن‌دسته گل‌های فدراسیون توسط ایشان حداقل 
در برنامه ورزش ومردم بهرام خان شفیع به 
صورت دایمی باخبر هستید ؟! 
خب ایشان در آن مقطع که دود 
قلیسان بے تهران رسید. نه‌در 
برزیل مشغول‌تماشای مر اسم 
بودند و نه در قطر به دنبال 
لابی برای فوتبال ونه در 
غیابان... سر ساختمان 
خود بودند. یعنی وقت 
مناسبی نبود ساعت 
یک بامداد, حتی نانواها 
هم در خانەھستند:چرا 
برای توضیح یا حداقل 
اقدامی نکردند؟ 
حالا تنبیه انضباطی وتھدید 
وخط ونشان کشیدن برای 
خاطیان پیشکش! 
آیاایسن سسکوت معنادار جناب 
دبیر کل خط وربطی باواژه‌تازه‌مطرح شده 
شریک و شر کا که خدایی ناکردہ ندارد؟ دارد؟ 
آیاتداعی کننده‌این شیرین ضربالمثل پندآموز: 
خود کرده‌راتدبیر نیست نبود؟ابود؟! آیااعلام موضع 
دبیر کل فاصله خیابان ولی عصر تا سئول رابیشتر 
می کرد ؟!! 
ونه... بر دل سیاه شیطان لعنت! چون جناب دبیر کل 
هزار ماش اء الله برای خودشان کل سن وسال دست و 
پا کرده‌اند. قطعاً آن شب ایشان خواب بوده‌اند و فردا 
هم که خبر کهنه شده‌بود وارزش پیگیری نداشت! 
مگر نه؟ قطعاً همین طور بودہ و گرنه جناب دبیر عزیز 
ماو نور چشم بعضی از ما هستند!!! 


سشٹش ‏ ۔ چو رای ة 


شدائد زند گی دادد عاشق چیز ی بود کاری ذزفی آرمانی ۵... 


دار کوس آنا 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


مہندسی خدا! 


نوجوان بودم ... شاید ۳ ١‏ سال بیشتر 
دختر همسایه دارم مرا کشید کنار و گفت:اول اينکه 
حواست راجمع کن. نمی‌خواهم توی محل بگویند 
پسر اقای یزدانی چشم چران است. دوم اینکه اول 
و آخرش باید یک زن از شهر خودمان بگیری. شاید 
یکی از دختر عموهایت یا دختر عمه‌ات... 

پدر آنقدر باجدیت این حرف رازد که فهمیدم 
نه راه پیش دارم و نه راه پس... متوجه شدم نباید در 
این مورد با مادرم صحبتی بکنم. حرف آخر راپدر 
زده بود و مو لای درزش نمی‌رفت. 

می‌دانستم اگر مادر بفهمد قشقرقی راہ 
می‌اندازد. اصول روانشناسی را پیش می کشد و هزار 
دلیل می ورد که باید در انتخاب همسر آینده‌ام 
نه قومیتی فکر کنم و نه محاسبات دنیوی داشته 
باشم. مادرم معلم روانشناسی بود و پدرم مهندس 
مکانیک... هر دو اهل یزد بودند و یک ازدواج سنتی 
داشتند. اما بعد از ازدواج عشقی عمیق بین انها به 
وجود | مده بود و با تمام اختلاف سلیقه‌هایش ان در 
کنار هم مانده بودند. ماسه خواهر و برادر بودیم 


درپیچ وخم‌دادگاه 


. خیلی زود فهمیدیم میان این اختلاف نظرها باید 
سرمان را پایین بياندازيم و منتظر بمانیم حرف کی؛ 
حرف آخر شده است! 

مادرم زن بسیار فرهيخته و باسوادی بود. دلش 
می خواست مارا آ راد ومسستقل بااعتماد به نفس 
سنت احترام بگذاریم و سرمان پایین باشد و پی کار 
خودمان باشیم... 

نتیجه این دو نظریه, از ما سے بچه, جوان‌هایی 
ساخته بود که در محله زبانزد همه بودیم. همه 
می‌دانستند خواهرم نجیب‌ترین و معقول‌ترین 
دختر محله است و من و برادرم سر بالا نمی کنیم و 
چشممان دنبال دخترهای مردم نیست... 
ختم یکی از اقوام دور مرا با خودش به یزد برد. در 
راه مفصل راجع به دخترهای فامیل صحبت کرد. 
از اینکه حق انتخاب با من است. يا با دختر عمویم 
نر گس ازدواج کنم که کدبانو است و از هر انگشتش 
یک هنر می ریزد یا با سمانه دخترعمه‌ام که چند 


راشین مختاری 


سال دیگر برای خودش ماما می‌ شود و کنارش 
می‌توانم زند گی خوبی داشته باشم... 

من هم که عادت به سکوت کرده بودم همه 
حرف‌هاراشنیدم. به یزد که رسیدیم مستقیم رفتیم 
خانه عمو... پدر گفت: نر گس رازیر نظر داشته باش 
دترا 

نمی دانستم چه بکنم. اصلاً قصد ازدواج نداشتم. 
هنوز دو سال خدمت سربازی را پیش رو داشتم. 
نمی‌دانستم تکلیف کارم چه می‌شود. ولی پدر دلش 
درست می گفت, نر گس واقعاً کدبانو بود. ولی من 
دنبال غذای خوشمزه خوردن و خانه مر تب داشتن 
نبودم. نمی دانم چرا ته ذهنم دلم می‌خواست زنم 
مثل مادرم باشد. زنی کاردان, مدیر متعهد واهل 
کتاب... دلم می‌خواست با خیال راحت تربیت 
بچه‌هایم رابه او بسپارم ولیاقت مادر شدن راداشته 
باشد. اما می‌دانستم چنین دختری در خانه عمو 
پرورش پیدا نمی کند. عمو اجازه نمی داد دختر انش 
ادامه تحصیل بدهند. به آنها فق ط اجازہ می داد 
در امورات خانه و خانه‌داری مهارت پیدا کنند... 
دخترعمه هم چون یکی یکدانه بسود, توقعش از 
زندگی زیادی بالا رفته بود... ولی مانده بودم معطل 
که به پدر چه بگویم. 

چند روزی یزد ماندیم وموقع بر گشتن با کلی 
مقدمه‌چینی به پدر گفتم که هنوز تصمیم نگرفتم... 
پدر خیلی دلخور شد ولی هر طور بود به تهران 


گاهی برای جبران دیر است 


یکی یکدانه پدرم بودم...عزیز کرده‌اش.بین 
چهار پسر و من. همیشه توجه ویژه‌ای به من داشت. 
فکر می کردم خوشبخت‌ترین دختر عالم هستم... 
نمی گذاشت اب توی دلم تکان بخورد...من‌هم 
هزار بار به خودم قول دادهب ودم این همه محبت 
را جبران کنم. خوب درس می‌خواندم.امید داشستم 
در دانشگاه خوبی قبول شوم و پدرم یک عمر به من 
افتخار کند... وقتی کار نامه پر از بیستم رامی‌دید. 
چشم‌هایش برق می‌زد. 

همه چیز ناگهان روی سرم خراب شد وقتی بهم 
گفت: آقای کر می آمده خواستگاریات.برای پسر 
بزر گش... 

گفتم: ولی باباء چند ماه دیگه می‌خوام کنکور بد م 
ودانشگاه برم. من اصلا قصد ازدواج ندارم... پدرم 
برافروخته شد. داد کشید: روی حرف من حرف 
می‌زنی؟ 

یکه خوردم...هیچ وقت پدر رااینقدر عصبانی 
ندیده‌بودم... می‌دانستم اقای کرمی چقدر برای 
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پدرعزیز است. رئیس شر کت بود. پدرم سی سال 
حسابدار امین او بود... بین این همه دختر حالا مرا 
عروس خودش انتخاب کرده‌بود....فکر می کردم 
پدرم جواب رد می‌دهد. می گوید دخترم می‌خواهد 
درس بخواند یاحداقل می گوید حرف حرف دخترم 
است و قبول کند یا نکند. من حرفی نخواهم زد... 

اما برخلاف تصورم ناگهان پد ر راخشن. بی ر حم 
و مستبد دیدم. 

چند روز در خانه حبس بودم. پدر اجازہ نمی داد 
مدرسه بروم. می گفت برای چه می خواهی درس 
بخوانی؟ 

انگار پدرم یک شبه عوض شده‌بود. مادر 
دلداری‌ام می‌داد و برایم از خوبی‌های خانواده کرمی 
می گفت.از اینکه تمام عمرم در آاسایش خواهم بود 
وتاج‌سرشان‌هستم.دوپسر کوچکتر شان ازدواج 
کر ده بودند. می گفت محمدعلی آنقدر در گیر کار 
شر کت بوده که فرصت از دواج نداشته... درست 
پانزده‌سال از من بزر گتر بود.. قبلا از خود پدرم شنیده 
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بودم که خشن است وصداقت کافی رادر کارهاندارد 
اما انگار یادشان رفته بود. 

پدرم وقتی پافشاری مرادید. چهره‌عوض کرد. 
ملتمسانه می‌خواست با آبروی او بازی نکنم.یک 
عمر مدیون آقای کرمی بود و حالا کوچکترین 
جبرانی که می‌توانست بکند همین وصلت من با 
پسرش بود... 

آنقدر گفتند و گفتند که سر پایین انداختم وبا 

آقای کرمی جشن مفصلی برای ما گرفت.من که 
همیشه شاگر د اول مدرسه بودم حالا حتی فرصت 
ندادند دیپلمم رابگیرم. به محمدعلی گفتم: بعد از 
ازدواجم می‌خواهم درسم را ادامه بدهم. 

خن-ده‌معن‌اداری کرد و گفت: فک ر نمی کنم 
فرصتش راپیدا کنی. 

حق با او بود... همان سال اول صاحب بچه شدم. 
زند گی ام از روز اول تلخ و پرماجرا بود. همان ماه‌اول 
فهمی دم علت ازدواج نکر دن محمد علی این بود که 


برگشتیم... موضوع رابه مادر گفتم و او حسایی 
برافروخته شد و با پدر بحث و جدال کرد که چرا 
بچه‌ها را تحت فشار قرار می دھد! 

این ماجرا گذشت. چند ماه بعد کاری پیدا 
کردم و مشغول شدم. همان هفته‌های اول توجهم 
به دختر پر کاری جلب شد که صبح از همه زودتر 
می آمد و غروب بعد از همه ما به خانه می رفت. 
من چون سرباز بودم فقط بعدازظهرها به سر کار 
می‌رفتم و می‌دیدم چقدر سخت کار می کند. 

چند ماهی او را زیر نظر داشتم. راجع به‌او با 
مادرم صحبت کرده بودم ولی نمی‌توانستم پا 
پیش بگذارم چون می‌دانستم پدرم علاقه‌ای به 
ازدواج با غریبه‌ها ندارد. مادر هم نمی توانست 
خیلی کمکم کند. 

با گذشت زمان او هم محافظه کارتر شده 
بود و ترجیح می‌داد با کسی ازدواج کنم که به 

دو سال تمام بی آن که حرفی بزنم یگانه را 
زیر نظر داشتم... پدرم هم خبردار شده بود که من 
به دختری علاقمند شده‌ام ولی به احترام او پا پیش 
نمی گذارم. یک روز بدون قرار قبلی پدر به محل 
کارم آمد... یکه خوردم. او را بردم پیش رئیسم و 
پر نی کرد هماو را درل گرشل رتیچ 
ساعت‌ها از من تعریف کرد و برای پدر توضیح 
داد که آیندہ درخشانی دارم واین سخت کوشی 
حتما نتیجه خوبی خواهد داد. رئیسے از لهجه پدر 


همه این سال‌ها زنی بیوه را به عقد موقت خودش 
در آورده‌بود و عملاً بااو زند گی می کرد ولی چون 
آقای کر می هر گز راضی به ازدواج دائم انهانشده 
بود. دست خر ازدواج با من را می پذیرد. 
محمدعلی هیچ وقت مرا دوست نداشت. من 
که‌زیر سایه عشق ومحبت پدرم بز رگ شده 
بودم حالامی‌دیدم مردها چقدر می‌توانند خشن 
و بی‌رحم باشند. محمدعلی رفتارش آ نقدر بد بود 
که همه متو جه می شد ند...سال سوم دوباره‌باردار 
شدم... سر گرم بچه‌داری بودم. محمدعلی هیچ 
0 ص"ھ)/ لھ؟/" 
مادرو پدرم یااقوام نزدیک ودورمان... پدرم 
هم متوجه این بی احتر امی‌ها شده‌بود... وقتی مرا 
می دی ددن ای کے ی ز یکت نوی دش :ما دزم 
بهش غر می زد و می گفت:این همان شازده‌ای 
است که تو برای دردانه‌مان انتخاب کردی! 
می‌دانستم پدر چقدر پشیمان است ولی 
فای ده‌ای‌نداشت.زند گی مراتغییر داده‌بودو 
دیگر جایی برای جبران وجود نداشت. 
دوپسرم رابزرگ کردم... ه رگز به طلاق فکر 
نکردم.دلم نمی خواست به خانه پدرم بر گردم. 
می‌دانستم آنجا هم فرش قرمز برایم پهن نکرده‌اند. 
حداقل تازمانی که عروس خان_واده کر می‌بودم. 
اوضاع کاری پدرم روبه راه بود و این تنھاامتیاز این 


متوجه شد که ما اهل یزد هستیم و با خوشحالی 
گفت: به تجربه هر کارمند یزدی داشتیم همین قدر 
سخت کوش و صادق هستند. بعد بی مقدمه گفت: 
مثلا همین خانم موسوی ... از سال اول دانشگاهش 
پیش ما کار می کر د. الان یک دست من شده. بدون 
او کارها جلونمی‌رود. اتفاقاً این خانم هم یزدی 
رنگم پرید. تابه آن روز اصلً فکرش راهم 
نمی کردم یگانه همشهری ما باشد. پدر نگاهی به 


وصلت به حساب می آمد... 

سیزده‌سال با هم زندگی کردیم بی آن که از این 
زند گی لذتی ببریم. به هیچ کس نگفتم چه شب‌هایی 
که‌زیر لگد محمدعلی آنقدر کتک می خوردم که 
صبح نای بلند شدن نداشتم. بهانه می آ وردم که 
سرما خورده‌ام و از خانه بیرون نمی زدم تا کبودی‌ها 


ی کے 
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من کرد و از رخسارم همه چیز را فهمید. 
بدانم از کدام موسوی‌ها هستند... 

دلم هری ریخت. او رابردم توی اتاق یگانه 
و آنهارابه هم معرفی کردم. پدر کمی پرس‌وجو 
کرد و متوجه شد مادر یگانه نسبت فامیلی باآنها 
دارد و با خنده گفت: ببین پسر من چقدر حواس 
جمع است! فامیلش کنار دستش کار می کرده و 
نمی‌دانسته... گیج بودم... منگ... شاید خواب... 
اصلاً نمی دانستم پایم روی زمین است یا هو... به 
دایی‌ام زنگ زد... مشخصات یگانه را داد و گفت 
پرس و جو کند... , 

هر گز بین من و پدرم مستقیماً راجع به 
یگانه حرفی نشد... تحقیقاتشان را کر دند. شماره 
پدر یگانه رااز رئیسم گرفتند و به خواستگاری 
رفتیم... 
حالا از ازدواجمان ۱۴ سال می گذرد. زند گی 
من و یگانه شیرین, دلپذیر و آرام است. یک پسر 
۰ ساله داریم و منتظر تولد بچه دوممان هستیم. 
پدر ومادرم ھستم!ھمیشے پیش خودم می گویم 
انگار خدا خودش همه چیز را جور کرد! 


خوب شود. 

همه این سیزده‌سال محمد علی مجبورم 
می کرد که رضایت بدهم تا آن زن بیوه را به عقد 
دائم خودش دربیاورد. اقای کرمی قسم داده بود 
که هر گز رضایت ندهم و من هم ندادم و تاوانش 
راهم دیدم... 

بالااخره متوجه شدم محمد علی بیشتر 
اموالش رابه نام آن زن کرده... بیشتر شب‌ها 
به خانه اومی‌رفت. هیچ علاقه‌ای به سر هایمان 
نداشت. بچه‌ها هم از پد رشان بدشان می آمد... 
تااینکه چند روز پیش به من گفت که می‌خواهد 
طلاقم بدهد. گفتم به چه بهانه‌ای؟ گفت بهانه 
لازم نیست.و کیلم دنبال کارهاست.مهریه‌ات را 
می‌دهم , بچه‌ها هم مال خودت. 

امروز احضار یه دادگاه در دستم است و 
آمدهام تابی‌هیچ دردسری محمدعلی طلاقم 
بدهد... دیشب پدرم بهش زنگ زد والتماسش 
کرد که‌اين کار رانکند... آقای کرمی بهش قول 
یک ویلا در شمال راداد و... من حقار تم رادیدم که 
لحظه به لحظه مرا کوچکتر و کوچکتر می کرد... 

چقدر بدبختم که در مقام یک زن یا پدرم به من 
ظلم می کند یا همسرم و خدامی‌داند پسرهایم در 
اینده با من چه بکنند. 
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جلوگیری از هرج و مرج قیمتها 
واقعا هرج و مرج خوب نیست. همچنان که 
اوضاع حسینقلیخانی که فراموش کردم از کی و 
چه جوری اختراع شد. فرقی هم نمی کند که در 
چه عر صه و منصه‌ای از ساحت زندگی آدمیزادی 
باشد. فرهنگ, هنر سیاست. کیاست. اجتماع. 
خانوادہ وغیرہ. وایضا در عرصه اقتصاد که موضوع 
اصلی بحث اکنون ماست که برماست. 
باعتایت به آنچه گفته شد:باید دست این چناپ 
رئیس‌سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندہ 
را بوسید؛ نه ببخشید. دست‌بوسی خوب نیست. بايد 
دستش را به گرمی و نرمی فشار داد که به ضرس 
قاطع و بلکه محکم تر در جراید ھمیشے در 
صحنه اعلام کرده است که: «ما توانسته‌ايم جلو 
هرج و مرج قيمت‌ها را بگیریم.»[ آی نفسکش ش 
ش....] 
خیلسی کار وابتکار می‌خواهد که یک سازمانی 
بتواند به این موفقیت عظیم دست پیدا کند. حالا 
گیریم که برخی از مصرف کنند گان و تولید کنند گان 
مدعی شوند که اثرات روشن حمایت از خود را از 
سوی این سازمان حس نمی کنند. خب نکنند. همه 
خی که خی کرد سست منکن اک گام 
حمایت از بی حس کننده موضعی استفاده شده 
باشد. هميشه که آمپول پنی‌سیلین درد ندارد. گاهی 
ممکن است مثلاً تزریق ارز و دلار هم درد داشته 
باشد. از سوی دیگر خب شاید هم که گیرنده‌های 
حسی ما مشکل داشته باشد. 
-لطفاً به گیر نده‌های خود دست نزنید. اشکال از 
فرستنده است.(اين تک مضراب را ملتفت نشدیم از 
چه منبعی پرانده شد و گرنه یک جواب دندان شکنی 
در آستین داشتیم در حمایت از سازمان حمایت. 
حیف که طرف گفت و نشنید و رفت!) 
به خاطر آن که بر همگان 
لازم است تادر هر مقامی که هستند. به سهم 
خود در امر جلوگیری از هرج و مرج اقتصادی و 
بهم ریختگی و چند دستگی قيمت‌ها. کمک حال 
مسؤولان اقتصادی. علی‌الخصوص سازمان حمایت 
از مصرف کنندہ و تولید کنندہ باشند. حقیر نیز در 
کنار سایر بزر گان به ارائه نکاتی چند و غالباً نیز 
راهبر دی و کاربردی -در این راستا می‌پر دازد: 
سازمان حمایت جهت 
رفع هر گونه سوتفاهم احتمالی سریعاً به عموم مردم 
توضیح دهد که منظور از گرفتن جلو هرج و مرج 
قيمت‌های گران کالاهاء گران شدن یک‌دست و 
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منظم آنها نیست. همه که مثل ما فکر نمی کنند 
برادران! 

درست است که خیلی‌ها 
به واسطه پر هیز از ریایی شدن کار شان دوست ندارند 
اگراز کسی حمایتی چیزی می کنند, خیلی کارشان 
محسوس باشد اما گاهی به خاطر رفع هر گونه شک 
و شبهه وایضاً تنویر افکار عمومی لازم است که 
بعضی چیزها کمی محسوس باشد. مثلاً وقتی دولت 
یارانه می‌دهد. خب خیلی محسوس یارانه می‌دهد. 
این طور نیست که شما حس نکنید. فلذاوقتی مبلغ 
یارانه را داخل دسسٹتتان حس می کنید در پوست 
خود نمی گنجید. منم حساس! فلذا سازمان حمایت 
از ما(مصرف کننده و تولید کننده) نیز تمامی مواقع 
ومسواردی را که تابه حال از ماحمایت کردہ خیلی 
شفاف و محسوس و ملموس اعلام عمومی نماید. 
فی‌المثل در قضیه گران شدن ارز و سکه ومسکن 
و خودرو ونخود ولپه ولوبیاو... کذاو کذاء حتماً 
حمایت‌های سرشاری از ما به عمل آورده که ما 
متوجه آن نشدیم والان جادارد که آنها راعلنی کند 
تاما هم علنی تشکر کنیم. این به آن درا 


انتقال پا یتخت په زیر تحث! 

در پی اعلام نامزدی برخی شهرها برای انتقال 
پایتخت. شايع کرده‌اند که یکی از کاندیداهای 
ریاست جمهوری‌ه ای سابق نیز که حواسش 
نبوده‌اعلام نامزدی کرده که به طور قطع.این 
خبرکذب محض می‌باشد و به شدت این جور 
شایعات خنده دار محکوم می‌شود. بعضی‌ها از 
بیکاری. دست به چه کارهایی که نمی زنند. خدا به 
راه راستشان هدایت کند. 

صحبت از انتقال پایتخت است. بله این مطلب 
درست است و شایعه نیست. منتهی نه که طرح 
خیلی خوبی است. الان قریب بیست سالی می شود 
که محل توجه است و راجع به آن صحبت می‌شود. 
خصوصاً هر وقت که بحث آلود گی هوا یا زلزله ,بل 
می‌گیرد. اما از خدا که پنهان نیست. از شمانیز 
چه پنهان که چون اج رای این طرح در عمل کمی 
سخت است؛ این است که هنوز زور کسی نرسیده تا 
پایتخت رابه خارج شهر تهران هل دهد. 


گر به سخن کار میسر شدی 
حالیه تهران ز فلک در شدی! 
«انتقال پایتخت یک 
ایدہا ست و باید توسط گروه مطالعاتی وزارتخانه 
بررسی شود و بر اساس تجربه دیگر کشورھاءاین 
کار خیلی زمان می‌خواهد.» -به نقل از جراید روی 
گسل ۰ 
مادقیقاً هم اکنون از جھالت 
درآمدیم و ملتفت شدیم که تاالآن وقت کافی نبوده 


مه و 


الاعات کل مار ۳۵۹۱ 


و بیشتر از اینها بايد به مسوّولان وقت داده شود. 
شاید یک چیزی در مایه زمان‌ه ای معروف در 
زمین شناسی. خب خدارا شکر,چیزی هم که ما 
زياد داریم.وقت. به یک کسی گفتند: «مبلغی به 
قرض به ما بده با مهلتی چند»؛ گفت: «مبلغ را که 
ندارم.اما مهلت هر چه بخواهید در خدمتم.»! 

«برای‌انتقال پایتخت زلزله 
یا آلود گی هوا کفایت نمی کند؛بلکه باید مجموعه‌ای 
از دلایل گسسترده در این باره وجود داشته باشد 
که این امر نیازمند شناسایی مسائل فنی و اقتصادی 
است.»-به نقل از جراید پایتخت 

بهتر است به عوض تک 
مضراب زدن بر فرمایش‌های متین جناب وزیر به 
روال معمول و بی‌دردسر خودمان, بسته پیشنهادی 
بدهیم که صد در صد کاربردی‌تر است. ملاحظه 
بفر مایید: 
بز رگ نشانه نزدن است. ما خودمان خیلی پیشتر 
از اعلام جناب وزیر شستمان خبردارشده بود که 
طرح انتقال پایتخت فقط در حد یک ایده است. اگر 
جز این بود که لااقل تاالآن یک گوشه کار گرفته 
شده بود. حالا همه‌اش هیچ. توقع نداریم یک دفعه 
کل پایتخت رابا جرثقیل بکسل کنند ببرند خارج 
تهران خالی کنند.خیر؛ گاو نر می‌خواهد و مرد 
کھن!...می شد در این سالها جزء به چزء انتقال داده 
شود. قطعاً تا الآن فقط برج میلادش باقی مانده بود 
که برای میخکوب کردن گسل‌ها به زمین لازم 
است. البته می گویند بالایش بستنی‌های خوبی هم 
می‌دهند. 

۱ ار طبق فرمایش 
جناب وزیر لو گی‌هواوز از برای‌نتقال پایتخت 
کافی نیست؛ پس بفر مایند که چه مشکلات و 
معضلات دیگری لازم است به تهران اضافه شود تا 
مردم و مسوولان اقدام کنند. به هر حال خوشحال 
می‌شویم اگر کاری از دست ما بر آید. حداقلش 
این است که به سےبک جناب حافظ شاعر,ما شبی 
دست بر آریم ودعابی بکنیم /غم تھران تو راچاره 
ز جایی بکنیم. 

اگر زمانی که تهران را 
به عنوان پایتخت می‌ساختند. زیر آن چرخ گذاشته 
بودندالان مسوولان عزیز ما این دغدغه‌ها و 
مشکلات بیخود رانداشتند وبه کارهای مهمترشان 
می‌رسیدند. ولی خب اگر دیگران در گذشته 
کوتاهی کردند. این دلیل نمی شود که ما نیز الآن 
کوتاهی کنیم. فلذا در هر جا که می خواھیم پایتخت 
جدید راعلم کنیم؛بهتر است که زیر آن چرخ‌هایی 
گذاشته شود تا اگرباز آلودگی هوایی چیزی باعث 
پیدایش طرح و ایده انتقال پایتخت شد؛این کار سه 
سوته.انجام پذیر باشد. اسان مثل اب خوردن یا 


بردن پایتخت به زیر تخت! 


خبر آزادی جواد از زندان مراش و که کرد...فکر 
نمی کردم به این زودی آزاد شود.. نمی‌دانستم چه 
اتفاقی افتاده شا کی خصوصی از شکایتش صر ف‌نظر 
کرده‌ی اعفوخوردهادرست یک سال از طلاقم 
می گذشت. روزی که با دستبند او رابه داد گاه خانواده 
آوردن د. براق نگاهم کرد و گفت: فکر می کنی تاابد 
توی زندان می‌مانم ؟ 

فقط من می دانستم که پشت این حرف چه تهدیدی 
وجود دارد. دلم هری ریخت ولی سعی کردم خودم را 
خونسردنشان دهم.حکم طلاق که صادر شد.نفس 

زند گی باجواد تمام شد. نه بچه‌ای از اوداشتم نه 
مهریه‌ای خواسته بودم. راهمان را از هم جدا کردیم. او 
رفت زندان. من هم به خانه پدری‌ام ب ررگشتم... 

بعد از چهار سال زند گی. نفسم تازه راحت بالا 
می آمد. جواد جز خلاف هیچ کار دیگری نمی کرد. 
بداخلاق‌بود. یک شب‌هایی مست به خانه می | مد. 
یک وقت‌هایی چند ماه‌فراری‌بود... تااینکه بالاخره 
به زندان افتاد واین بهانه خوبی بود که به قاضی ثابت 
کنم‌جوادمر دسالمی‌نیست.قبل از آن‌هیچ مدر کی 
برای اثبات حرف‌هایم نداشتم...بالا خر ه‌جواد مجبور 


شد طلاقم بدهد... 
کامپیوت و کار پیدا کردم.مادرم‌هم اتاق طبقهبالا را 
برایم مرتب کرده بود که راحت باشم. چند خواستگار 
هم داشتم ولی دیگر نمی خواستم بی گدار به آب بزنم. 
یک بار اشتباه کر ده بودم ونمی‌خواستم بار دوم آن را 
تکرار کنم. برای همین سرم را پایین انداختم و صبح تا 
غروب کارمی‌کردم. . _ 

خبر ازادی جواد همه آرامشم رابه‌هم ریخت. 
می‌دانستم حتی کشتن من هم از اوبرمی آید. از پدر 
ومادرم خواستم مد تی برویم شهر ستان پیش اقوام. 
پدرم گفت: آخرش چه؟ او حق ندارد به تو تلنگر بزند. 
تو دیگر شرعاً و قانوناً همسر او نیستی.... 

این حرف‌ها آرامم نمی کرد.. یسک روز در میان 
می رفتم سر کار... تااینکه یک روز رئیسمان بادلخوری 
از من پرسید که چرادارم این طوری سر کار می آیم. 

سیر تاپیاز ماجرارابرایش تعریف کردم. گفتم 
جرأت نمی کنم از خانه بیرون بزنم. اقای قبادی. 
رئیسم که مرد جافتاده و متدینی بود بااخم گفت: 
حرف ھامی زنی!مگر می شود یک نفر که دیگه هیچ 
نسبتی با تو نداره بتونه تو رواذیت کنه؟ 

روزبعد جوادرادم در خانه‌مان‌دیدم.باهمان 
می‌رسونمت سر کارت. گفتم: نه. 

گی .که با هم این طرف‌ها پیدایت شسود پلیس 
رو خبر می کنم. 

حرف‌های آقای قبادی توی گوشم بود که می گفت 
اگه محکم بایستی, او هیچ کاری نمی تواند بکند. 

جواد راپس زدم وسوار تاکسی شدم. قلبم تو دهانم 
بود. منتظر بودم هر آن جلو تا کسی رابگیرد. چاقویی از 
جیبش دربیاورد و مرابه زور بکشد بیرون. 

تارسیدم سر کار حسابی رنگم زرد شده‌بود. طوری 
که همه همکار انم متوجه شد ند من حالم بد است. پدرم 
راخبر کردند تا بیاید دنبالم. 

چند روزنرفتم سر کار تااینکه | قای قبادی‌همراه 
همسنرش به‌خاته ما آمد..همسرش مرادلداریٰ 
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می داد که جواد هیچ کاری نمی‌توان د بکندولی این 
حرف‌ه ممرا ارام نمی کرد.بالا خره بعد از یک هفته 
از خانه بیرون زدم. وسط روز بود. داشتم کارم رادر 

گفت: نه ندارد باید بیایی! 

همان موقع | قای قبادی از اتاقش بیرون آمد. 
صورت پر از وحشت مرا که دید فهمید آن مرد جواد 
است. دست او را گرفت و برد توی اتاق... نمی دانم چه 
به او می گفت. نیم ساعت بعد مراصدازد و گفت:اين 
آقا جواد فقط یک جمله با شما کار دارد. آیا حاضرید 
دوباره همسرش شوید؟ گفتم: نه... 

رو کرد به جواد: شنیدی جواد آقا؟ 

جواد برافروخته بود. می‌تر سیدم‌هر آن‌چاقورااز 
جیبش دربیاورد و بلایی سر | قای قبادی بیاورد. جواد 
با صدای دور گه‌ای گفت: این حرف آخرته؟ 

آقای قبادی دستی روی شانه جواد گذاشت: هیچ 
وقت زنی رو مجبور نکن همسرت بشه.اين جوری 
تاآخرعمردوستت نخواهد داشت.جواد کوچک 
شده‌بود. انگار کوتاه‌تر و ریزنقش‌تر... سرش راپایین 
انداخت ورفت.. آقای قبادی‌سری تکان داد: خدابه 
راه‌راست هدایتش کند.بر خلاف قیافه وامر ونهی‌هایی 
که می کن مرد ناتوان و ضعیف و بی‌اراده‌ایه. 

حرف‌های آقای قبادی را نمی‌فهمیدم. من جز 
خشونت و دعواو کتک کاری از جواد ندیده بودم... 

این ماجراتمام شد.دیگر جواد پیدایش نشد. بعدها 
آقای قبادی گفت که آن روز عواقب کاری را که 
می کر ده‌برایش توضیح داده: آن‌هم بازبانی سسادەو 
دوستانه. من در این سال‌هااز اقای قبادی خیلی چیزها 
یاد گرفتم ولی‌بزر گترین درسی که به‌ من آموخت. 
عطوفت. صبوری و مقاوم بودن در مقابل ادم‌هایی 
مثل جواد بود. من خوب فهمیدم که هر وقت از جواد 
می تر سید م اوبیشتر احساس قدرت می کرد و جایی که 
دید من و آقای قبادی بدون ترس و واهمه با او صحبت 
می کنیم. احساس ضعف کرد و برای هميشه رفت... 


د ای نادان پر اده‌ای سز اور تر وربا لا 


غامو شی ذیست 


ورد گمھر 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


درسرمای استخوان سوز بهمن ماه که سکوتی عمیق 
همه پار ک رادر هاله‌ای از راز فرو بر ده‌بود. سلانه سلانه 
به خانه برمی گشستم. کیف ویولن کهنه‌ام رادردستان 
لاغر و یخ‌زده‌ام گرفته بودم. انگشتانم کرخت و بی حس 
شده‌بود. چند قدم بیشتر به در خروجی نمانده بود که 
ناگهان صدایی مردانه مرا به خود آورد. 

_چه طوری کیا پنجه طلا؟ بيا بیا که خوب وقتی 
اومدی!سرم رابه سمت صدابر می گردانم. مرد جوان 
درحالی که چند ضر به به شانه‌ی مرد دیگری که 
کنارش, روی نیمکت نشسته بود زد. ادامه داد: 

-رفیقم بدجوری حالش خرابه. بيایه دم بر اش بنواز 
بلکه یه کم حالش بهتر شے.این بارم دوبرابر هميشه 
بهت پول می‌دم. نگاه مر ددم را به دو مرد جوان دوختم. 
ناخود آگاه تصویر پدر بیمار وناتوانم جلوی چشمانم 
جان گرفت. برای لحظه‌ای از خود بیخود شد م. ترس 
ودلشوره‌را کنار گذاشته و کیف ویولن‌ام راروی زمین 
گذاشتم وس از کهنه‌ام رااز آن‌بیرون آوردم. آرشه‌را 
دردستان سرد ویخ‌زده‌ام گرفتم...نت‌هایکی بعد از 
دیگری در سکوت سرد پار ک جان گرفتند وشر وع به 
پرواز کردند. 


صدای زوزه باد. در میان شاخ وب رگ خشک ولرزان 
درختان غوغامی کند. در غباری نامریی ناپدید می‌شوم 
وزخمه‌های سازم فضا را غرق در غمی عجیب وبی‌انتها 
می کند. برای لحظه‌ای کوتاه نگاهم روی چهره مرد 
جوان خير همی ماند. بغض تر ک خورده‌اش که گویی 
منتظر یک تلنگر بود.می‌شکند وباران چشمانش باریدن 
می گیرد. گویی غمی تلخ وجودش رااز درون می‌لر زاند و 
آتشی سوزان درونش راذره ذره می‌سوزاند... 

مردی که کنارش نشسته بود و از من خواسته بود 
برایشان بنوازم. آرام روی شانه دوستش زد و باصدایی 
که بیشتر به زمز مه می‌ماند. گفت: گریه کن بهرام 
جان.برات خوبه. نذاراين غم رودلت بمونه. گریه کن 
تاسبک شی۔. 

آرشه رارهامی کنم.صدای ویولن خاموش شده و 
گریه‌های مرد جوان هم به هق هق خفه‌ای تبدیل شده. 
آرام مشغول جمع آوری سازم می شوم. نگاهی روی 
صورتم سنگینی می کند. از جا بلند می‌شوم و عزم رفتن 
می کنم. صدای مرد غمگین مرا به خود می آورد. 

_ازت خیلی ممنونم که تواین هوای سرد برام ساز 
زدی. واقعاً احساس سبکی می کنم. 

لبخندی بی احساس روی لبانم می‌آید.پول را 
می گیرم و به سرعت از آنجا دور می‌شوم. 

نگاهم روی زمین و دستانم در جیب! خسته از کار 
روزانه ودلتنگ از روزگار بی‌ه دف قدم بر می‌دارم. 


میترا فولادوند (مریسا) -الیگودرز 


دور ه هشتم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


زر اس 


«میترا فولادوند (مریسا )»این بار بانوشتن 


تن «ز بر بید مجنون» در عرصه «رمانتیسیسم» 


قر یحه و توانایی تخیل نیرومندش را محک زده است. «میتر | فولادوند (مریسا) » که به 
سیپس ہو لوت یت موس سس ور ام طلا ره باتوی 


در وادی شعر هم فعالیت دارد و تاکنون یک مجموعه شعر از او 


منتشر شده است. 


مسیر تکراری و هر روزه‌ام رابه سمت خانه طی می کنم. 
برای دقایقی به گذشته‌هامی‌اندیشم.به روزهایی که 
آرزوهایم بز رگ بود و دستانم کوچک. وقتی مادرم 
مرد.پدر فلج و ناتوانم تنهاماند.مادرم سرپرست خانه 
وتامین کننده‌مخارج سنگین زند گی بود. هم او بود که 
شبهاتاصبح با ان چشان کم سے کنار چرخ خیاطی 
درب وداغانش بیدار می‌نشست وسفارش‌های مر دم 
راحاضر می کرد اقل از آن که‌مادرم خرح‌خانه را 
تامیسن کند پدرم کار گر ساختمانی بود وبا آن حقوق 
بخورونمیری که درمی آورد. تنهامی‌توانست یک 
زند گی خیلی خیلی ساده را برایمان مهیا کند. 

پدرم مرد مهربان وخوش اخلاقی بود. گرچه دستان 
همیشه خالی و پینه بسته‌اش, پر از گرد فقر بود امادر 
عوض قلبی رئوف وزلال داشت. از همان کود کی» پدرم 
که خود نوازنده‌ویولن بود مرآنیز در هنر خود سپهیم 
کرد و تمام فوت و فن نواختن این ساز رابه من آموخت. 
در آن‌روزها البته هی چیک از ماحتی تصورش را 
هم نمی کرد که روزی‌بياید که آنقدر محتاج وبی‌پول 
شویم که برای گذران زندگی. من که تنهافر زند خانواده 
بودم مجبور شوم باهمین ساز کهنه و قدیمی, تبدیل 
به نوازنده‌دوره گرد شوم... با اینکه زند گی بر ماسخت 
می‌گذشت.در درون وبه معنای واقعی کلمه؛ خوشبخت 
وشاد بودیم وزند گی می کردیم. تا اینکه آن اتفاق تلخ, 
مثل تندبادی سهمگین وبی رحم زند گی شادوسادەی 
مارادر هم پیچید و به ویرانی تبدیل کرد. پدرم از طبقه 
کار پدرم که مردی خودخواه بود از زیر بار مسئولیت 
شانه خالی کرد و پدرم را که حتی بیمه‌هم نداشت به 
حال خود رها کرد. 

از آن روز بے بعد تمام مخارج خانه و معالجه پدرم. 
به دوش مادرم افتاد واو | نقدر شبها و روزها بیدار ماند 
و کار کرد که عاقبت یک شب در خواب سکته کرد و 
چشمان بی فروغ و مهر بانش رابرای هميشه به روی این 
دنیای بی ر حم وسنگی بست بعد از فوت مادرم. تنها 
من بودم وپدری زمین گیر ویک ویولن کهنه ورنگ و 
رورفته ودنیایی که مرابه مبارزه‌دعوت می کرد ومن 
که از کود کی به سختی اخت شده بودم. بی محابا تن به 
طوفان زندگی دادم و سکان زند گی در هم و آشفته‌مان 
رابه دست گرفتم. 


مات ی ارو ۳۵۹۱ 


چه شبها که در سکوت اشک می ریختم و از خدا 
طلب یاری می کر دم وچه روزها که در برق آفتاب وسوز 
سرماء برای غریبه‌ها ویولن می نواختم تااند کی پول به 
دست بیاورم و خوشحال و خسته به خانه بر گردم. 

انقدرغرق در افکار پریشان خودم‌مانده‌ام که 
ناگه ان خود رامقابل در حیاط می‌یابم.. لبخندی 
تصنعی روی لب می‌نشانم ووارد خانه می‌شوم... نگاه 
مهربان و دلسوزانه پدرم. خستگی یک روز سخت و 
طاقت فر سارااز تنم بیرون می کند. بالحنی دلجویانه و 
نگران می گوید: 

باز که تودیر کردی‌باباجان؟ چند باربهت گفتم که 
قبل از تاریک شدن هوا بر گرد خونه؟ زمانه خیلی بدی 
شده عزیزم, دیگه شبا این پارک‌ها امنیت نداره! 

نگاه پر محبتم رابه‌صورت پد رم می دوزم ومی گویم: 
چشم بابا جونم. ببخشید. دیگه تکرار نمیشه. راستش 
موقع بر گشستن به خونه, مجبور شدم واسه یه جوون 
دل شکسته ساز بزنم, واسه همین دير آومدم.پدر که 
می‌شد رنجی عظیم را در چهره‌اش خواند. نگاهش را از 
من دزدید و گفت:«ای کاش من می‌مر دم و هیچ وقت 
این روزارو نمی‌دیدم!»با اوقات تلخی اما به مهربانی رو 
به پدرم کردم و گفتم: «دیگه هیچ وقت این حرفو نزن 
بابا. الهی من قربونت برم, تو تنها کسی هستی که تو دنیا 
دارم...»پدرم نگاه گرمش رابه من دوخت. در حالی که 
بغض به سختی راه گلویم راسد کرده بود لبخند زدم. 

-«ببخشید پدرجان.من دنبال کیامی گردم. 
کی‌اپنجه طلا! می‌دونی کج ای پار ک می تونم پیداش 
کنم؟!»پیرمرد که نگهبان پار ک بود. لبخند می زند و 
می‌گوید: «تو هم اومدی صدای سازشو بشنوی؟» 

بله راستش تعر یفشوزیاد ش نید انصافآهم 
که شنیدن دارهاهمینطور مستقیم برو سمت چپ يه 
درخت کهنسال وبز رگ بيد مجنونه. پاتوق کیا هميشه 
همونجاست. یه پسر ک ریز نقش وچشم آبیه بایک کلاه 
بافتنی سياه که همیشه روی سر شه. 

نگاهی عمیق روی صور تم سنگینی می کند.از ترس 
اینکه مبادانگاهم بانگاه مر د جوانی که حد ود یک ساعتی 
است که روبه روی من روی نیمکت پار ک نشسته و 
خیره خیره مرامی‌نگرد. گره بخورد. سعی می کنم 


چشمانم را روی هم بگذارم! 

درحالی که سعی می کنم نگاهم به او نیفتد.ناگهان 
به طرفش سر می‌چرخانم. نگاهم بانگاهش تلاقی 
می کند. چهارشانه است باجهر ه‌ای ارام و شفاف و 
روشن. لبخند می‌زند. دو چال کوچک روی گونه‌هایش 
می‌نشیند. آرشه در دستانم می‌لر زد.نت‌هااز کنترل 
خارج می‌شوند. چیزی در درونم فضای ساکت و تاریک 
قلبم رابه یکبارهبهآ شوب می کشاند.اوبا آن چشمان 
درشت وعسلی رنگش خیره‌به من می‌نگرد. دیگر 
تاب این نگاه راندارم. سریعاً مشغول جمع آوری ویولن 
می‌شوم و به سرعت از پار ک دور می‌شوم !از ترس اینکه 
مبادا مراتعقیب کرده‌باشد. مر تب به پشت سرم نگاه 
می کنم وهنگامی که خیالم از نبودنش آسوده می‌شود 
به خانه می‌رسم. 


یک هفته از روزی که برای اولین بار.دیدمش 
گذشته. بعد از آن روز او هر روز می آید وروی نیمکت 
روبه‌رویی می نشیند و بدون گفتن کلمه‌ای فقط مرا نگاه 
می کندادر حالی که سعی می کنم بی تفاوت از حضورش: 
به کارم مشغول باشم, ناخواسته نگاهم به اومی افتد. 
لبخند می‌زند. دوچال کوچک و زیبا روی گونه‌هایش 
می‌افتد. آرشه در دستانم می‌لرزد و نت‌هایم از خط 
خارج می‌شود.نگاه‌عصبانی و گداخته‌ام رابه اومی‌دوزم. 
ویولن راروی زمین می گذارم وب سمتش می روم. 
مثل همیشه باصدایی که به عمد می‌خواهم مر دانه و 
خش دار باشد, بالحنی سرد می گویم:ببینم توبیکاری 
یادیوونه؟ واسه چی هر روز میای اینجا واینجوری زل 
می‌زنی به من؟ 

-خوب, راستش هیچکد وم! 

آنقدر خونسرد جوابم رامی‌دهد که گوبی 
به روی تخته سیاهاعصابم باچند گچ نامر غوب 
خط می کشد!بالحنی پر عتاب وبه تندی پاسخ 
می‌دهم:«پس دردت چیه؟ چی می خوای از 
جون من ؟» مرد جوان از روی نیمکت بلند 
می‌شود. وقتی رخ به رخ من می‌ایستد. سر 
من فقط تا زیر شانه‌هایش می رسد. چشمان 
عسلی‌رنگش را به من می دوزد و می گوید: 
ببخش. من فرزین هستم.فرزین کمالی. 
راستش رو بخوای تا ام روز خودمومعرفی 
نکردم چون می خواستم کار توخوب ببینم تا 
بعد باهات حرف بزنم. من یه موزیسین‌ام... برای گروه 
جدیدم چند وقتی هست که دنبال ادمای سالم وقوی 
اهل هنر می گردم. خوب. راستش رو بخوای تعریف تو 
رو زیاد شنیده بودم اما ترجیح دادم خودم بیام و ببینم و 
بعد نظرموبگم. و حالابه جرأت می گم تویکی از بهترین 
ویولنیست‌هایی هستی که توعمرم ديدم جوری که 
حس می کنم موسیقی توی خونته و حالا می‌خوام ازت 
خواهش کنم که از فردا برای من کار کنی! 

نگاهم روی صورت فرزین یخ کر ده‌بود. گیج ومنگ 
بهاو که خیره‌مرانگاه‌می کرد چشم دوختم.احساس 
می کردم چیزی در درونم آتش گرفته. به سختی وبریده 


بریده گفتم: «اما من... من نمی تونم!» 

چشمه زلال و بی کران جشمان فرزین, کدر شد. با 
صدایی گرفته پرسید: «آخه چرا؟» 

خسرتی عیورظات ۱۳ 
وسرخورده احساس کردم وجودم. مچاله شد و در 
روياهایم لرزیدم.باصدایی فریاد گونه گفتم:«چر انداره! 
همین که گفتم !از فر داهم دیگه‌اینج‌انیا. دیگه هیچ 
وقت اینجا برنگر د!» فر زین غمگین و ناامید. سرش را 
به سمت پایین خم می کند. تالبهايش رااز هم می گشاید 
که حرفی بز ند. به سرعت از اودور می‌شسوم. با عجله و 
دوان دوان, از آنجا دور می‌شوم. به خانه می‌رسم. نفس 
نفس می زنم. با عجله به اتاقم پناه می‌برم. در سکوت و 
خلوت. گریه‌ام به هق هق مبدل می شود باد می‌وزد و 
شیشے پنجره را تکان می دھد. آنقدر گریه می کنم که 
چشمانم به سوزش می‌افتد. با شکمی خالی سرم راروی 
بالش می گذارم. ناخواسته آن صورت گندمگون, با آن 
چشمان پرمهر وعسلی پیش رویم, قاب گرفته می‌شود. 
در سکوتی تلخ زمزمه می کنم. 

-حتی نمی‌تونی فکرشو کنی که پشت این نقاب چه 
کسی هست. اقا فرزین! بااين خیال چشمانم رامی‌بندم 
و لحظه‌ای بعد به خواب می‌روم. 


صبح روز بعد ترجیح دادم در خانے بمانم. تمام 
روز جلوی تلویزیون نشسته بودم. تماشا می کر دم ولی 
چیزی نمی دیدم در دنیایی غرق شده‌بودم که انتهایی 


نداشت.. 


و من به او گفتم که کمی کسالت و سردرد دارم. 


مس 


برای من کار کنی, راحتت نمی‌ذارم! حتی اگه شده هر 
روز می ام اینجا تا بالاره حقیقتوبهم بکی... آخه تو 
جرانمی‌خوای ازاین زند گی خلاص بشی؟ اینکه 
معروف بشی و دیگه تو پار ک نوازنده ولگرد نباشی 
بده؟ آخه یه کم منطقی باش!نگاهم را از زمین می گیرم 
وبه آوخیره‌می شوم. نجابتی عمیق و | ميخته به اضط راب 
انگار به نگاهش رنگ غم زده... در جدالی عمیق که بین 
۵س ی 
شود و سرد وباصدای خش دار داد می‌زنم: نه امروز. 
نه ده سال دیگه حاضر نمی شم براتون کار کنم. من این 
زندگی سخت روبه یه زند گی اشرافی تر جیح می دم. 
خواهش می کنم دیگە دست از سرم بر دارابرای اینکه 
بغضم مقابل او نشکند. این جملات را گفتم و به سرعت 
از انجادور شدم. 


یک هفته است که خود را در خانه زندانی کرده‌ام و 
امروز که هیچ پولی برایمان نمانده به ناچار مجبورم به 
پار ک بروم.به محض ورودم ودر کمال تعجب. فر زین را 
می بینم که در سر مای صبح بهمن ماه منتظر من است... 
لبخندبه لبم می آید. گویی خونی گرم و تازه در ر گهایم 
به جریان افتاده و به سمت قلب سرد و ناامیدم می‌دود. 
صدای تپش قلبم لحظه به لحظه بلند تر می شود. دوباره 
نقاب بی تفاوتی به چهره می‌زنم و به او نزدیک می‌شوم. 
از خود می پرسم: کدامین جاذبه پنهان. این مرد قد بلند 
راهر روزبه این پارک کوجک ودلمرده‌می کش اند؟!! 
آیااوهم. همچون من اسیر شیدایی و جنون شده؟... 
نه.اين غیر ممکن است !او مر انمی‌شناسد واز حقیقت 
آگاهنیست!پس دلیل این همه پافشاری واصرار چه 
چیزی می‌تواند باشد جز دستهای تقدیری که تا 
به امروز به آنها بی اعتقاد بوده‌ام... 

باز که توپیدات شدا!مگه قرار نبود که 
دیگه نیای اینجا... 

-نمی‌تونم. باور کن نمی تونم.چون مطمئنم 
توداری یه چیسزی رو از من پنه ون می کنی. 
همونطوری که خود توتواین چند وقت ازم 
ینهون می کردی. بهم بگوا دارم دیوونه می‌شم! 
خواهش می کنم منوا زاین عذاب لعنتی نجات 
بده... نگاهم روی صورت فرزین خير ه‌ماند. 
التماسی عجیب و غیرقابل وصف در زلال 


وس س چشمه چشمانش موج می‌زد. 


فردای آن روز به پار ک رفتم. به محض ورود. 
فرزین رادی دم که با گامهای تند و کوتاه‌طول وعرض 
پاتوق مرامی‌پیمود. قبل از نزدیک شدن به اوعزمم را 
جزم کر دم که به خانه بر گردم که نا گهان صدایش,مرا 
سر جامیخکوب کرد. 

باعجله و دوان دوان به طرف من آمد.در حالی که 
از شدت خشم و درماند گی دستانم رامشت کرده‌بودم. 
صدایم را کلفت کردم و بدون اینکه او را نگاه کنم گفتم: 
«مگه بهت نگفته بودم دیگه اینجا نیا؟!» 

-خواهش می کنم نروا تاوقتی‌نگی که چرانمی‌خوای 


۵ ۷ اطاعات سل 


-فرزین.از اینجا برو... خواهش می کنم 
برودنبال زند گیت و منوفراموش کن!فرزین کلافه 
و عصبی.دستانش رادر میان انبوه موهای پریشتش 
برد. چشمانش رابست وثانیه‌ای بعد گشود.درحالی 
که سعی می کرد بر اعصابش مسلط شود. با صدایی که 
عصبانیت در آن موج می‌زد با فریاد گفت: «نمی‌تونم. 
خه چرامتوجه نیستی ؟ داری من وداغون می کنی. 
خوب بگو وراحتم کن. فقط به این شرط می روم و پشت 
سرم رو نگاه نمی کنم!» 
دوباره جنگی عجیب بین عقل و احساسم در گرفت. 
بانگرانی و بااحساس ز خمی و کتمان شدہام این بار پیر وز 


بقیه در صفحه ۵۷ 


هر گاد بتو انم بعد از هر شکست خند بز نم شحاع خو ام بود 


٭ نون بنابادت 


در شماره گذشته خواندید که ظهور د وکو دک با پوستی عجیب و غریب وسبز در 


برخی بر این باور بودند که این دو موجود عجیب 
از فضا به کره زمین آمده‌اند. يا از سفینه جا مانده‌اند و 
یا آن که سر نشینان سفینه آنهارابه عمد روی زمین 
جا گذاشته‌اند ودورادور مراقب زندگی آنهاروی 

این حرف موجب ترس و وحشت بسیاری از 
کشاورزان شد وحالا دیگر | نھابیشستراز آن که به 
کارشان بر سند به آسمان چشم دوخته بودند. اما 
هیچ سفینه‌ای در آسمان دیده نمی‌شد. این کود کان 
گذشته از ظاهر وزبان عجیبی که داشتند. به هیچ وجه 
به غذا خوردن تمایلی نشان نمی‌دادند. 

کم کم این نگرانی به وجود آمد که‌اگر به همین 
منوال پیش برود ام کان دارد بچه‌ه ار وز به روز 
ضعیف تر و بخور تر شوند وسرانجام تلف شوند. آقای 
«داکالنو» که ذاتا انسان دلسوزی بود. بیش از همه 
نگران سلامت بچه‌ها بود. اما یک روز اتفاق عجیبی 
افتاد. آشپز مقداریلوبیای سبز از باغچه کنده‌ودرون 
کاسه‌ای ریخته بود.او کاسه راروی میزی قرار داد که 
این کود کان سر آن نشسته بودند. 

بچه‌هاناگه ان به طرف لوبیا سبز هجوم‌بر دند 
ومثل کسانی که از قحطی فرار کرده‌اند با ولع زیاد 
شروع به خوردن دانه‌های آن کردند. برخی از این 
لوپیاهاباساقهاش‌چیده‌شده‌بودند. آنهانه تنها 
ناشیانه دانه‌های داخل غعلاف رابیرون می آوردند 
و کور داشت سات ویار اهم ا سید پائین داه 
می گشودند. اماهمین که می دید ند داخل ساقه چیزی 
نیست. زیر گریه می‌زدند. 

یکی از حاضران به آنها یاد داد چگونه غلاف لوبیا 


راباز کنند و دانه‌ها را بیر ون بیاورند. آنها با خوشحالی 
به خور دن دانه‌ها مشغول شدند اما جزاین, به غذای 
دیگری لب نمی زدند. 

آقای «داکالنو» ظاهر آازاینک ه بچه‌ها بالاخره 
غذای مورد علاقه شان راپیدا کر ده‌بودند. خوشحال 
بوداماهنوز برای‌سلامتی آنهااحساس نگرانی می کرد 
زیراپس رک بی‌حال بود ورخوت او روز به روز شدت 
می گرفت. سرانجام. چنان ضعیف شد که به سختی از 
بستر برمی‌خاست. ۲ 
شده بود که نمی‌دانست چه کار کند زیر اهر دارویی 
که به یسرک می‌داد. آن رانمی‌خورد و تف می کرد. 
حتی دیگر لوبیای سبز هم نمی خورد. 
می‌گرفت. و با همان زبانی که هیچ کس از آن سر در 
نمی آورد. کلمات محبت آمیزی زمزمه می کر د. اما 
این حرف‌هاهم تأثیری نداشست وسرانجام.پسر یک 
ماه پس از ان که اولین بار در مزرعه دیده‌شده‌بود. ناله 
کوتاھی سر داد و دیده‌از جهان فر و بست. خواهرش 
روی جنازه او افتاد واز ته دل گریست.دختر ک تاجند 
روز پس از مرگ برادرش همچنان غمگین بود. مدام 
ولب به غذانمی‌زد. 

آقای «داکالنو» از این موضوع سخت نگران شد و 
فکر کرد اونیز ممکن است به سر نوشت براد رش دچار 
شود. اما دختر ک پس از چند روز انگار که در ذهن 
خود به یک نتیجه پنهانی رسیده بود. برای نخستین 
باراتاق‌برادرش راترک کرد وباولع زیاد شروع 


۵ 
اطاعات شی سا رو ۳۵۹۱ 


به خوردن لوبیای‌سبز کرد۔پس رک رادر گورستان 
کلیسای محلی دفن کردنداماخواھرش حاضر نشد 

چندی بعد. گروهی از کارشناسان و دانشمندان 
برای دیدن دختر عجیب به ر وستای «بانجوز» رفتند 
نشان پی ببرند و دست از پا دراز تر باز گشتند. 

یک روز.خان_واده آقای«دا کالن_و» خبر عجیبی 
به او دادند. آنها گفتند به نظر می رسد رنگ پوست 
دخترک با گذشت زمان روشن‌تر و کم رنگ تر شده 
است و کم کم دارد به رنگ طبیعی درم ی آید. 

آقای«دا کالنو» که‌مردی‌دلسوز ومهربان‌بود. 
کوشید به این دختر زبان اسپانیایی بیاموزد. کار 
دشواری بود اما او حوصله زیادی داشت. نام اشیا را با 
صدای بلند بارها و بارها تکرار می کرد و اورا تشویق 
می کرد کلمه‌ه ار اماننداوادا کند. سرانجام دختر 
توانست کمی اسیانیایی یاد بگیر د و چند کلمه به زبان 
بیاورد.اما در حقیقت. آموختن زبان نه تنها کمکی 
به کشف موضوع نکرد.بیش از بیش بر رمز وراز 
این معما افز ود زیر هنگامی که از این دختر پرسیده 
شد که کیست واز کجا آمده سر زمین خودرااین 
طور توصیف کرد: «سرزمینی که در آن آفتاب طلوع 
نمی کند و هوا همیشه نیمه تاریک است. از سر زمین 
شما زیاد دور نیست اما بایک رودخانه بسیار عریض» 
از آن جدامی‌شود»! 

وقتی آقای «دا کالنو» از او پر سید که پس چگونه 
او و برادرش به این جارسیدند. آن دختر اندوهگین 
سری تکان داد و فقط پاسخ داد: 

-صدای مهیبی بر خاست. تند بادی ما رابا خود برد 
ویک دفعه دیدیم در مزرعه شما هستیم. 

آن دختر. گمان می کرد از غاری خارج شده است 
اما از این موضوع اطمینان نداشت. 

اینها تنهاجوابی بودند که در پاسخ به این پیر مرد 
نیک و کار داد. آن‌دختر درباره‌پدر ومادرش,دوران 
کود کی اش وحتی زند گی روزمره قبلی اش چیزی به 
خاطر نمی آورد. 

با گذشت زمان» پوست بدن دختر ک کم کم سفید 
پنج سال بعد. به تدریج وجودش تحلیل رفت و درست 
مثل برادرش: در پی نالهای کوتاه.زند گی رابدرود 

آقای «داکالنو»اورا کنار برادرش: در همان 
گورستان کلیساء به خاک سپرد. 

بام رگ او داستان«کود کان سبز بانجوز» به 
زودی از تعداد آدم‌ه ای کنجکاوی که با هجومبه 
روستای «بانجوز»,مزاحم ساکنان آن روستاشده 
بودند. کم شد واين روستا, بار دیگر رنگ آرامش 
رابه خود دید. امامسأله به همین جا خاتمه نیافت. 
سال‌ها گذشت اما هنوز همان علامت سئوال بزر گ. 
درباره‌این پدیده شگفت‌انگیز وجود دارد. دانشمندان 
نظر یه‌های گونا گونی درباره‌این ک ود کان عجیب 


مطرح کرده‌اند اماموضوع تابه امروز همچنان حل 


دانشمندان چه نظر ی دارند؟ 


بر خی‌ها واقعیت این ماجر ارازیر سوال می‌بر ند و 
بر این باورند که کل این ماجراءافسانه‌ای بیش نبوده 
وحقیقت نداشته است.درحالی که اسناد ومدارک 
موجود که تابه امر وز حفظ شده است. چنین نظریه‌ای 
رارد می کند. تا جند سال پیش مردان سالخورده‌ای 
در روستای«بانجوز» زند گی می کر دند که‌می گفتند 
آن بچه‌های سبزرنگ را به چشم خود دیده‌اند.البته 
خودشان در ان زمان پسر بچه‌ای بیش نبودند. 

زندگی در زیرزمین 

گر وهی از کارشناسان آن زمان معتقد بودند که 
این بچه‌های سبزرنگ از دنیای دیگری در اعماق کره 
زمین آمده‌اند. 

سده‌های متمادی, مردم معتقد بودند که داخل 
کرهزمین خالی است و نژادی از مردم که بیشتر 
شبیه ما زمینی‌ها هستند. آنجا و درون غارهاء زندگی 
می‌کنند.این موضوع, به ویژه هنوز هم در افسانه‌ها 
وروایت‌های کش ورهای اسکاندیتاوی اد ج 
می‌خورد. به هر حال, طر فداران این نظر یه می گفتند 
این کود کان زیرزمین زندگی می کر دند و بر حسب 
تصادف.از طریسق گذر گاهی.از دنیای خود به جهان 
گام نهاده‌اند و از کشتزارهای اسپانیا سردرآورده‌اند. 

آنهامعتقد بودند که رنگ سبزپوست این کود کان 
نیز به خاطر نبودن آفتاب در زیر زمین بود. اما امروزه. 
با شناختی که از کره‌خاکی داریم. این نظر یه قابل 
پذیرش نیست. 


برخی از پزشکان حدس می زنند که رنگ سبز 
پوست آن کود کان ممکن است بر اثر نوعی‌بیماری 
کمیاب به وجود | مده باشد. همان طور که در بیماران 
مشهوربه «اطفال آبی» (1116132۳165) یعنی 
«نوزادان ناقص القلب) مشاهده می کنیم. بر خی از 
اطفال,هنگام تولد پوستی آبی رنگ دارند کە این 
موضوع به خاطر قلب ناقص آنهاست. این دسته از 
پزشکان, بر این باورند که بچه‌های سبز نیز امکان دارد 
در آن زمان از یک ‌بیماری نادر که احتمالاً اختلالات 
غدد ترشحی بوده, رنج می‌بر ده‌اند. اما تا به امروز هیچ 
نشانه‌ای از وجود چنین بیماری چه در قرن ۱۹٩‏ و چه 
پس از آن, در مدار ک بیمارستان‌ها ثبت نشده است. 


موجودات فضایی 

آیا آنها موجودات فضایی بودند؟ نظریه دیگر آن 
است که این دو کود ک رایک سفینه فضایی به‌زمین 
آورده و به دلیل نامعلومی:داخل غاری رها کردهو 
دنبال کار خود رفته است. این نظر یه نیز مانند دیگر 
نظریه‌هایی که تا کنون درباره‌موجودات فضایی عنوان 
شده اعتبار علمی ندارد. 


مسافران کره مریخ 

اما رایج‌ترین نظریه در قرن ۹ میلادی, یعنی در 
زمان وقوع این ماجراء آن بود که این بچه‌ها احتمالاً از 
کره‌مریخ به زمین آمده‌اند و ضعیف بودن تابش نور 
خورشید بر آن سیاره سبب سبز شدن رنگ پوست 
آنهاشده‌است. این حرف‌ها؛شاید در ان زمان که‌پای 
بشر هنوز به کره‌ماه نرسیدہ بود و مر یخ هنوز پررمز 
و راز بود. خریدارانی داشت اما امر وز با اطلاعاتی که 
از کره‌مریخ به وسیله سفینه‌های آمریکایی به دست 
آمده پذ یر فتنی نیست.هر چند هنوز نمی توان وجود 
نوعی زند گی ار گانیک را در آن سیاره منتفی دانست. 
تاکنون شواهدی به دست نیامده که در ان کره 
دست کم موجودات سبز رنگی شبیه « کود کان سبز 
بانجوز» وجود داشته باشند. از این گذشته» پذیرفتن 
این موضوع که تندبادی آنهارااز کره‌مریخ به هوابلند 
کرده‌ودر زمین ما درون غاری انداخته است. باور 
کر دنی به نظر نمی رسد و بیشتر به افسانه می‌ماند. 

بعدها نظریه‌های تازه‌تری مطرح شدند و برخی 
از پژوهشگران علم فیزیک جدید که بعد چهارم و 
وجود دنیای دیگری به موازات دنیای مارا باور دارند. 
حدس می زدند که این کود کان ممکن است بر حسب 
تصادف به دنیای ما منتقل شده باشند تا چند صباحی 
بامازندگی کنند.امااین سخن نیز از حد ومرز یک 
فرضیه تجاوز نمی کند. 

یک نظریه تکان‌دهنده 

درباره کود کان سبز بانجوز نظر یه‌های دیگری نیز 
وجود دارد که شاید پر داختن به همه ا نها. از حوصله 
شماخارج باشد امابد نیست به یکی از عجیب ترین 
نها اشاره کنیم. هر چند این نظریه تکان‌دهنده‌هم 
نتوانست به حل معمای « کود کان سبز بانجوز» کمک 
کند. پژوهشگری به‌نام «پیتر هاینینگ» که درباره 
ماجرای کود کان‌سبزدرروستای «بانجوز» تحقیق 
کر ده بود در این باره چنین نوشته است: 

«در یک روز گرم تابستان.یک پیر مرد روستایی 
برایم داستانی تعریف کرد که احساس کردم در ان 
گرمای سوزان خون در رگ‌هایم منجمد شده است. 
پرمرهفزحالی که مرق بای ای رابا کوت 
پاک می کرد گفت: 

-آ قا شمامی‌دانید که دراسپانیایک باور قدیمی 
وجود دارد که می گوید مر ده‌ها می‌توانند دوباره‌به‌اين 
دنیا باز گر دند و با ما زندگی کنند؟! 

او لحظه‌ای مکث کرد.سیس ادامه داد: 

-وآنها فقط به یک نوع غذااحتیاج دارند... 

من بر حسب غریزه‌می‌دانستم که او می‌خواهد چه 
بگوید اما اجازه‌دادم حرفش راتمام کند. او به ارامی 
گفت: این غذا لوبیای سبز خام است!» 

هیچ یک از این نظریه‌ها قابل پذیرش نیست 
اماماجرای«کود کان سبز بانجوز» برای هميیشه به 
صورت یک معما باقی ماند و علم تا کنون نتوانسته 
است پاسخ قانع کننده‌ای برای آن پیدا کند. 


۵ی ۹۲ الاعات ی 


پاسخ به دوستان 


آقای ح-باشتی -دوگنیدان 

سلام.باسپاس از لطف شمادوست گرامی که قلم 
مرااز دیرباز می‌پسندی...و با تشکر از اینکه این همه 
سال با مجله محبوب خود اطلاعات هفتگی همراه 
بوده‌ای|دوست عزیز شماهم بوی قدیم می دھی 
که‌همه چیز.حال وهوای‌دیگری داشت.من در 
آن سال‌های جوانی هفته‌ای ۱۲-۱۰ صفحه برای 
بقیه بدون اسم چاپ می شد! 

متأسفانه آثار خانم «ریتا راجرز» روح‌شناس 
ساکن انگلستان را نخوانده‌ام و شخصاً با ایشان آشنا 
نیستم.لذااز این بابت نمی توانم کمکی به شماعزیز 
دلم بکنم. فقدان بر ادر عزیزتان مایه تسف است 
وی وا جا  +‏ رد ی 
طریق این بانوی روح شناس,:باروح آن ناز نین ار تباط 
برقرار کنی, اما توصیه می کنم باتوسسل به این و آن. 
مان بسپاری وبرای شادی روحش دعا کنی. یقین 
داشته باش که انرژی مثبت او به توباز خواهد گشت! 
همه تعریف نیستم. شر منده‌ام کر ده‌ای! 

فاطمه کریمی‌افشار -یم 

سلام. دختر عزیزم. پژوهش درباره مسایل 
که متأسفانه بستر آن -ھمان گونه که خودت هم 
اشاره کردی_درسرزمینمان فراهم نیست وچنین 
پژوهشی به طور انفرادی. نیاز به سر مایه ووقت و 
شناخت زیادی دارد که سن و سال شماء در شر ایط 


مسئوولان. بیش از پیش به نیروهای فوق روانی هم 
وطنان ما که یک موهبت الهی است -توجه خاص 
مب‌ذول‌دارند و امکان ات لازم رابرای ایجاد محیط 
علمی -پژوهشی فراهم سازند. موفق باشی نازنین! 
اعظم داودی-اصفهان 
سلام.مطلب شما در شماره آیندہ چاپ خواهد 
سے عق کے ناخ کک 


آرزو-کرج 
سلام,خواب شگفت انگیز شماهم در شماره آینده 
چاپ خواهد شد. از اینکه صبور بودید. سپاسگزارم. 


آقایغلامعلی چریکی -گچساران 

سلام.خوشحالم که‌از دیربازباقلم من آشنا 
بودەاید وازاظهارلطف شماخواننده‌وفادار 
سپاسگزارم.من هم شماراخیلی دوست دارم.خاطرہ 
«آدم‌های‌فضایی در گورستان!ء که نثری روان دارد. 
در نوبت چاپ قرار گرفت. هر چند که مستند نبود. 


برایتان آرزوی موفقیت دارم. 


سساست صداقت است 


سر وانتی 


۳ e 


از گوشه و کنار جبان 


جزیره‌صدف‌ها ا 

درانتهای سواحل کشور ۱۲۲ 
سنگال, یک دهکده‌ماهیگیری 
بسیار زیبا و آرام قرار دارد که 
«جوال - فادی وت» نامیده 
می‌شود. قسمت «جوال» در 
خاک ساحل قرار دارد اما 
«فادیوت» روی یک جزیره 


۹۳ ا ره 
خاک اصلی متصل است. اما نکته جالب این است که تمام این جزیرہ از صدف‌های 
دریایی ساخته شده است. بیش از صد سال است که سا کنان این جز بر صد ف‌های 
دریایی راشکار کر ده و پس از مصرف گوشت آنهاء از صدف هایشان بر ای توسعه و 


«تاتسوهوریوجی» ۷۳ ساله از بر نامه محبوب ۷1010830585061 1کاربری غیر 
از ساخت فهر ست اقلام و محاسبات پیدا کرده است. او از این برنامه برای کشیدن 
نقاشی‌های به سبک هنر ژاپنی بهره‌می گیرد.اوپیش از این هیچ گاه‌از 061 در محل 
کارش استفاده نکر ده بو داماوقتی مشاهده کرد که دیگر ان جگونه‌از ان برای کشیدن 
نمودارهاو گراف‌ها استفاده‌می کنند. به‌اين فکر افتاد که‌شاید بتواند با آن‌نقاشی کند. 
پس از مدت ۱۰ سال او به قدری در این کار حر فه‌ای شد که | کنون نمایشگاهی از 


تویوتاء کاملاپاک! 


شر کت خودروسازی «تویوتا» قصد دارد خودروی هیدروژنی جدیدی رادر 
۵ء ۲عرضه کند که در نمایشگاه محصولات الکتر ونیکی ۲۰۱۴ که در نوادابر گزار 
شد. پیش نمایشی از آن رابه جهانیان نشان داد. تویوتا در این نمایشگاه دو خودروی 
سلول سوختی رابه همراه آورد. یک مدل ۴۳۷و یک مدل تقویت شده‌ی آن که هر 
دوبیش ایک سال است که زیر آ زمایشات سخت وشد ید جاده‌ای هستند. مذ بر 
اجرایی در آغاز این نمایشگاه اعلام کرد: «ماسعی در اختراع دوباره ی چرخ داریم. 
خودروهای سلول سوختی الکتر یک خیلی زودتر ودر تعداد خیلی بیشتر از آ نچه 
باور داریم در آینده وارد زند گیمان خواهند شد.» هنوز نامی برای این نوع خودروها 
انتخاب نشدهاست و تویوتااولین مدل این نوع خود روی خود رادر این نمایشگاه 
نشان ‌داد. تویوتااعلام کرد که در طی آزمایشات این مدل مشخص شد که در هر 
بار سوخت کامل می تواند حدود ۲ کیلومتر راطی کند و پر کردن دوباره‌مخزن 
هیدروژن تنها ٣الی‏ ۵ دقیقه زمان می‌برد. اما بھترین وی ژ گی این خودرو عدم تولید 


ه 
٫طلاعات‏ کل مار ۳۵۹۱ 


ا اس 


< ساخت جز یره خود استفاده‌می کنند.این صدف‌ها در طی سالیان بسیار 


همدیگر محکم شد هاند. تپه‌های انبوه صدف از همه جادیده‌می‌شود. 
درخیابان‌هاء جاده‌ها وحتی بسیاری از فروشگاه‌ها. فاد یوت یک جاذبه 
دیگر هم دارد که قبر ستان‌این شهر است که آن نیز از صدف ساخته شده‌است. 
سا کنین جزیره فاد یوت | کثر | مسلمان هستند. این دو شهر ماهیگیر ی همواره یکی از 
و 2 ماهیگیران 
بسیاری رابه سوی خود می کشاند. 


تاد ۲ 
ا برنامه کت ان 
۔ اسکرال ر کرارمی کند. 
او به خبرنگاران اعلام 
کرد که نرم افزارهای 
گرافیکی گران هستند. 
در حالیکه ۳:۵۵ 
معمولا روی همه 
کامپیوتره ا نصب 
می‌باشد و کار کردن 

: باآن حتی از برنامه 
نقاشی معر وف ]4111 آنیز آ سان تر است.اوقبل از 25061 بر نامه ۷۷۵۲0 رانیز 
برای‌نقاشی کشیدن‌امتحان کرد امااز لحاظ انرار کک ۳ شدودر 
اٹ تواست رایع ری داشته باشد. او تمام این کارها رابااستفاده 
از ویژگی 5112100 411٤0‏ این بر نامه انجام می‌دهد. در سال ۲۰۰۶ برای اولین بار 
دریک مسابقه نقاشی شر کت کرد و توانست مقام اول را کسب کند. اماروش و 
ظرافت نقاشی‌های او داوران را شگفت زده کرد. از ان زمان بود که کارش در تمام 
دنیاشهرت بیدا کر د وا کنون نیز در همین زمینه فعالیت دار د. تعدادی از نقاشی‌های 
او را در تصاویر مشاهده می کنید. 


هر گونه آلود گی است وتنها چیزی که از اگزوز خود روخارج می شود بخار آب است. 
عرضه این ماشین در سال ۰۱۵ ۲از کالیفر نیا آغاز خواهد وال ۱۳۰۰۰۱ 
چنین خودروهایی نیاز به نصب ایستگاه‌های پمپ هید ر وژن می‌باشد وهم اکنون 
این‌ش رکت‌به دنبال پروژه‌هاوتامین بودجه‌برای احدات ۲۰ ۳ قادال 
۵ء ٠‏ ایستگاه تا سال ۲۰۱۶و ۱۰۰ ایستگاه تا سال ۲۰۲۴ می‌باشد. 


هنر مندی بنام «فیلیپ ک.اسمیت» در یکی از دشت‌های جنگل 
٢‏ ھی تالف ردادیک اتاق نگهبانی قدیمی راشکل 
رف لال مک داد این ا5 که بیش از ۷۰سال است دراین جا 
ساخته شده‌است.در هر صورت به یک تعمیر جد ید نیاز داشت 
وفیلیسپ نیز از این فرصت برای اجرای‌طر ح خود استفاده کرد.او 


هتل یخی در شمال کشور سوئد که بااستفاد هاز بلو ک های‌بز رگ برف و یخ ساخته 
شده است.با اتاق‌های جدید و جالب میز بان مسافر ان ز مستانی خواهد بود. این هتل 


به منظور تنوع و نیز جذب مسافران اقدام به ساخت اتاق‌هایی جدید ومتفاوت کرده 
کا اخت متاظ مع روف شهرهای بزرگ است.برای مثال 
یک شر کت طراحی فرانسوی. منظره معروف آسمان شهر پاریس رادر دیوار یکی 
از سوئیت‌های مغھوعن رز ۱ 1 

برف ویخ‌حکاکی کردند تا آنهایی . ۱ 
٩‏ متا اا ان منظره 
شهرپاریس راداشته‌باشدازآن 
7٦‏ اد لن کارراهمانند 
مجسمه سازی وبا تراشیدن شکل 
ساختمان‌ها از دل یخ انجام دادند. 
۹۹ ۹۹ دیوارهااز 
جنس برف وپنجره‌هااز جنس یخ ساخته شده‌اند وحتی چراغ‌های کوچکی نیز در 
دل‌یخ پنجره‌هاتعبیه شده‌است که نور زیبایی از میان یخ منعکس می کنند و جلوه 


ثبت تصاویر دنیای میکر وسکوپی دانه‌های برف به صبر و خلاقیت بسیاری نیاز 
دارد ودر پشت این تصاویر معمولا باید منتظر دوربین‌های گران قیمت و آخرین 
مدل باشیم. امایک عکاس روس به نام «الکسی کلیاتوو» توانسته است با استفاده از 
یک دوربین دیجیتال معمولی تصاویر شگفت انگیز و دقیقی ازاین دنیای یخی ثبت 
کند.این دوربین‌ها که قابلیت نصب لنزهای حر فه‌ای ر وی خود راندار ند بیشتر برای 
عکسبرداری معمولی مناسب هستند. الکسی با استفاده یک تخته چوب: نوار چسب 


1 


۳ 


۲ 
بصورت یکی در میان در چوب‌های دیوار اتاق یک آینه کار گذاشت و در اصلی و ۳ 


پتجره‌هارائیزپا آینه جایگزین کرد. حاصل کار به کل حا کے ۳ 
دشت اطراف رامنعکس می کند و به گونه‌ای دیده می‌شود که انگار از میان اتاق 
می توانید سمت دیگر آن راببینید واتاقک نامریی است.اگر از فاصله دور به آن نگاہ 
کنید دیدن آن به مراتب مشکل تر هم می شود در وپنجره‌های اتاق به چراغ‌های 
۳۲ چند رنگ نیز مجهز شده‌اند که می‌توانند تغییر رنگ دهند و در زمان تاریکی 
شب در میان دشت می‌درخشند و جلوه 
زیبایی به آن‌می‌دهند. جالباینکه استفاده‌از 
تر کیب این نورها و | یینه‌ها باعث شده‌است 
که از فواصل مختلف. رنگ‌های مختلفی از 
اتاقک راببینید.| گر در نزدیکی اتاق‌می‌توانید 
تغییر نور چراغ‌هارادررنگ‌های آبی:قر مزو 
سپس زرد ببینید.اگر دور تر بروید می‌توانید 
ببینید که اکنون پنجره‌ها رنگ‌های نارنجی, 
بنفش و سبز به خود می گر ند. 


زیبایی به اتاق نیز می‌بخشند. هتل یخی سوئد که هر ساله در زمستان بازسازی 
می شود:امسال نیز برای بیست و سومین بار ساخته شد و هر ساله اتاق‌های جد ید 
و امکانات متنوعی به آن افزودہ می شود. علاوه بر سوئیت‌های معمولی, دارای 
سوئیت‌های مخصوصی است که تز ثینات و شکل ویزه‌ای دارند.از جمله همین 
اتاق با منظره پاریس, یا اتاق به شکل آزمایشگاه, یک اتاق برای کشاورزان, و یا اتاق 
مخصوص کود کان. 


۱ 


ٹتاپہتن سس 


و چند میخ» یک لنز حر فه‌ای راروی دوربین عکاسی‌اش سوار کرد. او دانه‌های برف 
راروی سطح تیره پلاستیکی و یا پا چه‌های پشمی می گرفت و در محیط سرد نگه 
می داشت تاز ود ذوب نشوند. سپس با استفاده از دور بین حر فه‌ای دست ساز خود 
از این کر یستال‌های یخی عکسبر داری می کر د. او توانسته است با این روش تصاویر 
ا ا ا ا ای ارا افا رها ا تروق ۱ 
«ویلسون بنتلی», بنامند و کارهایش رابا عکس‌های او مقایسه کنند. الکسی هم 
| کنون مجموعه‌ای منتخب از تصاویری که از سال ۹٩‏ ۲۰۰ تا ۱۳ ۲۰ گرفته است را 
در وب سایت خود منتشر کرده است. 
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-اصلا توراست می گی!حق با توئه. من و خانواده 
و جد اندر جدم همه دغل باز و شیاد و پیست فطر تیم. 
فقط به منافع خودمون فکر می کنیم و هیچ کس و هیچ 
چیز بر آمون مهم نیست. خب.اینکه توبابت خودخواه 
و فریب کار و دروغگو بودن من ناراحتی و به این نتیجه 
رسیدی که ازدواجت با من اشتباه محض بوده. مشکلی 
نداره. تحقیق و پرس وجورو برای چی گذاشتن؟ باید 
همون موقع که اومدم خواستگاریت, خانواده‌ات در باره 
من تحقیق می کر دن, نه اینکه همه‌تون از هول حلیم 
باس بیفتین تودیگ! تازه‌الان بعد از نوزده سال 
زند گی مشترک وداشتن يه دختر هفده ساله به این 
نتیجه رسیدی که اختلاف سنی من و تو با هم خیلی 
زیاده‌و هیچ‌وقت نتونستیم و نمی تونيم نسبت به هم 
درک متقابل داشته باشیم. به نظرت خیلی دیر به 
این نتیجه نرسیدی؟ مگه وقتی اومدم خواستگاریت. 
نمی دونستی من شونزده سال از تو بزرگترم؟ 

پدر اینها راخطاب به مادر گفت و سپس خنده‌ای 
پرصداسر داد. مادر که پیدابود حرصش از حرف‌های 
پدر در آمده با عصبانیت گفت:«من فکر می کردم تو 
آدمی!تورفیق دایی ام بودی واون بیچارهبهت اعتماد 
داشت. منم رو حساب‌اعتماد اون باهات ازدواج کر دم. 
چه می‌دونستم انقدر توزرد از اب درمیای!» 

پدر شیشے پنجره‌ماشین را تا نیمه پایین داد و 
پوزخندزن ان به مادر گفت:«مثل اینکه فراموشی 
گرفتی و همه چیز یادت رفته! عزیزم. این دایی‌ات بود 
که به نیابت از تو,ازم خواستگاری کر د.من اون روزها 
تازه از همسرم که عشق زند گی خارج از کشور داشت. 
جداشده‌بودم. هربار که با دایی‌ات قرار می گذاشتیم 
توهم همراهش می‌اومدی وبا نگاهت تلاش می کردی 
نشون‌بدی که بهم علاقه‌مند شدی.دایی ات که رفیق 
گر مابه و گلستان من بود. یه روز با خجالت اومد و گفت 
این دختره‌بی‌عقل عاشق توشده ومیگه جز توبامرد 
دیگه‌ای ازدواج نمی کنه. یادته چقدر باهات حرف زدم 
و خواستم این عشق بی حاصل رو از سرت بیرون کنی؟ 
اماتوحرف توی کله‌ات نمی‌رفت.می گفتی الاوبلا 
عاشق من شدی و دوستم داری. برات هم مهم نیست 
خب. وقتی دیدم تااین حد بهم علاقه‌مند شدی. من هم 
همین حس رو متقابلا به تو پیدا کردم و علیرغم کش و 
قوس فراوان و مخالفت خانواده‌ات,با هم ازدواج کردیم 
اما دو سه سال که از زند گی مون گذشت و صاحب بچه 


شدیم.تازه‌فهمیدم ماجرااز چه قراره! توبه گفته خودت 
فقط به خاطر ثروت من, برای اینکه توی رفاه باشی: 
فرزند نشده‌بودم چون همسرم شرط بچه‌دار شدن 
روزند گی توخارج از کشور گذاشته بود. من هم دلم 
نمی‌خواست از کشورم دور باشم.به امید اینکه از خر 
شیطون بیاد پایین, چند سال روزیر یه سقف گذروندیم 
اما نتونستم به زند گی دلگرمش کنم واز هم جداشدیم. 
راستش, تصمیم داشت دیگه ازدواج نکنمآما بااومدن 
تو همه چیز فرق کرد. بچه‌دار که شدیم. حاضر بود م 
دنیا رو به پات بریزم اما تو در کمال بی رحمی می گفتی 
فقط به خاطر پول با من ازدواج کردی. نمی دونی وقتی 
دخترمون «مهسا» وسط نبود. همون روزها ازت جدا 
می شدم ما اونقدر دخترم رودوست داشتم که به خاطر 
اون و واسه اینکه زیر سایه پدر و مادر بز رگ بشه, همه 
رفتارات رو تحمل کردم اما تو به جای اینکه به خودت 
بیای» هر روز بد تر شدی. زند گی رو برامون کردی عین 
جهنم. مدام بد قلقی وبهونه گیری می کنی. همش بهم 
سر کوفت می زنی که برای من حیفی وعمرت روبی خود 
پای من تلف کردی. من تو این سال ‌هااز هیچی برات 
کم نذاشتم. بهترین ماشین روانداختم زیر پات. خونه 
وزند گی اعیونی. گرون قیمت‌ترین جواھر ولباس و 
کیف و کفش و... اماهیچ کد وم از این خوبی هابه چشمت 
نمیاد. همه‌ش حرف های مز خرف وتکراری.اگه به فکر 
من نیستی» به فکر اعصاب دختر مون باش که هر بار با 
شنیدن جر و بحث من و تو داغون می‌شه.» 
مادرچیزی نگفت. د قایقی به سکوت گذشت اما 
همین که از پلیس راه کرج گذشتیم, بالحن تند و تیزش 
به پدر گفت:«زند گی فقط چیزایی که جنابعالی می گین 
نیست. من تازه به این نتیجه ر سید م که اختلاف سنی 
زیاد باعث شده‌بین‌مون فاصله بیفته و حرف همدیگه 
رونفهمیم.من اون موقع جوون بودم.خام بودم اما 
الان که تو پیر شدی و حال و حوصله نداری. می فهمم 
که چه‌اشتباهی کردم.جلوضرر رو ازهر جابگیری 
منفعته. مهسادیگه بچه نیست و خوب وبدش رو 
تشخیص می‌ده. دیگه بچه نیست که نگر انش باشیم. 
واسه همین بهتره از هم جدابشیم.» پدر از اينه جلو 
نگاهی به من انداخت سپس باغی_ظ خطاب به مادر 
گفت:«خجالت بکش زن!پیش دخترت انقدر راحت 
از طلاق حرف می‌زنی که چی؟ نمی گی چه تاثیر بدی 
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تو روح وروانش می گذاره؟ به جای اینکه به فکر آینده 
دخترمون باشی:این چرت وپرت‌ه ارو تحویل‌من 
می‌دی.» مادر به سمت پدر براق شد و گفت: «فقط 
به فک ر آینده دخترمون باشم؟ پس آینده خودم چی 
می‌شه؟ هیچ به این فکر کردی که اگه سرت رو بذاری 
زمیسن.من حتی يه خونه هم به اسم خودم ندارم که 
راحت توش زندگی کنم؟» 

مادراین را که گفت پدر فیوز پراند وباتمسخر 
گفت:«آهان! تازه فهمیدم دردت جیه! نکنه انتظار 
داری خونه روبه اسمت کنم ؟ توهمه این سالهابه اندازه 
کافی بهت باج دادم.اصلامی دونی چیه؟ حق با توئه. 
همون بهتر که از هم جداشیم. به قول خودت مهسا بچه 
نیست و خوب می‌فهمه حق با کیه.» 

از داد و فریادهای پدر و مادر سرسام گرفته بودم. 
گوشی‌هندزفری راز گوشم بیرون آوردم وفریاد زنان 
گفتم: «تورو خدابس کنین! دیگه از دستتون خسته 
شدم.از این زند گی خسته شدم. خود تون اصرار کردین 
این چند روز قبل از کنکور رو بریم شمال تامن خیر سرم 
تمدد اعصاب پیدا کنم واسترس رو از خودم دور کنم 
اما خود تون بدتر بهم استرس وارد می کنین. من یک 
سال با وجود داد و قال‌های شما درس خوندم. چند روز 
دیگه کنکور دارم. تو رو خدااین روبفهمین!» پدر سرش 
رابه سمتم باز گر داند وبالبخند گفت:«ببخش دختر م.» 
و سپس به مادر گفت: «می‌بینی چه بساطی برامون 
درست کردی؟ لطفا این چند روزه رو دندون رو جیگر 
بذار و دست از این حرف‌های تکراری و بیهوده بر دار.» 
مادر امادست بردار نبود. بااحرص گفت: «حرف اول 
و آخر من همینه! یا خونه رو به اسم من می کنی یا از هم 
جدامی‌شیم.» پدر رویش رابه طرف مادر باز گر داند. 
خواست چیزی به اوبگوید که نا گهان صدای بر خورد 
ماشین مابااتومبیلی که‌از روبهرومی آمد باصدای 
فریاده ای‌من ومادر درهم آمیخت وبعد همه در 
خاموشی محض فرو رفتیم... 


سرم‌داشت از شدت درد منفجر می‌شد. آرام 
چشمم راباز کردم وبه اطراف نگاه کردم.دلم‌هری 
پایین ریخت. فقط بایک چشم می دیدم و چشم دیگرم 
باند پیچی شده بود. روی تخت بیمارستان بودم و سرم 
به دستم وصل بود. حادثه آن روز رابه خاطر آوردم. 
چند لحظه بعد پرستار به اتاقم آمد. نالان گفتم:«پدر 
ومادرم کجان؟» پرستار سرم رانوازش کرد و گفت: 
«نگران نباش عزیزم. تو تصادف زخمی شدن و تو به 
اتاق دیگه بستری‌هستن. تواستر احت کن!» پر ستار 
این را گفت اما دلم گواهی بد می داد. چند روز بعد وقتی 
فهمیدم پدرم در تصادف کشته شده و من بینایی چشم 
چپم رااز دست داده‌ام. دنیااروی سرم خر اب شد. مادر 
که جراحاتش کمتر از من بود. زود تر مر خص شد. 
مادر رامقصر مرگ پدرم می‌دانستم و در دلم نسبت 
به اواحساس تنفر می کر دم. گر آن روز اعصاب پدر را 
مغشوش نمی کرد ان اتفاق نمی‌افتاد. 


از پیمارستان که مرخص شدم با حالی نزار به خانه 
بازگشتم, خانه‌ای که جای جایش یاد آ ور خاطرات پدر 
بود.راستش‌همیشه‌پدررابیشتر ازمادرم دوست‌داشتم. 
در جنگ و جدل‌هایی که بین اوو مادرم در می گرفت. 
ھمیشه پدر بود که به خاطر من کوتاه می آمد. مادر اما 
نه‌اینکه زنی خودخواه و غیر منطقی بود که وقتی روی 
دنده‌لج می‌افتاد. عالم و آدم جلودارش نبودند. خوب 
به خاطر داشتم که مادر چقدر بااحرف‌هایش پدرم را 
آزرده‌بود.اگر باخودم بود حتی دلم نمی خواست با مادر 
ثانیه‌ای زیریک سقف باشم.دیگر شور وشوقی برای 
زند گی نداشتم. روزی صدبار می گفتم که‌ای کاش من 
هم با پدر در آن تصادف کشته شده‌بودم. دوسال از 
آن تصادف لعنتی و فوت پدر می گذشت امامن هنوز 
به زند گی عادی‌ام بازنگشته بودم. مادر که به قول 
خودش مهمترین دغدغه اش مشکل روحی من بود. 
خیلی زود خود رابا شرایط وفق داد وسعی می کرد 
مراهم از آن‌حال وهوادربیاورد.اوخبر نداشت که 
خودش مسبب بد بختی‌های ما بوده. از دست دادن 
یک چشم مصیبت کمی نیست. آن هم برای دختری 
به زیبایی من. مادر هفته‌ای یک بار دوستانم را به خانه 
دعوت می کرد اما من از اینکه در میهمانی‌ها و جمع 
حاضر شوم خجالت می کشیدم. هیچ انگیزه و امیدی 
برای ادامه زند گی نداشتم.روزهای زند گی ام به بطالت 


-اين که نشد زند گی!بیشتر از دو سال از اون حادثه 
می‌گذره‌اما توهنوزهم گریه می کنی وبایه مشت قرص 
آرام بخش ومسکن قوی آروم می گیری. از خورد و 
خوراک افتادی ودل و دماغ هیچ کاری رو نداری. تا 
کی می‌خوای گوشه گیر و منزوی باشی؟ 

«شهریار» همسایه‌مان بود.خان هاش در همان 
مجتمعی بود که ما آنجازند گی می کر دیم. بااینکه ده 
سال از من بزر گتر بود اما خوش ذوق و با استعداد بود و 
آذ رن تصوضی هی کرد من مم سال قبل شمان 
روزهایی که شور وشوق زند گی‌داشتم.یکی از شا گردان 
او بودم. حالا هم لابد مادرم از او خواسته بود که‌بامن 
حرف بزند.حال و حوصله‌اش رانداشتم. لب‌هايم را 
ورچیدم و گفتم:«اين همه اصرار داشتی منوببینی واسه 
خاظر زدن این خرف ها؟ فقط باید داخل گود باشی که 


حال وروزمنودرک کنی شسهریار خان! تو یه لحظه 
هم پدرم روازدست دادم هم یه چشمم رو به‌نظرت 
کم دردیه؟ حالا هم بی خوداومدی من روارشاد کنی. 
لطفاپاشوبر ووبذار به درد خودم بسوزم وبسازم.» 
«من برای گفتن این حرف‌ها نیومدم اینجا. راستش... 
چط وری بگم ؟ من از هم ون اول یعنی روزایی که 
می ‌اومدم خونه تون و بهت درس می‌دادم. احساس 
کردم دوستت دارم.یعنی توتنها کسی‌بودی که برای 
دیدنت لحظه شماری می کردم. منتظر بودم کنکورت 
رو بدی که بیام خواستگاریت اما اون اتفاق افتاد و همه 
چیز بهم ریخت.الان‌هم اگه اینجام. فقط برای اينه 
که بهت بگم هنوز دوستت دارم و ازت می خوام بامن 
ازدواج کنی.» 

از شنیدن حرف‌های شهریار جا خوردم. انتظار 
شنیدن هر حرفی راداشتم الا پيشنهاد ازدواج. چند 
لحظه مات نگاهش کردم و گفتم:«چیه؟ حتما دلت 
سوخته و از روی ترحم این حرف‌ها رومی‌زنی. شاید 
هم فکر داشتن ثروت پدرم قلقلکت داده که پا پیش 
گذاشتی ومی‌خوای بادختر معیوبی که یه چشم نداره 
ازدواج کنی. توچی فکر کردی شهریار؟ فکر کردی 
من اونقدر احمق وساده‌ام که خام حرفات بشم؟» 
شهریار در حالیکه اشک در چشم‌هایش می‌لر زید. 
حتم داشته باش که تو رو فقط به خاطر خودت دوست 
دارم شهریار اینه ارا گفت ورفت ومرابا دنیایی از 


اعتر اف می کنم بعد از یکی دو ماه چنان به شسهر یار 
وابسته شدم که اگر یک روز نمی‌دیدمش, دیوانه 
می شدم. شسهریار جوان مودب و با شخصیتی بود که 
خیلی زود توانست قلبم رااز آن خود کند.اوبه من 
اعتماد به نفس می‌داد. با آمدن شسهریار به زند گی‌ام. 
روحیه‌ام بهتر شد. همدل وهمدم وهم راهم بود. کسی 
بود که می‌توانستم بی هیچ دغدغه‌ای به او تکیه کنم. به 
ادامه تحصیل و ظاهر شدن در جمع تشویقم می کرد. 
امیدم می داد ودورنمای خوشبختی‌مان رابرایم تر سیم 
می‌کرد.باوجود شسهریار دیگر هیچ خلا و کمبودی 
نداشتم.هنوز مادر رامقصر می دانستم وازاودل چر کین 
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بودم اماچون شهریار خواسته بود.بااو آشتی کردم 
وطلسم قهر چند ساله‌مان شکست.مادر که می دید 
اوضاعم روبه راه‌است. خوشحال بود و خداراشکر 
می کرد.از همان بچگی همیشه حس می کر دم مادر 
آن طور که باید و شاید مرادوست ندارد وبرايش 
اھمیست چندانی ندارم.هر بار که با پدرم بحث می کرد 
و صحبت طلاق به میان می آمد. می گفت: «بالاخره یه 
روزازت جدامی‌شم. دخترت هم مفت چنگ خودت!» 
به همین خاطر بود که رابطه‌ام با مادر چندان گرم نبود. 
برعکس, پدر دوست و رفیقم بود. هميشه حق را به پدر 
می دادم ومادر رامقصر می‌دانستم.اوبابهانه گیری‌های 
بی‌موردش زند گی را به کام مازهر کر ده‌بود. حال که 
می دیدم از بیرون آمدن من از لاک تنهایی‌ام خوشحال 
است. با خودم می گفتم:«شاید سرش به سنگ خوردەو 
از رفتارهای گذشته‌اش پشیمونه.» من خوشحالی مادر 
رابه این حساب می گذاشتم اما اوخواب‌های دیگری 
رادر سر می‌پر وراند... 


-می‌دونی مهسا من تواین مدت که با هم بودیم 
خیلی فکر کردم و متاسفانه به این نتیجه رسیدم که ما 
تفاهم چندانی با هم نداریم. مثل دو خط موازی هستیم 
که هیچ وقت به هم نمی رسیم. تواین مدت هم هر کاری 
کردم نتونستم دلم رو راضی کنم که حقیقت رو بهت 
بگم. تو خوشحال بودی, لبخند دوباره مهمون لب‌هات 
شده‌بودومن می ترسیدم دلت روبشکنم اماامر وز 
دیدم که دیگه چاره‌ای ندارم وباید همه چیز روبهت 
بگم. نمی دونم درباره من چی فکر می کنی اما این چند 
وقت که به خونه شما رفت و امد داشتم به مادرت 
علاقه‌مند شدم. چند س ال از من بزر گتره‌امابهنظرم 
می‌تونه من رو خوشبخت کنه. من با این از د واج باید قید 
خانواده‌ام رو بزنم امامادرت اونقدر برام ارزش داره که 
بخوام به خاطرش با دنیا بجنگم... من با مادرت حرف 
زدم. جوابش مثبته امانگران عکس العمل تو بود واسه 
همین هم من تصمیم گرفتم باهات حرف بزنم. 

فقط ده‌روز ماندہ بود تا شهریار باخانواده‌اش 


به خواستگاریام بیاید که روبه‌رویم نشست واین 
حرف هار تحویلم داد. در جواب رذالت وپستی او 
می ریختم و قلبم خون گریه می کرد. 


شهریار ومادرم باهم ازدواج کردند. آن‌هم در 
شرایطی که من تا اخرین لحظه که مادر بار و بندیلش 
راجمع کند و به خانه سهریار برود. حتی نگاهش هم 
نکردم.او بی‌رحم بود که توانست چنین ضربه کاری 
به قلبم بزند.ھر چند این شسهریار بود که می خواست 
با یک دل, دو دلبر داشته باشد. بیش از یک سال است 
که تنه ازند گی می کنم. گمان‌نمی کنم کسی بتواند 
حال وروزم رادرک کند.دغدغه اب و نان ندارم و 
در رفاه نسبی زند گی می کنم اما دلم می خواهد خانه و 
زند گی ام را بفروشم و به جایی بروم که هیچ کس از من 


خبر نداشته باشد... 


٭٭ 


نمی تو ان اميد داشت آد 


مهای که 


چک 


دا های دار کت رانگاه‌دارند 


۵ ااددد کت 


ایران در روزگار بنی امہ 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که خلیفه‌ی دوم از زخم پیروز(ابولؤاؤ) کشته شد و 
عثمان به خلافت نشست. و گفتم که برخی از مورخان معتقدند قتل او به دو دلیل بود: 
کینه کشی ایرانیان از او» و صحابه‌ی ناراضی. پس از تر ور خلیفه‌ی دوم» مر دم خراسان 
شورش‌های بز ر گی کر دند که همگی سر کوب شدند. به قتل عثمان, خلیفه‌ی سوم نیز 
اشاره کر دم و گفتم که‌مردم استخر و کرمان وفارس ونیشابور پس از ترور او شور یدند. 


پیشه‌وران و اسلام 

افزارمندان(پیشه‌وران) یکی از طبقات جامعه 
بودند که با آب و آتش وخاک سر و کار داشتند. 
برای مثال. آهنگران. آتش می‌افروختند و فلزات را 
در آن می گداختند و با آب سرد می کر دند زباله‌های 
خود رانیز بر خاک می ریختند. به گم ان موبدان 
وزرتشتیان متعصب, آنها آب و خاک و آتش را 
می‌آلودند. و این سه عنصر در کیش زرتشتیان, بسی 
مقدس بود بنابراین پیشهوران راافرادی ناپاک و 
سست ایمان می‌دانستند و جز به ضرورت. به آنها 
نزدیک نمی‌شدند. داستان معروفی هست که شاید 
جعلی باشد ولی طرز فکر موبدان را در همین زمینه 
نشان می دھد.این داستان را در باره‌ی انوشیر وان و 
یزد گرد سوم نقل کرده‌اند: «خزانه‌ی شاه برای جنگی 
که در پیش داشت . کفاف نمی‌داد. افزارمندی که 
پای‌افزار(کفش) می‌ساخت. گنجی یافتے بود. به 
شاهنشاه گفت همه رابه تومی‌دهم بااین گرو که پسرم 
از طبقه افزارمندان به طبقه‌ی دبیران بیاید. شاهنشاه 
به دو دلیل این شرط را نپذیرفت: رفتن از طبقه‌ای به 
طبقه‌ی دیگر محال بود. پیشه‌وران ناپاک بودند.» 

بااین که موبدان میانه‌ی خوبی باافزارمندان 
نداشتند. نمی‌توانستند آنهارا برانند زیراهیچ 
جامعه‌ای نیست که از پیشه‌وران بی نیاز باشد بنابراین 
آنها جلو چشم موبدان و دیگران. کار می کردند و آب 


و آتش وخاک رام ی آلودند.مزدهم می گرفتند. 
هنگامی که آیین تاز‌ی اسلام وارد ایران شد, یکی از 
نخستین کسانی که با میل خود به اسلام گرویدند. 
همین پیشهوران بودند. | نهمامتوجه شدند که 
کیش جدید جدای همه مزیت‌ها و زیبایی‌هایش: 
با ییشهی انها مشکلی ندارد. از سویی می دیدند 
برخی از آداب مذهبی کیش تازه به آداب کیش 
قدیم شبیه است.مثل نماز پنجگانه. اعتقاد په خدایی 
که جسم نیست یعنی ماه و خورشید وبت نیست. 
واعتقاد به اهریمن(شیطان) ملائکه(فررشتگان). 
یوم دین(رستاخیز), جهنم و رضوان و پل صراط و... 
پیشهوران وقتی که می دیدند مسلمانان به دين خود 
چه اعتقاد خالصی دارند و فرامین دین خود را بی کم و 


قیام مختار و باری ابرانیان 
زیاد نگذشت که ایرانیان متوجه شدند 


پادشاه(خلیفه) اعر اب که از سلسله‌ی بنی‌امیه بودند. 
اسلامی است: شراب می خوردند حرمسراداشتند. 
سم می کردند وحق راازباطل نمی شناختند. حکومت 
بنی امیه برای آزادگان وبز ر گزاد گان ایران قابل تحمل 
نبود زیرارفتار اعراب با ایرانیان, بر اساس برتری 
اعراب و کوچک شماری ایرانیان طراحی شده بود. 
بنی‌امیه که بر خلاف آموزه‌های اسلام و توصیه‌های 
پیامبر(ص) عصبیت عربی را فراموش نکرده بودند. 
کرت خود راپرانتاس آقانی آعسران ها نهاده 
بودند. آنها همه‌ی ایرانیان را غلام خود می‌دانستند 
وحتی بزرگزادگان و نژاد گان ایرانی را از حقوق 
شهروندی محروم کرده بودند. ایرانی حق نداشت 
بر اسب سوار شود. اگر حتی یکی از اشراف ایرانی با 
یکی از دختران بی‌نام و نشان عرب ازدواج می کرد. 
دولت بنی‌امیه. آن عقد را باطل اعلام می کرد و زن 
رابه بادیه و مرد رابه زندان می‌فرستاد. ایرانیان که 
موالی خوانده می‌شدند. حق نداشتند در منصب‌های 
آبرومند گماشته شوند. اما روند تاریخ نشان داد که 
خلفای عرب ناچار شدند برای اداره‌ی امپراتوری 
بزرگی که به چنگ آورده بودند, از ایرانیان استفاده 
کنند زیرا خودشان تجربه‌ای افزون بر تجربه‌های 
بادیه‌نشینی نداشتند. هنوز بنی‌امیه سقوط نکر ده بود 
که ایرانیان در مناصب مهم کشوری و لشکری و 
داوری(قضاوت) منصوب شدند. 

ایرانیان که فهمیده بودند این همان اسلامی 
نیست که روز اول تبلیغ می‌شد. پیوسته در پی 
فرصت بودند تا به حکومت بنی‌آمیه ضربه بزنند. 
بنابراین هر مخالفتی که در امپراتوری بنی‌امیه روی 
می داد ایرانیان نیز در ان دست داشتند. نفر تی که از 
تعصب نزادی بنی‌امیه داشتند. انها را تشویق می کرد 
در نهضت‌های ضد خلافت شر کت کنند. نخستین 
حرکت بزرگی که ایرانیان آغاز کردند. در سال ۶۴ 
هجری روی داد و ۰ ۲ هزار جنگجوی ایرانی که در 
دیلمستان زند گی می کر دند و به «حمراء» شھرت 
داشتند. دعوت «مختار» را پذیر فتند و به خونخواهی 
حسین(ع) عليه بنی‌امیه قیام کردند. 

در قیام مختار.ایرانیان فرصتی یافتند تا با بنی امیه 
بجنگند. در آن روزگار کوفه از مراکز مهم ایرانیان 
مخالف وشیعیان بود. کوفه قبلاً مر کز خلافت علی(ع) 
بود بنابراین تعداد زیادی از پیروان اهل بیت در کوفه 
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علی علیه السلام. لشکر یانی بەایران فر ستاد واین شور ش‌ها خاموش شدند. پس از 
شهادت علی(ع).مردم خر اسان وماوراءالنهر شورش گسترده‌ای کر دندوسرانجام 
تسلیم شدند.از روز گار آمویان‌نیز گفتم کەایرانیان تصمیم گر فتند پیروان اهل بیت(ع) 
را تقویت کنند تاحکومت‌امویان ضعیف شود. سخن به پیشه وران رسید که از تعالیم 
زر تشتیان ناخر سند بودند: 


زند گی می کر دند. حتی گر وه زیادی از دیلمی‌ها که در 
جنگ قادسیه مسلمان شده بودند. در کوفه زندگی 
می کردند. در «تاریخ یعقوبی» جلد ۲ صفحه‌ی ۴ 
چنین آمده:« قبل از این که مختار قیام کند. گروهی 
از شیعیان کوفه به فر ماندهی «سلیمان بن صرد 
خزاعی» و «مسیب بن‌نجبه الفرازی» در جایی به 
نام «عین‌الورده» به خونخواهی حسین بن‌علی(ع) 
قیام کردند و به دلیل تقصیری که از یاری به امام 
حسین(ع) کر ده بودند. توبه کردند و خود را«توابین» 
نامیدن د. «عبیدالله زیاد» به جنگ آنان آمد و آنهارا 
پراکنده و تباه کرد.» 

«مختار بن ابی عبید ثقفی» توابیین را گرد آورد 
تا به خونخواهی حسین‌بن علی(ع) برخیزد. موفق 
فراهم آورد و خیلی زود بسیاری از قاتلان امام(ع) 
را گردن زد و عبیدالله زیاد را نیز شکست داد و او را 
در جنگ کشت و سرش را نخست به کوفه و سپس 
مختار نقفی به کمک ایرانیان و گروهی از توابین. 
بسیار به دست اورد اما درمورد او شبهاتی نیز وجود 
دارد. در «مروج الذهب» و «عقد الفرید» چنین آمده: 
«علی‌بن حسین(ع) او را مخالفت کرد و رضا نداد به 
نام او دعوت کند.» «بعضی رابه امامت محمد بن 
حنفیه می خواند و نزد بعضی دعوی می کرد که پر 
خود او فرشته‌ای فرود می اید و وحی می |ورد.» او 
در نامه‌ای نوشت: «شنیده‌ام مرا دروغزن شمردید. 
پیش از من همه‌ی پیغمبران را دورغزن خوانده‌اند و 
من از آنها بهتر نیستم.» 

یکی از دلایلی که اهل بیت(ع) به او بی‌اعتماد 
از جنگ با معاویه انصراف داد و مختار می خواست 
ایشان را پیش معاویه بفرستد و تسلیم کند. او پس 
از ماجرای خونین کربلا. خود را فرستاده‌ی محمدبن 
قول یاری داده بود ولی پشیمان شد. مختار که بیانی 
شیوا داشت و به شیوه‌ی کاهنان قدیم. با سجع و قافیه 
حرف می‌زد. پیروان بسیاری پیدا کرد که بیشترشان 
کوفه و شهرهای عراق, بر آذربایجان و ری و اصنهان 
و چند شهر دیگر مسلط شد و هجده ماه از این شهرها 


خراج گرفت. نود درصد سربازانی که او داشت. 
ایرانی و ده درصدشان عرب بودند. او غنیمت‌های 
جنگی را مساوی بین همه تقسیم می کرد. بزر گان 
کوفه این را نیسندیدند و گفتند تو «موالی» رابا ما 
یکی می دانی. واقعیت این بود که بزرگان کوفه قبل از 
قیام مختار,موالی را خوار فی داش تند وحاضر نبودند 
تعصب عربی خود را ندیده بگیر ند اما مختار از موالی 
کوفه بسیار دلجویی می کرد زیرا آنها تنها سربازانش 
بودند. در «اخبار الطوال» صفحه‌ی ۸ چنین آمده: 
«وقتی که یک سردار شامی برای مذاکرہ با ابراهیم 
اشتر وارد ار دوگاه او شد. از لحظه‌ی ورود تاخروجش» 
اشتر راسرزنش کرد که در برابر دلاوران حجاز و 
هیچ کس از همین موالی جنگ آزموده‌تر نیست. اینان 
فرزندان اسواران و مرزبانان فارسند. من خود نیز 
جنگ آزم وده و معر که دیده هستم. پیروزی نیز با 
خداست. پس چه جای ترس است.» وجود موالی در 
لشکر مختار و برابری حقوق آنها با اعراب, موجب 
وحشت و نفرت آنان از مختار شده بود. 

طبری می گوید: «بزرگان کوفه انجمن کردند 
وبه مختار پیغام دادند که ما راازبر کش یدن موالی 
از غنائم جنگی که حق ماست. به آنها نصیب دادی.» 
مختار پاسخ داد: «اگر موالی را فروگذارم و غنائم رابه 
شما واگذارم.آیا به یاری من خواهید آمد تا با بنی‌امیه 
بجنگم ؟» بز ر گان کوفه گفتند: «نه!» و چنین شد که 
سرانجام نهضت مختار شکست خورد. 


اهل ذمه در ایران 

شاید فکر کنید که قبل از اسلام. اهل ذمه در 
ایران وجود نداشت.اهل ذمه» به کسی می گویند که 
پیرو دینی آسمانی است اما در اقلیت قرار دارد. مثل 
یهودیان و مسیحیانی که در ایران زند گی می کر دند. 
آنهاقبل از انسلام ناچار بودند آپین‌های مذهبی خود 
راطوری بر گزار کنند که موبدان تعیین می کر دند ولی 
پس از اسلام. می‌توانستند جزیه بپ ر دازند و مراسم 
دینی خود راهمان‌طور که دین انها دستور داده 
برگزار کنند بنابراین هنگامی که حاکمان مسلمان 
در ایران مستقر شدند. یھودیان و مسیحیان آزادی 
بیشتری به دست آوردند و در برابر جزیه‌ای که 
می‌پرداختند. اسلام از آن ان حمایت می کرد. زنان, 
کود کان. تهیدستان از کار افتادگان و راهبان یهودی 
و مسیحی از پرداخت جزیه معاف بودند. قوانین 
مسممانان می گفت اھل ذمه در کیش خودشان 
با زنان مسلمان ازدواج نکنند. مسلمانان رابه کیش 
خود دعوت نکنند. به دشسمنان اسلام یاری نرسانند. 
مانند مسلمانان لباس نپوشند. بناهای مذهبی خود را 
از مسجدهای مسلمانان بلندتر نسازند. آشکارا باده 
ننوشند. مراسم مذهبی خود را دور از چشم و گوش 
نان بر گزار کنند. آموات خود را در گورستان 


مسلمانان دفن نکنند و پرستشگاه جدید نسازند. 
بنی‌امیه بدعت گذارده و قانون جدیدی هم وضع 
کردند: «اهل ذمه» باید با مهری شربی داغ می‌شدند 
تا معلوم شود اهل کدام کیش هستند.» 

در آغاز دولت بنی‌امیه اهل ذمه فقط به 
مسیحیان و یهودیان گفته می‌شد زیرا در قر آن از 
نصاری و يهود به عنوان ذمی نام برده شده. زرتشتیان 
نیز که به «مجوس» معر وف شده بودند. در روز گار 
پیامبر(ص) اهل ذمه محسوب می شدند زیرا جناب 
ختمی مرتبت(ص) از مجوس‌های بحرین, جزیه 
قبول کرده بود بنابراین آنها هم اهل کتاب شمرده 
می‌شدند. هنگامی که خلیفه دوم به خلافت رسید. 
خو اسک امد رمن فا( ران کت رکو 
به دلیل جزیه‌ای که پیامبر(ص)از مجوس‌های 
بحرین گرفته بود. ناچار شد زرتشتیان را نیز از اهل 
کتاب بداند. 
تعیین می‌شد. بر اساس سیاست‌ها و نگرش‌های خلفا 
وحاکمات ش تغییر می‌یافت ولی به هر حال اهل ذمه 
در عراق و ایران تاحدودی آسوده‌زندگی می کر دند 
تااين کاچ والی اموی بر سر کار آمد. 


حجاج, والی خونخوار 

دوران‌حکومت حجاج‌بن یوسف درعراق‌خون آلود 
ووحشتناک بود ویکسره با فجایع و ستمگری‌های او 
سپری شد. درباره‌ی این دوره داستان‌های زیادی گفته 
شده. در تجارب السلف» و «التنبیه» نوشته شده: «در 
زندان‌های او چند هزار تن محبوس بودند و فر موده 
بودبه ايشان آب آمیخته بانسک و اھک بدهند و 
به جای طعام. س رگین آمیخته به گمیز(ادرار) خر 
بخورانند. حکومت او ۰ ۲ سال به‌درازا کشید و افزون 
بر کسانی را که در جنگ کشته بود. ۱۲۰ هزار نفر 
نیز به فرمانش جان باختند. هنگامی که حجاج وفات 
یافت. ۱۵۰ هزار تن در زندان‌های او بودند.» شاید این 
آمار خالی از اغراق نباشد اما این اطمینان را داریم که 
در رو زگار حجاج در عراق. همه‌ی مردم به‌ویژه موالی 
در بدبختی عظیمی به سر می بر دند.«جین بری‌یر» در 
کتاب «حجاج بن یوسف) داستان‌هایی از او نقل کر ده: 
«می گویند هنگامی که از مادر زاده شد. سینه‌ی مادر 
و هیچ دای های رابه دهان نمی گرفت ناچار تاچهار 
روز خون جانوران را در دهان او می ریختند. مردم با 
ساختن این داستان خواسته‌اند بگویند او از لحظه‌ی 
تولد خونآشام بوده. ما از اوایل حال او اطلاعی نداریم 
و اين‌قدر می دانیم که در جوانی معلم مکتب بود. بعد 
به معاویه پیوست و با خلیفه به شام رفت سپس مامور 
شد مکه را فتح کند. او از بالای کوه «ابوقبیس» مکه 
راسنگباران کرد و «ابن زبیر» را که به حرم پناه برده 
بود بیرون کشید و گردن زد.او در جواب این دو کار 
زشت. حکومت مکه و مدینه ویمن ویمامه رابه دست 
آورد و دو سال بعد به حکومت عراق رسید. عراقی که 
دمی از فتنه‌ی خوارج و ناراضیان و موالی آسوده‌نبود.» 
جین پری یر از خشونت‌های حجاج داستان‌هایی نقل 


EA‏ ۲ وت مکی ا 


کرده که یکی را برای شما تعریف می کنم: 

«در کوفه مردی بود به نام «مهیار» که از خاندان 
اسپهبدان دیلم بود. او سرپرست گروهی از دیلمیان 
بود که برایسش در املاکش کار می کر دند. مهیار 
جزیه‌ی خود و افرادش رامی‌پرداخت و از هر آشوبی 
دوری می کرد تا برای خودش و خانواده‌اش و کسانی 
که همراهش بودند. مشکلی پیش نیاید. حجاج در 
نخستین سالی که به حکومت عراق رسید. روزی با 
خدم و حشم خود از املا ک مهیار می گذشت. پر سید 
اینجاء این آبادی, در اختیار کیست؟ گفتند مهیار 
دیلمی که تا کنون دردسری ساز نکرده است. حجاج 
فرمود: «برویم ببینیم چرا چنین فرمانبردار است!» 
هنگامی که به خانه‌ی مهیار رسید به او گفت: «هر 
چه کنیز در این ملک هست. بیاور و به صف کن.» 
مهیار گفت:«من کنیز و بر ده ن دارم اینها آزادند و 
جزیه می‌پر داز ند.» حجاج با پهنای شمشیر بر سر او 
زد و فرمود: «زیاده گویی نکن و فرمانم رااجرا کن.» 
مهیار باسر شکسته رفت و چهل زن و دختر آورد 
وبه صف کرد. حجاج پرسید: «کدامشان زنان و 
دختران تو هستند؟» مهیار گفت:«آنها را نیاوردم.» 
حجاج بار دیگر بر سر او کوفت و فرمود: «فرمان 
ببر.» مهیار که به قصد او پی برده بود. رفت و به 
اهل حرمش گفت: «دو راه دارید. یابه حرم حجاج 
بروید یا خود رابکشید.» یکی از دخترانش گفت: «راه 
سومی نیز هست... حجاج رامی کشیم.» طرح او این 
بود که هر کدامشان دشنه‌ای در استین ینهان کنند 
وهنگامی که برابر حجاج صف کشیدند, کاری کنند 
که به او نزدیک شوند و کارش را بسازند. اما این طرح 
هرگز اجرانشد زیرا حجاج فرمود آنها را گشتند و 
دشنه‌ها را يافتند. 

حجاج به دژخیمانش فر مان داد همان جاء جلو 
چشم خانوادہ و دیگر زنان و دختران شکنجه‌اش 
کردند. نخست انگشتان دست و پایش را بریدند. 
سپس بدن او را کم کم قطعه قطعه کر دند تاجان داد 
آنگاه زیباترین دختر رابرای خود ب رگزید وبه افرادش 
فرمود بقیه رابین خود تقسیم کنند و پس از کامجویی, 
همه رابا شکنجه بکشند. انها دو روز در املاک مهیار 
ماندند و عیاشی کردند. سپس درحالی که مست 
بودند. همه را با مرگ صبر کشتند.» 

این گوشه‌ی کوچکی از فجایع حجاج بود بااین حال 
برخی از مورخان مانند «ول‌هاوزن» و «لامنس» 
سعی کرده‌اند فجایع او را توجیه کنند و بگویند در 
آن روز گار که خوارج و ناراضیان عراق را ناامن 
کرده بودند. حجاج ناچار بود خود را سختگیر نشان 
بدهد اما به‌هیج وجه مردی بی‌رحم و شقی نبوده و به 
داستان‌هایی که درباره‌ی شقاوت او نوشته‌اند. باید با 
تردید نگاه کرد.» اگر در این زمینه اطلاعات بیشتری 
می‌خواهید. جلد اول دائره‌المعارف اسلام. صفحات 
۵ ۱۷۲ را بخوانید ولی بی گمان هیچ توجیهی 
نمی‌توان د حجاج را بی گناه جلوه دهد و جنایتکار 
سقاکی را که تاریخ از رسوایی‌هایش داستان‌ها نقلل 


کرده تبرئه کند. ادامه دارد 
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دد گو بی هایی که از له می شو د استفاده می کند 


9ر ذدانه 


دوره سوم مهوت 


ظیم: محمود اکبرزاده 


بر اساس خاطرات سرهنک بازنشسته مقیم 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


آن روز برف سنگینی در تهران باریده و شسهر 
را کامل] به هم ريخته بود از تصادفهای قطاری و 
زنجیره‌ای در بزر گراه‌ها؛ تاسر خوردن ماشین‌ها 
در کوچه پس کوچه‌های تنگ. اما شاید جالب‌ترین 
شکایتی که لااقل در حوزه ما به آن رسید کی شد. 
مربوط بود به دو همسایه دیوار به دیوار که هر دو هم 
پیر مرد بودند. همسایه اولی برف‌های پشت بامش را 
شبانه و یواشکی ريخته بود روی بام خانه همسایه, آن 
هم فقط به خاطر اینکه آن همسایه اجازه نداده بود 
در تابستان از انگور درختش استفاده کند. همسایه 
دوم صبح وقتی از خواب بر می‌خیزد و متوجه قضیه 
می شود می رود روی پشت بام و تمام برف‌ها حتی 
برف خانه خودش را از روی پشت بام می ریزد داخل 
حیاط همسایه انگور دوستش!و اینط وری بود که 
کارشان به دعوا و دشنام و تهدید و ... کشید. مادو 
ساعت با آنها حرف زدیم تابالاخره به هم رضایت 
دادند. اما پرونده بعدی ان روز خیلی عجیب بود. من 
در بیش از سی سالی که در نیروی انتظامی خدمت 
کردم و حدود چهارده سال آن رارئیس کلانتری 
بودم. با پرونده‌های عجیب و غریب زیادی سر و کار 
داشتم, با خلافکاران متفاوتی سر و کله زده و ادم‌های 
خشن زیادی دیده بودم اما هر گز پرونده «قتل در 
زمستان» را ف راموش نمی کنم. نه تنها من که حتی 
از زبان بقیه بچه‌های کلانتری مثل محسن, سر گرد 
صادفی‌و PE‏ همان له راد دم که 
می‌گفتند: «ماجرای قاتل ورامینی را هر گز فراموش 
نمی کنیم.» 

أن روز ساعت ۰صبح داشتیم از شت 
شیشه‌های کلانتری یک روز برفی را نظاره می کر دیم 
که‌هر گنام چا ۱ کے سس آسای 


به وعی یاد خاطرات کود کی و نوجوانی شان شاد 
بودند. اول از همه استوار بود که از مادر خدابیامرزش 
گفت:«مادرم همیشه با دومین برفی که می آمد, برف 
شیره درست می کر د.... چیزی که امروزی‌ها بهش 
می گن یخ در بهشت.» 

گروهبان پورهمت از مسابقه درست کردن آدم 
برفی می گفت که بین بچه‌های محل انجام می شد و 
طبق معمول. حرف‌های محسن از بقیه جذاب تر بود 
که می گفت: «ما از چند روز قبل که می‌فهمیدیم قراره 
برف بیاد. یار کشی می کردیم و به محض نشستن 
برف روی هره دیوار, جنگ شروع می‌شد.» گلوله 
برفی بود که توی سر و کله همدیگه می کوبیدیم. 
مخصوصاً کسانی که از قبل با هم دلخوری داشتن, 
بهترین فرصت نصیبشان می‌شد که به اسم بازی. 
حال همدیگه رو جابیارن.» 

۔باباتو و رفیقات بازی و خنده‌تون هم معلوم 
نبود؟ 

این رااستوار گفت و محسن خندید. تلفن روی 
میز که زنگ خورد. خودش گوشی را برداشت و «الو» 
گفت. هنوز خنده توی صورتش پهن بود که چهره‌اش 
جمع شد و نگاهش پر شد از نگرانی و شاید وحشت 
ورسد ۲ 

-چند نفرند؟ آدرس رو بده. گفتی با اورژانس 
تماس گرفتن؟ باشه.ما هم باهاشون تماس می گیریم 
که زودتر خودشون رو برسونند. گفتی اسمت چی بود؟ 
ببینم آقا شسهریار این تلفن خونه‌تونه؟ مغازه؟ بسیار 
خب ما تا پنج دقیقه دیگه اونجا هستیم. فقط به هیچی 
دست نزنین... البته باید جلو خونریزی رو بگیرید اما 
سعی کنید صحنه رو به هم نزنید... گوشی رااز دست 


محسن گرفتم و گفتم: «خودتم انگار قاطی کردی؟» 


کہ 
ااعات مش سا رو ۳۵۹۱ 


وبعد با شھریار صحبت کردم و آدرس را گرفتم 
و همین که گوشی را گذاشتم. گفتم: استوار ماشین رو 
روشن کن. محسن تو هم هر چی که واسه گزارش 
قتل لازمه جمع کن و بیار. س ر گرد صادقی. شما هم 
با بچه‌های اورژانس تماس بگیر و بهشون بگو برای 
این موردی که از کوجه «اروند» بهشون تلفن زدن 
زودتر آمبولانس بفرستن. بهشون بگو ظاه رآ جون 
پنج نفر تو خطره.» 

استوار که سوئیچج ماشین را برداشته بود. همین 
که از مرگ و قتل پنج نفر صحبت شد. مکث کرد و 
با تعجب نگاهم کرد. که با عصبانیت گفتم: «استوار 
برات تو ماشین تعریف می کنم. عجله کن!» 


استوار پشت فرمان .من کنار دستش 
و محسن در صندلی عقب. محسن گفت: «این آقا 
شهریار تو کوچه «اروند» سویر مار کت داره. می گفت 
چنددقیقه کر او 
هم رفته داخل ودیده‌پنج نفر از اعضای یه خانواده 
در حالی که دست و پاهاشون بسته بوده و خون ازشون 
می‌رفته, وسط اتاق افتاده بودن. بعد هم به مازنگ 
می‌زنه.»سه دقیقه بعد. داخل منزل اقای «صنوبری» 
بودیم. : 

شاید «حمام خون» مناسب‌ترین واژه در مورد آن 
صحنه باشد. پدر و مادر خانواده که بیش از شصت 
سال سن 7 5 ا سلمسرفاامالہ 
وعروسشان که با خانواده شوهرش زند گی می کرد. 
در حالی که دست‌ها و پاهایشان با طناب‌های ضخیم 
به هم بسته بود وروی دهان هر پنج نفر راهم چسب 
کاغذی زده بودند. وسط هال افتاده بودند و خون 
فرش را کاملاً قرمز کرده بود. در نگاه اول به نظر 
می‌رسید همه مرده‌اند اماهم‌زمان باما؛ ماموران 
اورژانس هم رسیدند و در معاینه اولیه اعلام کر دند: 

_به خاطر خونریزی مداوم که ظاه رآ یک ساعت 
طول کشیده هر پنج نفر به شدت ضعیف شدن و 
تقریبآ به حالت مرگ رسیدن... فقط خدا کنه که تا 
بیمارستان دوام بیارن. 

امبولانس‌ها که راه افتادند. استوار و محسن 
کارشان راشروع کردند. کریمی از همسایه‌ها سوال 
کرد و محسن هم شواهد داخل خانه راجست وجو 
کرد. چند دقیقه بعد استوار گفت: «همسایه‌ها 
می گفتن خانواده خوب و آدم‌های بی آزاری هستن 
وباهیچ کس دشمنی ندارند. همه هم اونارو دوست 
دارن. واسه همین وقتی یکی از خانم‌های همسایه 
می‌بینه همه پنجره‌های خونه تو این سرمابازن. 
تعجب می کنه و زنگ خونه رو می‌زنه که هیچ کس 
جواب نمی دہ. بیشتر نگران ميشه و پسر ۴ ساله‌اش 
رواز روی دیوار می فرسته داخل حياط که یه مر تبه یه 
مرد که صورتش رو با شال پوشونده بود. از اتاق مياد 
بیرون و داخل حیاط خانه. همسایه وقتی بهش میگه 
توکی هستی, آن مرد با چاقو به طر فش میره. زن هم 
جیغ می کشه و مر د از خانه می یرہ بیرون و سوار موتور 
میشے و فرار می کنه. بعد هم من به سوپر آقا شهریار 


گفتم. اون هم به شما زنگ زد. 

بعد از گزارش استوار, نوبت به توضیحات محسن 
2 سید: «داخل خونه هیچی به سر قت نر فته. با اينکه 
هم پول نقد و هم طلا و جواهر زیادی داخل خونه بوده. 
هیچی از خونه کم نشده. با این حساب ضارب به قصد 
و انگیزه شخصی وارد خونه شده. تنها نکته عجیب 
اينه که این دیوانه زنجیری, با خون روی چند تا از 
دیوارهای خونه نوشته: ورامین! 

چند ساعت بعد اولین گزارش از بیمارستان به 
دست محسن رسید. او که جند سال به عنوان افسر 
تحقیق, مسئولیت باز جویی چنین پرونده‌هایی را به 
عهده داشت. بلافاصله آماده رفتن به بیمارستان شد. 
از من هم خواست همراهش بروم.اگر چه مستولیت 
ما به عنوان کلانتری منطقه, در همین جا به پایان 
می‌رسید. پرون ده آنقدر تلخ بود که بدم نمی آمد 
همراه محسن باشم. 

خوشبختانه هیچ کدام از اعضای خانواده نمرده 
بودند اماحال دو نفرشان از بقیه بدتر بود مادر 
خانواده به خاطر کهولت سن و عروس خانواده که 
دو ماهه باردار بود.محسن با پدر خانواده آقای 
صنوبری و تنها پسرش «بهروز», صحبت کرد که 
حدود ۸ صبح بود که زنگ خونه رو زدن. يه نفر 
گفت واسه دیدن کنتور برق اومده. خانه ماهم چون 
جنوبیه. کنتور کنار در ورودی عمارته. یه آقایی که 
چهره آفتاب سوخته‌ای داشت. اومد کنار کنتور و به 
عروسم گفت: 3 

-لطفا یه لیوان اب برای من بیارید. 

زهره داخل شد تا آب بیاره که‌ناگهان اون مرد 
پشت سرش اومد تو خونه واسلحه رو گذاشت رویسر 
زهره و به ما گفت: «اگر سر و صدا کنید. می کشمش. 
امااگر ساکت باشید. کمی پول برمی‌دارم و می‌رم.» 
ماهم که فکر می کردیم دزدہ. ساکت شدیم اما اون 
نامرد یه هو یه اسپری به صورت ما پنج نفر پاشید 
که تقریباً ۵دقیقه همگی بیهوش شدیم. موقعی که 
به هوش آومدیم. دیدیم دست و پا و دهن همه رو 
بسته بعد با چاقو افتاد به جان ما [ توضیح نویسنده: از 
دیوانه فقط می خندید و از ما می‌پر سید ورامین خوش 
لاقل تو این ده بیست سال به ورامین نرفته بودیم. اما 
هر چی بهش می گفتیم. اهمیت نمی داد و می خندید 
و می گفت می‌خوام شماها رو هم بفرستم ورامین. تا 
اينکه کم کم همه از خونریزی ضعف کردیم و ... که 
یک دفعه صدای زنگ خونه به گوش رسید.اون مرد 
از پنجره‌نگاه کرد و وقتی وارد حياط شد. ما دیگه کاملاً 
تیم 

حرف‌های اقای صنوبری که تمام شد. محسن 
پرسید:«آقای صنوبری گفتین تا حالا هر گز به 
ورامین نرفتین. حالا سوال من اینه. فک و فامیلی هم 


اونجا ندارین, یا براتون تو اون شهر اتفاقی نیفتاده؟ 

نه تا جابی که یادم میاد. 

این را پدر گفت اما پسرش بھروز گفت: «پدر جان 
امکان داره قضیه به «آقای تابش».شوهر خاله‌مون 
ارتباط دا حه باشه به س ال قبل, وقتی پسر حالهام 
توژاندارمری ورامین خدمت سربازی می کرد 
چند بار ماشین لندرور ما رو گرفت و رفت ورامین و 
«سیروس» رو ملاقات کرد و روز بعد بر گشت.» 

آقای صنوبری سری تکان داد و گفت: «نه بهروز 
جان.اون بنده خدارو چرادجار دردسر می کنی ؟٩»‏ 
بهروز سکوت کرد اما من گفتم: 

-اقای محترم. شما که با تجر به هستید لابد 
می دونید گاهی اوقات همین موارد به ظاهر ناچیز. 
می‌تونه سرنخ محسوب بشه. حالا هم آدرس باجناق 
گرامیتون رو بنویسید و به ما بدین. 


آقای تابش, باجناق آقای صنوبری هم مانند بقیه 
ای ال ار ا را کد ری 
باخبر شده بود و خیلی اظهار تاسف کرد. آقای تابش 
E E‏ 
ولبعصر (عج) بود. از همان ابتدا که ما وارد دفترش 
سے ای ای ارفا ده 
ارتباط چندان صمیمانه‌ای با خانواده صنوبری ندارد 
و از زندگی آنها چیز زیادی نمی‌داند.محسن آنقدر 
زیر ک بود که خیلی زود متوجه شد کسی که ماجرای 
حمله به خانواده صنوبری رابرای تابش تعریف کرده. 
در مورد دیوار نوشته‌های داخل خانه» یعنی کلمه 
ورامین, جیزی به او نگفته. لابد به همین دلیل بود که 
محسن توانست به تابش ۵۴ ساله یک دستی بزند و 
بدون مقدمه و ناگهان بر سید: 

«راستی آقای تابش شما که خودت دو تاماشین 
شیک داری (بنز و 31۷ چرا با ماشین باجناقت 
می‌رفتی ورامین؟ 

آقای تابش چنان جاخورد که حتی شاگردان و 
فروشند گان مغازه‌اش نیز متوجه شدند. رنگش کبود 
شد و دستش لرزید وبه من ومن کردن افتاد و 
سرانجام در حالی که عرق کرده بود. گفت:«بالندرور 
صنوبری می‌رفتم چون پاسگاهی که سیروس خدمت 
می کر د. رو ارتفاعات بود.» 

آمدم کنار مرد لوسترفروش ایستادم و به آرامی 
گفتم: «خودت رو به دردسر ننداز. شما بالاخره 
اعتراف می کنی پس اگه الان به حرف بیای» مطمئن 
باش ما هم توی پرون ده‌ات ذ کر می کنیم که خودت 
مایل به اعتراف بودی!» 

آفای اسن حند ناته به من نگاه کر دسیس رد 
زیر گریه و شروع به گفتن کرد: 

70 ۳ 
لندرور باجناقم می رفتم دیدن سیروس پسرم. داشتم 
از یه روستای کوهستانی می گذ شتم.نصف شب بود. 
باران هم می آمد و به سختی جلو را می‌دیدم. که یه 
دفعه ديدم ماشین خورد به یکی. اومدم پائین و دیدم 
یه زن روستایی افتاده وسط جاده و ازش خون میره. 
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٥ی‏ ۷ الاعات نگل _ 


یه نوزاد هم توی بغلش بود. خیلی ترسیدم. به اطرافم 
نگاه کردم. ديدم که یه پیرمرد داره از بالای تبه میاد؛ 
ترسیدم. چون مطمئن بودم کسی منو ندیده پریدم 
داخل ماشین و فرار کردم. حتی سراغ سیروس هم 
نرفتم و از یه مسیر دیگه بر گشتم تهران. اما دو روز 
بعد, تو صفحه حوادث این خبر رو خوندم؛«زن جوانی 
با نوزادش در جاده‌های فرعی با یک ماشین تصادف 
کرد. راننده گریخت. شوهر زن و پدر نوزاد. ظاهراً 
تصادف رادیده‌اما به گفته خودش. شماره ماشین را 
برنداشته بود. «فتحعلی» سه ساعت زن و فرزندش 
راروی دوش می گیرد و به سوی ورامین می‌برد. اما 
وقتی به بیمارستان می‌رسد. پزشکان می گویند مادر 
و دختر به خاطر خونریزی, چند دقیقه قبل مرده‌اند. 
درسالی که اگر راننده انهارابه بیمارستان هي رساند: 
زنده می‌ماندند.» 

آقای تابش منل بچه‌ها هق هق کرد و گفت: داز 
اون شب به بعد زند گیم شد جهنم.مدام عذاب وجدان 


.ےت تی 
خیلی راحت بود. وقتی آقای صنوبری, فتحعلی را 
در بازداشتگاه دید. بلافاصله گفت:«خودشه... همین 
مرد بود!» 

فتحعلی اما قصه مفصلی داشت. او یک چوپان 
ساده‌بود. همان شب تصادف پلاک لن درور را 
برداشته بود اما می‌دانست اگر پلاک را به پلیس 
7 ار 
به ماموران پلیس چیزی نمی گوید و با بد بختی زیاد. 
دنبال شماره پلاک لندرور و آدرس صاحب لندرور 
می گردد. در این یک سال, فتحعلی کم کم دچار 
مشکلات روحی می‌شود. به طوری که این اواخر حتی 
هم‌ولایتی‌های ش او را دیوانه می نامیدند. اما فتحعلی 
فقط دنبال قاتل زن و فرزندش می گشت. تا بالاخره 
آدرس صاحت لد رور ۷ ولی به دلیل 
اختلالات روحی. حتی به این قضیه فکر نمی کند که 
شاید آقای صنوبر ی ماشینش رابه کسی فرض داده 
باشد؛ مثلاً به باجناقش! 

حتی اگر آقای صنوب ری و اعضای خانواده‌اش از 
فتحعلی شکایت می کردند. چندان تفاوتی نداشت. 
فقط امکان داشت قاضی حکم بدهد که در صورت 
بهبودی فتحعلی, داد گاه به این پرونده رسید گی 
خواهد کرد. اما داد گاه با توجه به مجنون بودن مرد 
روستایی, او را به تیمارستان علی آباد اعزام کرد. 

وقتی پرونده بسته شد. یک روز آقای صنوبری 
به کلانتری | مد تااز ما تشکر کند. وقتی محسن از او 
پرسید:«چرا شکایت نکردی؟» پیر مرد لبخند تلخی 
زد و گفت:«باجناق بی‌معرفت من هم زن و بچه اونو 
گرفت هم زند گیش رو بیشتر از این ظلم بود اگه از 
فتحعلی شکایت می کر دیم.» 

۱ +٥٦ 


دە٭سال زندان محکوم سے 


وقد 


آنجہ د۱ 


دم کی 


دخشم 


آنجہ ذا 


از 


هند اذ 


دم در 


» 


دا 


ات 


خواهيم کرد 


ی 


دیواری از چین ماند بر پیشانی ام بی تو 
در حیر تستان خودم زندانی‌ام بی تو 
ماهی به دستم نیست مثل اسمان کورم 
چون موج‌های روبرو طوفانی‌ام بی تو 
تاریکی ممتد. خدا! تاریکی ممتد 
ساط غنجه از تلخ و شیرین جهان چیزی نمی‌دانم 
زبعد مانه غزل نه قصیدہ می ماند این قدر می دانم پر از ویرانی‌ام بی تو 
ز خامه‌ها دو-سه اشک چکیده می‌ماند یی | از حال این بی حال پرسیدی:بە جان تو 
چمن به خاطر وحشت رسیدہ می‌ماند این روزها در کار حسرت خوانی‌ام بی تو 


وہ جار کت درود و بدرود ٣‏ 
تین 5فادارد کہ چون پر طاوؤس با درودی به خانه می آیی و 1 ۱ 
جهان به شوخی رنگ پریده‌می‌ماند | | با بدرودی کافی ست 


کجابریم غبار جنون که صحرا هم لحظه عمر من مرور خاطرات کوٹ دیروز ۱ 
ز گرد باد به دامان چیده‌می‌ماند | | به جز فاصله میان این درود و بدرود نیست: براق شادی اعروز فی ست 
ز غنچه دل بلبل سراغ پیکان گیر این آن لحظه واقعی‌ست بوسف شیردژم فسا 


_ که شاخ گل به کمان کشیده‌می‌ماند 
غرور آینه خجلت است پیران را 
کمان. ز سر کشی خود خمیده می‌ماند 
هجوم فیض در آغوش ناتوانی‌هاست 
شکست رنگ, به صبح دمیده می‌ماند 
در این جمن, به چه وحشت شکسته‌ای دامن 
که می‌روی تو و رنگ پریده می‌ماند 
دهان باز به حرف شنیده می‌ماند 
2 عبدالقادر بیدل دهلوی 


که لحظه دیگر راانتظارهی کلذ 
نوسانی در لنگر ساعت است 

که لنگر را با نوسانی دیگر 

به کار می کشد 

که جاده را بیدار می کند 

تداومی ست که زمان مرا می‌سازد 
سرشار می کند 


شط حادنه 
وقتی که شط حادثه از پیچ و تاب ماند 
عصیان آسیاب زمان از شتاب ماند 
می رفتی و مسیر عبورت سراب بود 
در جاده‌ای که کودک اشکم به خواب ماند 
یک آسمان ستاره به جٹ شکفته است 
تابارشی شگفت به رنگ سحاب ماند 
در لحظه شکفتن یاس نگاه تو 
روح درنگ من به هوای شتاب ماند 
ای شو کت همیشه باران. درین خزان 


احمد شاملو 


۲ نگا ۱ , ات ماند 
دورباعی از معین دریابی -نور مات #9 ۳ 0وت 
)غرور ۲) کوتاهی تنیوش آفتاب به روی طناب ماند 
دیروز دل تو سمبل پاکی بود در کوچه شب همیشه می شد رآهی ۱ در سایه‌سار تاک نگاهت نماز کرد 
از دست نگاه همچنان شاکی بود گهگاه ر کوع و سرفه‌ای و آهی... چشمان خیس عشق که مست شراب ماند 
امروز غرور شھر مسمومت کرد بی چیز و غریب وار افسوس گذشت خورشید عشق می رمد از چشمهای تو 


ای کاش چو روستا دلت خاکی بود! نفرین, نفرین به واژه کوتاهی! کاین گونه صبح در عطش یک شهاب ماند 
ور اکبر بهداروند -اندیمشک 
> الاعات می ارو ۳٥۹۱‏ 


بار گاه محض احساس... 
السلام اذن دخولت می‌رسد.لحظه‌ی «قالوا بلی»ی دیگری 
چشمهای اشکباری که پر است. قلبهای مبتلای دیگری 
خسته ازراه درازی آمدہ تا شنیده جاره سازی آمده 
باید اینجا دل بباژی آمده. آمده درسرسرای دیگری... 
گریه‌های بی صدامی آید و. .از حرم بوی خدا می آید و.. 
۱ آسمان بی ادعامی آید و... بر زمین ماسوای دیگری 
غربتی دیر اشنا پیچیده است .ناله‌های بچه‌ها پیچیده است 
باز فریاد «اخا» پیچیده است. طوس یعنی کربلای دیگری 
بار گاه محض احساس است این؟بوی عطرسیب یا یاس است این ؟ 
مشهد چشمان عباس است این؟مشهدی در نینوای دیگری 
ایستاده روبه روی خانه اش.می گذارد سر به روی شانه‌اش 
خواهری که غیرت مردانه‌اش... زینبی درماجرای دیگری 
ای حریم «لافتی الا علی دای تبار پاک «یا بنت رسول» 
دردمند است و به درمان آمدہ ست ؛تربتی دیگر شفای دیگری 
او دراینجا کربلا را دیده است.شعله‌ای از خیمه‌ها را دیده است 
فاش می گوید: خدا را دیده است.باورش سخت است جای دیگری 
اشک دارد می شود یا پرپر و..؟ گونه‌هایی خیس,چشمانی ترو... 
یارضایی که حسین دیگرو.. با حسینی که رضای دیگری 
اشتیاق روح وجانش داده‌ای.جای در این استانش داده‌ای 
کربلا راهم نشانش داده‌ای,پای بر گشتن نه, پای دیگری.. 


شبنم فرضی زاده-اردبیل 


تقد یم به همسرم < جشمان تو 
پس از یک سال باید که در چشمان توسامان بگیرم 
به کشتی‌هانگاه می کنم یک بوسه داغ ازلب فنجان بگیرم 
وبه تو فکر می کنم. من کفترم یک کفتر گم کرده را 
مجذوبم می کند _ تاکی نشانت را زاین و آن بگیرم 
رنگ سبزی که در آبی غرق شدها ای ساحل ارامش دلهای زخمی 
رس ره موجی پریشانم کجا سامان بگیرم 
به رنگ سبز بدتة کشتی در آبی ذریاء چون تک درختی خشکم و دراین بیابان 
e‏ آمادام تا با بهارت جان بگیرم 
به نقاشی‌های محال و معجزه بایک غزل با مطلع نام تو باشم 
وبه توفکر می‌کنم. با عطر اعجاز تو هم پایان بگیرم 
کا دانیال رحمانیان -جهرم 
به بر گهاء ڪڪ 
به قهوه‌ای خاص جشمانت... انا ب نگاہ 
دهانم شیرین می شود مضه ها سم خر دور 
و خاطرم سبز. ز تلخ گریه ماهی ست آب دریا شور 
ا شب شراب ز جام نگاه روشن کن 
وبه هرچه نگاه می کنم به بزم تاک بیاور چراغی از انگور 
به تو فکر می کنم. _ به ت نه اران جوم ا ماه 
ساراعیش آبادی- نیشابور شراب زلف بیفشان به جامهای بلور 
5 شکفته باده خور شید بر لب ساقی 
مر خصی بیار ساغر ما هم پر از ستاره نور 
کے ستاره پشت ستارہ به دشت می‌بارد 


حسن فرازمند-۹۲/۷/۲۴۔ورامین 


گر آفتاب نگاہ تو گل کند از طور 
نشان سلطنت عشق فرق خونین است 
اگر ز تاک تو بویی رسد به رستاخیز 
شراب م رگ بر قصد به جام اهل قبور 
پرویز عباسی داکانی 


توص 


جناس تام یعنی دو واژه در تعداد و تر تیب صامت‌هاو 
مصوت‌ها یکسان باشند. به عبارت دیگر دراملا یکی و در 
معنا متفاوت هستند. حافظ می گوید: 

بر دوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم 

تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است 

دربیت بألاواژه«باز» دوباربه کار رفته.بار اول به‌معنی 
پرنده شکاری وبار دوم به معنی گشاده است. 

٭ مسعود نادری -بروجرد 


آن 


جنا 
چ 


شاهنامه فر دوسی و بوستان سعدی هر دو در قالب مثنوی و 
بر وزن را را را ره ُ7 
٭ هیلداسمیعی -نور 7 
سلام با کلماتی چون دوام و کلام قافیه می شود. ۴ یگ 
٭ فرزاد امینی -مشهد و 
سروده‌اید: ۱ 1 
همین جام مانم ® - 
تا توبیایی ۹ ما 
وروز دوباره ۳ / ‌ 
از نو آغاز شود ۱ 
و پنجره‌های بسته ۱ 3 
باز شود 4 


از عنصر خیال واحساس بیش تر بهره‌بگیر ید وسعی کنید 
٭ عباسعلی عباسی -رودبار 
بیتی از فرودسی راتقطیع می کنیم: 


سواری ندیدم چو اسفندیار 


بشت رادا 


ادا یکت 


زره‌دار و باجوشن کارزار ê‏ 
۵٤‏ فعولن فعل» است: ٦‏ 
سواری- فعولن 2 
ندیدم =فعولن 2 
چو اسفن -فعولن شب 90 
دیا -فعل جات 2 
زره دا-فعولن اگر چشم تو 2 
رو باجو =فعولن روشن نباشد 4 
شن کا۔فعولن | شب چه طولانی ست 0 
رزار-فعل اگر دست تو 
ستاره‌ای 4 
برایم نچیند 
ہ<ص<.۔.'۰_۔ ۷ 
سو 
حضور تو 
حضور ساده نور است 
وروزھایم را 3 
روشن می کند 2 
حرج 0 


که زندگی را گلشن می کند 
محمود خاوریان -شیراز 


۵ دی ۹۲ اطاعات ی ۳۳ 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه : 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


تازنیتمخویم! 
گوهری باش ولی در صد ف وپوشیده.زرشناس آید 
وجایت بدهد بردیده! اعظم-نیشابور 


٭ بانوی من, نمی‌دانی بی تو با چه حالی از این کوچه‌ها 
می گذرم وقتی یادت امانم نمی‌دهد انتظار 
٭٭ من چیزی نمی‌بینم. .آینده‌پنهان است.ولی آسودهام» 
چون تو را می بینم و تو همه چیز را ترنج 
٭ برای خودت زند گی کن. کسی که تو رادوست 
داشته باشد با تو می‌ماند. برای داشتنت می جنگد اما 
اگر دوستت نداشته باشد. به هر بهانه‌ای می رود 
آذر مهربانی 
٭ پایانی برای قصه‌ها نیست. نه بره‌ها گر گ می‌شوند. 
نه گر گها سیر خسته‌ام از جنس قلابی ادم‌هاء حالم 
خوب است. اما گذشته‌ام درد می گند 


سپیده شیری - تهران 
نوشته‌ها بهانه است. فقط می‌نویسم که‌یاد آوری 
کنم به یادت هستم باادش بو اسغرشاهنظری 


۶« لحظات شادی خدا را ستایش کن, لحظه‌های 
مناجات کن و لحظه‌های درد به خدا اعتماد و در تمام 
لحظه‌های زند گی خدا رو شکر کن زهرا 
٭ کاش می‌شد. همچ و آواز خوش یک دوره گرد / 
زندگی را بار دیگر دوره کرد کل کپ رر 
هر ظرفی به سبب آنچه در آن ریز ند تنگ می شود 
ناهید وطن خواه 
چراباید. دنیا آنقدر کوچک باشد که بعضی از آدم‌ها 
راروزی‌ه زار بار ببینی و آنقدر بزرگ که نتوانی آن 
مروارید -انزلی 
٭ گاهی اوقات در جاده زتذگی دست انداز لازم ات 
شاید بیدار شویم اصغر 
٭ کجایی یه کلمه سادہ نیست. گاهی خیلی معنی داره. 
کجایی یعنی چراسراغم نمی یای؟ چی کارمی کنی؟ 
چراپیشم نیسستی؟ کجایی به معنی فضولی کردن 
شده به یادتم.نگرانتم. از کنار کلمات ساده‌نباید 
گذشت مریم کلهر 
٭فراموش کر دن کسی کهد وستش‌داری.مثل به خاطر 
آوردن کسیه که اصلا ندیدیش و نمی شناسیش 
دل شکسته 
٭ به تاوان کدامین جرم تنم سنگ بلا خورده؟ سکوتم 
حرف‌ها دارد. ببین در من خوشی مر ده ببین ای خوب 
دیروزی کجا بودم کجاهستم. تو که همدرد من هستی 
ببین با غم چه بشکستم شبکرد بیدار-سیرجان 


۴۴ 


٭ آب وھوای دلم آنقدر بارانیست که رخت‌های 
دلتنگی‌ام را مجالی برای خشک شدن نیست 


اشک درا 
#د کتر شریعتی: چه خوشبختی بز ر گی است؛ 
بدبختی‌های کوچک مهدی فرهمند 


۴« کوچه‌ای را بود نامش معرفت. مردمانش با مرام از 
هر جهت.سیل آمد کوچه راویرانه کرد مردمش را 
با جهان بیگانه کرد.هر چه در آن کوی بود از معرفت. 
شست و با خود برد سیل بی‌صفت. از تمام کوچه تنها 
یک نفر: خانه‌اش ماند و خودش جست از خطر, رسم 
وراه نیک هر جا بود و هست.از نهاد مردم ان کوچه 
است. چون که در اندیشهام اینگونه‌ای. حتم دارم 


بجه‌ی آن کوجها ۲ 
بچه‌ی آن کوچه‌ای خی ظافرخذایعانٰ 


٭ من از چارچوب تنگ و منجمد کلاس به خیابان نگاه 
می کنم که خمیازه کشان در امتداد گرم و همیشگی 
روز نشسته و پایان کار روزانه رااسر می کشد 
دریا درویش پور -دور 
٭ چشمان زمین دوباره تر خواهد شد. ماه از سر شب 
بدون سر خواهد شد. تاریخ دوباره به خودش می‌لرزد. 
شقالقمری بز رگتر خواهد شد ري 
۶« چنان افتادم از چشمت. که دیگر لحظه‌ای» گاهی. 
ویاحتی دمی. آهی.سر سوزن, پر کاهی... نگاهم را 
نمی خواھی؟! گنجی 
٭ چه زیبا گفت فریدون فروغی: اگر یاد کسی هستیم. 
این هنر اوست. نه هنر ما آیدین 
6 سودای دلم قسمت هر بی سر و پانیست, خوش باش 
که یک لحظه دلم از تو جدا نیست 
رضااصغری 
٭ لقمان حکیم: آنچه نمی دانی از دانشمندان فرا گیر. 
و آنچه را که می دانی به مردم بیاموز ۱ 
دختر بابا-امل 
# هیچ وقت ظاهر زند گی دیگران رابا باطن زند گی 
خود مقایسه نکنید آرزو رضائیان 
٭دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس چشم من هم 
درنگر از می و ساغر مپرس, عشق چولشگر کشید عالم 
جان را گرفت. حال من از عشق پرس از من مضطر 
مپرس نادر 
٭ دلم کوچک است. کوچکتر از باغچه پشت پنجره. 
ولی نقدر جادارد که برای کسانی که دوستشان دارم 


نیمکتی بگذارم برای همیشه ‏ سیده فاطمه -بابل 
#* خود را کنار می کشم. هر چند هیچ وقت پای من 
وسط نبود الناز 


۴« حضورم رابر صفحه دلت تیک بزن, من حاضر م. 
حتی تمام این روزها که تو غایبی فرزانه مھیار 
٭ این بار اعتراف نمی کنم. بلکه افتخار می کنم به 
فرشته‌ای چون مادر حسین بشردوست 
٭ گر ز نظر نهان شوم. چون توبه ره گذر کنی. کی ز نظر 
نهان کنم, اشک به ره چکیدہ را؟ لاوین 
8 جبران خلیل جبران: انسان می تواند بی ان که 
انسان بزرگی باشد:انسانی آزاده باشد. اما هیچ انسانی 
نمی تواند بی آن که آزادہ باشد. انسان بزرگی باشد 
آمیتریس 


مارم ۳۵۹۱ 
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9 


نترسم که با دیگری خو کنی, توبامن چه کردی که 


بااو کنی؟ آویشن 
٭ کاش مستی داشت هر حرامی چون شراب آن 
زمان معلوم می شد هوشیار کیست جواد 


#۶ به یاد همه اونهایی که خطشون اعتباریه ولی 
معرفتشون دایمی. به یاد سیم خار دار که پشت و رو 
نداره به یاد حلقه‌های زنجیری که زیر برف و بارون 
می‌مونن, زنگ می‌زنن.ولی همد یگه رورها نمی کنن 
به یاد همه اونهایی که ما رو همینجوری که هستیم 
دوست دارن, به یاد کسی که بهش زنگ می‌زنی و 
خوابه. ولی واسه اینکه دلت رو نشکنه. می گه خوب 
شد زنگ زدی باید بیدار می‌شدم. به ياد باغچه‌ای 
که خاکش منم و گلش تو هستی و خارش هر چی 
ناز 


سهراب -لاله زار (عجب صبری خداداره) حسین 
پناهی(ماماهی‌های هستیم که‌سزاوار)دل‌ای دل(ای 
زمانه من از این گردش تو سیر شدم) رضوان دلیری 
-لوشان(برای هر کس که ادعای رفاقت) شاعری 
تنها(وقتی می‌بینی کسی گاه‌گاهی گریه می کند) 
مصطفی باقرپسندی -حصارک(از خدابه قو..) 


زھرا-شھر بابک «درس 
زندگی رو از بستنی 
عروسکی بیاموز بخند 
حتی اگه جوب. .6 یه نوشته ناب نیست! 
پروسلی از چایپارہ یک شعر عرفانی رو با اسمی 
جنجالی فررستادی؟ «وفا کنیم وملامت کشیم و خوش 
باشیم/ که در طریقت ما کافریست رنجیدن»! 
دریا دارویش پور ده تا پیام فرستادی که فقط ته یکی 
از اونها اسم داره‌اون وقت گلایه هم کردی که حداقل 
اینا رو چاپ کنید. بگذارید منم یک بار همدرد داشته 
باشم که البته من هم راهی ندارم جز اینکه بگم چشم 
اما بدون من غيب گو نیستم! 
شکایت عزیز که یک متن شکوه آمیز خطاب به فلک 
تکراری ارسال کر دی و تقاضا داری‌دست توروهم 
بگیرم خوب من تو با ارسال دو تا پیام حق انتخاب 
برام بگذار باقی با بنده 
«ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود؟/من که 
خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟/من که باشم 
یانباشم کار گردون لنگ نیست /من بمیرم یا نمیرم 
که کسی دلتنگ نیست»! 
لبیک پا لییک که گفتی فقط برای این صفحه مجله رو 
می گرفتی و خوشحال شدی این صفحه دوباره چاپ 
شد و به لطفت قول دادی که خستەام نکنی. فدای 
توسنگ‌ها خستگی نمی فھمن بخصوص از دوستای 
نازی چون تو اما لطف کن ته نوشته‌هات اسمت رو یا 
به لا تین هم بنویس و یا اینکه تغییرش بده چون بعضی 
حروف اون مربع خالی اومده و من رو شر منده کرده! 
مهدی جان فدای این همه مهربونی باور نمی کنی 
چقدر جون گرفتم وقتی تو باعشق گفتی بمون, بمون! 


جدولمتقاطع 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 
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جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها :داودبازخو انتقادی دارند می توانند فقط پ پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
2 > 5 ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن دی AEE IVETE‏ یی نشانی ونام نوپسنده 
حرف سس تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمابند. ۵ 


اشاره شده از توابع 
رفسنجان 


منسوب به ارباب| 


نوسندہ 
خورث تچ 
| حج | 


جدول سودوکو ۳۵۹۱ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید | 


شکلبای پنہان در تصویر مسابقه بیس بال 
این بچه‌های خارجی در کشور شان مشغول مسابقه بیس بال هستند. امادر میان 
این تصویر ۱۶ شکل دیگر نیز ینهان شده‌است. ما شکلهای پنهان شده را به همراه 


دوازده اختلاف در تصویر برف بازی 
بچه‌ها با دیدن برف مشغول برف بازی هستند اما در ميان این دو تصویر که 
به نظر یکسان می آیند, دوازده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را 
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مارپیچ سخت 


از شما می‌خواهیم تا از قسمت بالا سمت چپ این مارپیج پر پیچ و خم وارد شده و 
پس از پیدا کردن راہ در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت راست 
آن خارج شوید. موفق باشید. 


۵ کی ٩۷‏ لمات ی 


به طرف بالا یا پایین؟ 
اگر قرقره پایینی برعکس جهت 


تح 


به جهتو دن درس است کر 


چند حق 


التدرسی آن گر ان 


داد 


e‏ کار ال 


دنیای امروز آنچنان شلوغ وپر هرج ومرج است 
که انسانها وقت کمی رابه دیگران وحتی خانواده 
اختصاص می‌دهند. مشکلات اقتصادی, استرس‌های 
شغلی. آلود گی‌های زیسست محیطی وصوتی ودھھا 


مورددیگر باعث گردیده‌است تامااز آنچه که‌در 


پیرامونمان می گذرد تصویر درستی‌نداشته‌باشیم. 
گوشهایمان به صداه ای تکراری خو گرفته است 
وشاید به‌همین دلیل است که صدای زوزه گرگ‌ها 
رانمی‌شسنویم وفقط زمانی چشمانمان خوب می بیند 
وگوش‌هایمان خوب می شنود که تیزی دندانهای آنان 
رابرپوست و گوشتمان حس کنیم و آن زمان است که 
باید از خود بپرسیم ایا دیر نشده است؟ 

خواندن این مطلب رابه شما خانواده‌های گر آمی 
توصیه می کنیم چر | که امروز دیگر سخن از اینکه شاید 
اتفاق بیفتد نیست بلکه اید گفت اتفاق روی داده است. 
پس حتی اگر اهل مطالعه نمی‌باشید فقط یک بار به 
خاطر فر زندتان این مطلب را بخوانید. 


2 


در گوشهای از خانه بغض کرده‌نشسته است. 
دستان لرزانش رابه هم گره زده است ولی بازهم 
می‌شودل_رزش آن‌رادی د.هیچوقت اورااینگونه 
ندیده ام. گویی تمام‌هستی ونیستی خودرااز دست 
داده است. نمی‌داند از کجا آغ از کند.می گوید مثل 
شبهای دیگر قصد داشتم دقایقی رابه شوخی با تنها 
فر زندم که‌دردورهدبیر ستان تحصیل می کند بگذرانم. 
ان فا هی ات ار باط اط دز عد 
خوردن وعده‌های‌غذایی نباشد.وارداتاق دخترم شدم 
ووی را دیدم که در حال کار با موبایل خودش است. 
وقتی به سمتش رفتم ناگهان متوجه شدم که صفحه را 
عوض کرد. برای‌اولین بار نگران شدم.من هميشه به 
دخترم اعتماد داشتم وبه همین دلیل هیچ وقت سعی 
در باز ر سی وسایل شخصی اش نکر د هام وفقط گاهی 
اوقات سری به کامپیوترش می زدم تااز مطالب آن 
مطلع شوم. اما این بار.... 

با شوخی موفق شدم موبایلش رابگیرم. صفحه یک 


بازی بود.به داخل اتاق خودم رفتم وصفحه پیام‌هایش 
را آوردم. اوهم به دنبالم آمد.حس کردم دلواپس 
است. شروع به خواندن اولین پیام کر دم چیز خاصی 
نداشت. دومی وسومی و کم کم یک اسم برای من سوال 
شد. گفت دوستش می باشد که به صورت مخفف 
اسمش راذخیره کر ده‌است. ادامه دادم وسرانجام آن 
اتفاق که‌همیشهبرای‌دیگران‌می‌دیدم برای خودم 
روی‌داد. پیام‌هاازیک پسر بود. پسری که نه تنهادختر 
من رامی‌شناخت بلکه باجند نفر از دوستان وی نیز 
دوستان دختر من دوست بوده وبعد از به هم زدن‌با آ نها 
از طریق همان افراد با دختر من آشنا شده است. 

جلوتر رفتم وپیام‌های بعدی. حالا متوجه می‌شوم 
آنهاچند پسر می‌باش ند که به صورت گر وهی با این 
دختران دوست شدهاند وبعد از قطع ار تباط با یکی 
بادیگری دوست می‌شوند واین دختران کم سن 
وسال برای عقب نیفتادن از دوستانشان تن به دوستی 
می‌دهند. اولین پیام ها مودبانه است ولی بعد از مد تی 
باحرف‌های ر کیک اوودوستانش رامورد خطاب قرار 
داده است. اصرار کر ده‌همدیگر راببینند ووقتی دختر 
من نوشته که به خاطر خانواده‌اش امکان بیر ون رفتن 
به صورت تنهایی رانداردوی رابایست‌ترین کلمات 
مورد توهین قرار داده‌وعقب مان ده خطابش کرده 
است ودر نهایت برای وی نوشته اگر نیایی با فلانی 
(اسم یکی از دوستان دخترم) بیر ون خواهند رفت 
مانند گذشته؟!! درادامه متوجه می شود که یکی از 
همکلاسی‌هایش یکی دوبار به منزل یکی از همین 
پسرها که درنزدیک مدرسه‌است رفته وحضوری 
کوتاه‌مدت در منزل وی داشته واز دختر او نیز خواسته 
دفعه بعد وی را همراهی کند. 

می گوید باورم نمی شود این اتفاق برای من که چهار 
چشمی مراقب دخترم بوده‌ام روی داده است.باورم 
نمی شود عده‌ای پسر در داخل همین شهر چنین دامی را 
گسترده‌اند واز عواطف دخترانه وکود کانه آنان چنین 
سواستفاده‌ای را کر ده‌اندوبرای ارضاء‌هوس‌های‌حیوانی 


۲ لمات می مار ۳۵۹۱ 


سصی اسسا مگ 
گزارش: محمد رضائیان 
خبرنکار اطلاعات هفتگی شاهرود 
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خود دوستی‌های چند ضلعی را پایه ریزی کرده‌اند. 
سرش راپائین می‌ان دازد وغرورمردانه‌اش 
رامی‌شکند واشکش رابی محاب‌ابی رون میریزد. 
می گویدبه سراغ آلبوم عکسهای موبایل می روم وتازه 
متوجه عمق ماجرامی‌شوم. چندی پیش دخترم عنوان 
کرد تولد دوستش می باشد وبه همین دلیل خانواده 
وی جشن کوچکی رابه صورت اختصاصی در یکی از 
فست فود های سطح شهر که طبقه جدا گانه‌ای هم دارد 
گر فته اند. دوستان محدودند وبه همین دلیل اجازه 
خواست برود. با توجه به اینکه این جشن در بیرون از 
خانه بود ودر محلی عمومی مطمئن بودم وقتی جشنی 
۷۳ة]؟َ'۰9٥ہهىٰ'ٰ'ٰي ‏ +77 اجا 
دہ داد اہ کال یرای ادعارخردومحل 
کسبش هم که شده مراقب ا لذا به وی اجازه داده 
بودم که برود. خود م آورارسانده وتا کید کر ده‌بودم بعد 
از تمام شدن مراسم تماس بگیرد وبیر ون نیاید. حالا 
در آلب وم عکس وی می دیدم در همان مغازه ودر میز 
کناری چند پسر نشسته‌اند وبعد از پرس وجو متوجه 
می گوید در بین پیامها.دوستان دخترش از بیرون 
رفتن, از جلوی منزل آمدن به بهانه کتاب درسی از 
دورزدن به بهانه خرید از به اشتراک گذاشتن عکس در 
فیسبوک و... نوشته‌اند ومی گوید آن شب بد ترین شب 
عمرش بوده‌است. دخترش راز ده وبعد از مطلع شدن 
از هویت یکی از پسرها تصمیم گرفته خودش شخصاً به 
دنبال وی وبقیه برود.امایک چیز وی رامنصر ف می کند. 
ترس از قانون. مجازات وتنها ماندن تنها دخترش در 
میان گ رگ‌هایی که هر گز نمی‌خوابند. تصمیم می گیرد 
شاید خانواده‌ها دیگری مجبور نباشند بد ترین شب 
ا ااه اتود فک گر ده است 
شکایت یعنی باز شدن پای خانواده‌اش به ساختمانهای 
قضایی ورفت وآمدی که پایانی ندارد.یعنی به حراج 
تی مال نع کردناینترفت 


خانه چون متوجه شده است که از طریق ایمیل وفیس 
بوک نیز این ار تباط ادامه داشته است. قطع ار تباط 
فرزندش با چند دوستی که اسمشان در این لیست قر ار 
داشته است.جلو گیری از شر کت‌وی‌درمراسم‌های‌تولد 
وغیره که توسط دوستانش بر گزار می گردد وتعریف 
ماجرابرای‌من که‌بادرج ان خانواده‌ها رامتوجه خطری 
نمایم که در کنارشان قرار دارد. 

سخنان وی بے پای ان می‌رسد و حللا من نیز 
ترسیده‌ام.چرا که این حقیقت تلخ فقط داستان یک 
نفر نبود وحداقل در این دام چندین نفر گرفتارشده 
انیا 2 
گسترده‌اند وبا بازی باعواطف این دختران کم سن 
وسال برای هر روز ویا هر ساعت از اوقات خوشگذرانی 
اشان خوراکی تهیه کر ده‌اند. یک بازی خطر ناک که 
من فکر می کنم جرمیاتفق فتادهاست هر چند شاکی 
خصوصی نمی تواند به خاطر آبرویش شکایت کند. 

برای تهیه این گزارش و آ سیب شناسی ماجرا که 
اہ ع از ر ورات وا نی رای کد 
مطرح می کنم وبه دنبال جواب می روم 

اول به سراغ خانواده‌ه اونقش انان می‌روم. 
خانواده‌هایی که یک یا چند فر زند دارند. مشکلات 
اقتصادی باعث شده یک نفر با تمام توان کار کند یاهر 
دونفر مشغول به کارباشند وهمین امر باعث گر دیدہ 
تاخانواده‌ها کمتر از گذشته به دور هم جمع شوند و 
ساعاتی را که فر زندان در کنار خانواده‌هاوزیر نظر انان 
می‌باشند کاهش یابد. سطح نظارت خانواده‌ها با توجه 
به گسترش استفاده از تلفن همراه. کامپیوتر واینترنت 
به شسدت کاهش یافته اسست وحتی اگر خانواده‌هاهر 
ازچند گاهی سعی در جستجو در این وسایل نمایند 
مطمئناً چیز زیادی پیدانخواهند کرد چرا که شاید 
کمتر کسی پیداشود مانند فر زند دوست من که‌از روی 
ساد گی اقدام به نگهداری تمام پیام‌ها نماید. 

دوم آموزش توسط خانواده‌ها: خانواده‌های ایرانی 
از چند دهه‌قبل گر فتار یک مش کل می‌باشند و آن 
هم شرم از بیان یک سری مواردی است که کلمات 
خاصی رامی‌طلبد. این نوع نگاه باعث شده بسیاری 
از خانواده‌ه ااز آموزش فر زندان خود و آگاهی آنان از 
خطراتی که‌در کمین شان است واهمه‌داشته باشند 
ودرنهایت اینکه فرزندشان سیگار نکشد ومعتاد 
نشود برایشان تعریف سلامت اخلاقی است. البته 
این مشکل تنهامر بوط به خانواده‌هانمی‌باشد وحتی 
مسئولین ذیر بط در کشور نیز ازبیان بسیاری از مطالب 
که با سلامت جسمی وروحی وروانی جامعه در ار تباط 
است خوداری می کنند وهنوز به یاد داریم که مدت 
زیادی حتی از ایدز نیز سخن نمی گفتن د تا مجبور 
نباشند ازروابط جنسی که اصلی‌ترین عامل انتقال 
است سخن بگویند. 

سوم نقش آموزش وپرورش:در مورداین موضوع 
به خصوص لازم می دانیم به نقش آموزش وپرورش 
درروشن کردن ذهن فرزندانمان اشاره نمائیم. در 
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محل تحصیل وتاپایان دوره‌دبیر ستان یعنی حدود ۱۲ 
سالارتباط ابی است:ذر دوره‌فحصیل خر دا ا 
خوبی می‌شنوند ومی بینند وآنچه که به آنها آموخته 
مود ارام وش نی نیو اا ا 
دوران وخصوصا دردوران راهنمایی ودبیرستان که 
زمان بلوغ فرزندان مااست در خصوص آسیب‌های 
اجتماعی کمترین آموزش به آنان‌داده‌می‌شود 
ودختران وپسران مااز آنچه که درپیرامونشان 
می گذرد کمترین اطلاعات رابه دست می آورند. 

از فرزند خود می‌پرر سم در سال گذشته چند بار 
در دبیرستان در رابطه با روابط دختر وپسر خطراتی 
که در کمین است و اسیبهای اجتماعی با انهااصحبت 
شده است؟ جواب می دھد: هیچ. از وی می پر سم چند 
بار یک روحانی یایک مشاور کار کشته به دبیرستان 
شمامراجعه کرده‌است؟ پاسخ می‌دهد یک بار!! واین 
تمام آن چیزی است که در خصوص این موضوعات 
مود طول ی سل TL‏ 
شده وبه انها آموزش داده شده است. حال می‌پر سیم 


وقتی به سمتش رفتم ناگهان متوجه شدم که 
صفحه را عوض کرد. برای اولین بار نگران 
شدم.من ھمیشه به دخترم اعتماد داشتم 
وبه همین دلبل هیچ وقت سعی در بازرسی 
وسایل شخصی‌اش نکر ده‌ام 


آیالزوم اطلاع فرزندان ما خصوصاً دختران از آنچه 
که بر قراری اینگونه دوستی‌ها می‌تواند برایشان به 
همراه‌بیاورد وحتی تامرز نابود کردن زند گیشان پیش 
برود.سهمش کمتر از ریاضی وادبیات وشیمی است؟ 
در برهه‌ای که تهاجم فرهنگی از یک سودین وفر هنگ 
رانشانه رفته است واز سوی دیگر کانون خانواده‌ها 
و آینده‌جوانان را به قهقراکشانده است مابرای مبارزه 
با آن چه کرده‌ایم؟ ۱ 

من نمی خواهم تمام مسئولیت را بردوش آموزش 
وی رورش بین دازم چرا که در این میان خانواده‌ها از 
یک سووظیفه سنگینی بر دوش دارند واز سوی دیگر 
مسئولینی‌چون‌قوه‌قضائیه ونیروی‌انتظامی‌برای آسیب 
شناسی وانتقال تجربیات به دانش آموزان, روحانیون 
به‌عنوان کسانی که مورداطمینان جوانان‌می‌باشند, 
رسانه‌های‌دیداری وشنیداری نیز هریک در این قبال 
وظایفی رابرعهده‌دار ند.اما آموزش وپرورش می‌تواند 
در طول سال تحصیلی حداقل دوباراقدام به دعوت از 
کارشناسان به محیطهای آموزشی نموده ونسبت به 
آگاہ نمودن جوانان از این طریق اقدام نمایند. 

دراین بین باید به نقش انجمن اولیاء ومربیان در 
مقاطع تحصیلی نیزاشارہ کرد. امروزه با متنوع شدن 
مشکلات در بستر جامعه این انجمن‌ها می تواند از 
طرق مختلف نقش بسزایی در آ گاهی نمودن خانواده 
دانش آموزان داشته باشند ووظایف کاری خودرابه 
نحو مطلوب توسعه ببخشند.این انجمن‌ها می‌تواننددر 
طول سال حداقل با دعوت از کارشناسان, روانشاسان 
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ومسئولین انتظامی وقضایی به جمع والدین نسبت به 
خطر قرار می دھد اقدام نماید وبااین کار سهم بسزایی 
در سلامت جامعه وجوانان داشته باشند.البته در 
گردیده‌تامادران شر کت کننده در جلسات بر خی از 
مطالب مهم این جلسه‌ها رابه خاطر حس مادری کم‌تر 
انتقال دهند ونتیجه مطلوب حاصل نگر دد.لذاتوصیه 
می گر ددیدران حضور بیشتری در جلسات مر بوط 
به فر زندان خود داشته باشند. ضما اینکه پیشنهاد 
می گردد آموزش وپرورش در پایان هر سال برای 
دانش آموزان ووالدین وایجاد ار تباط با آنان داشته‌اند 
امتیازاتی را در نظر بگیرد. 

امااز آنجا که‌ایجاد چنین دوستی‌هایی توسط پسران 
وبامشار کت دوستانشان در این امر ودر مجموع ایجاد 
دوستی‌های چند ضلعی پیامدهای خطر نا کی رابرای 
جامعه‌وسلامت آن به همراه دارد این انتظار وجود 
دارد که قوه قضائیه وحتی نهادهای امنیتی نیز باچنین 
مواردی باشدت بیشتر ی بر خورد نماید تا کسانی که 
ترویج دوستی‌های چند ضلعی را در دستور کار خود 
قرار داده‌اند ودانسته و ندانسته اقدام به ایجاد باندی 
برای خودنموده وباوعده‌های فراوان دختران‌ساده 
دل رابه محفل‌ه ای خانگی می کش انند وبعد از آن 
اقدام به سواستفاده از آنان می‌نمایند به سزای اعمال 
خودبر سندواینگونه نباشد که آ نان فکر کنند قانون 
مجازاتی برای آنان در نظر نگرفته است. باید تذ کر 
دهیم اغفال یک دختر دانش آموز وتهدید وی توسط 
کسانی که توری گسترده را پهن نموده‌اند می‌تواند پای 
دختران زیادی به این ماجراباز کند که تضمینی باشند 

هر چندباید به یاد داشته باشیم جلو گیری از اینگونه 
سواستفاده‌ها نیاز مند یک سری اطلاع رسانی وبرنامه 
ریزی صحیح از سوی تمامی مسئولین ذیر بط می‌باشد 
وقوه‌قضائیه باید به عنوان آخرین مرحله که متولیان 
اصلی نیاز به ابزار قانونی دارند پابه میدان بگذارد. 
این یعنی اینکه هر دستگاهی خودباید متولی ومدعی 
دراین زمینه باشد که در این بین می توان به آموزش 
وپرورشاداره‌فرهنگ وارشاداسلامی.حوزه‌هنری: 
سازمان تبلیغات وغیره اشاره کرد. 

رسانه‌ها نیز وظایف سنگینی رابر عهده دارند. 
مطبوعات وخصوصاً مطبوعات محلی می‌توانند با 
اختصاص بخشی از صفحات خود در هر شماره نست 
به آ گاه‌سازی اقدام نمایند وبا درج اتفاقات روی داده 
وخصوصاً سیمای استان تا کنون در این بخش بسیار کم 
رنگ ظاهر شده است در حالیکه ساخت بر نامه‌هایی 
در این خصوص وپخش آن با اطلاع رسانی قبلی ودر 
ساعات مناسب می تواند بسیاری از این مشکلات را 
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داشته باشم و مصاحبه‌ای را که می‌خوانید, برای این هفته آماده کردم. در زمینه اطلاعات آقای انصافی همین را بگوی مکه او 


گفت‌وگوی خواندن بامواداتصافی 


سی اهک رس هرد 


مقدمه‌های فراوانی به ذهن مآمد تا برا یگفت وگویم با جواد انصافی بنویسم اما هی چکدام باب میلم‌نبود. تنها به این بسنده 
م یکن م که قرار بود با او برای ویژه‌نامه عید حرف بزنیم اما با شروع مصاحبه در دفتر مجله, متوجه شد م که ای نامر میسر 
نمی‌شود. وسعت اطلاعات آقای انصافی در باره عید آنقد ر ز یاد است که تصمی مگرفتم با او یک گفت وگوی ویژه عیدانه 


قرا راست تا چند وقت د یگ ر کتابی را درباره عید منتش رکند که حاصل پنج سال تحقیق ایشان است. 


× کار مند روابط عمومی مخابرات چگونه سر 
از تثاتر درآورد؟ 

(با خنده) ستوالتان بر عکس است! من ابتدا در 
۶ ال دائستم سپس در مخاہرات استخدام 
ال این است که چون من در مخایرات کار 
می‌کردم. تصمیم گر فتند روز جهانی مخابرات رابا 
کم ولد من یکی کنندا 

به نظر می آید وضع مالی خوبی هم دارید. 
در شمیران به دنیا آمدید و در لواسان ساکن 

(می خندد) آن زمان که مادر رستم آباد شمیران 
به‌دنیا آمدیم, خارج از شهر بود.یعنی به تهران 
می گفتیم شهر واگر در تهران کاری داشتیم.باید 
بااتوبوس به شسهر می آمدیم.امروز شمیران برای 
خودش محل گرانی شده‌است. نز دیک به بیست 
وچهارسال پیش برادرم اصرار کرد کهبااوبه 
فردیس کرج بروم اما قبول نکر دم و گفتم می‌خواهم 
ه‌لواسان روم گفت لواسان کجاست ؟ گفتم یک 
دهات پشت کوههای تهران. زمانی که به‌لواسان 
رفتم. آنجا هم دهی بیش نبود. هر چند هنوز هم برای 
خودش دهات است. 

#لانکته جال ب اینک ه تحصیلات شماراه و 
ساختمان است... 

بله. این هم جزو عجایب دیگر زند گی من است. 
از کود کی به تئاتر علاقه داشتم. خانواده‌مذهبی 
داشتیم و پدرم به شدت مخالف فعالیت هنری بود 
حتی به بر ادرم اجازه نداد در رشته تثاتر تحصیل کند 
امامن طور دیگری‌بااوبر خورد کردم. چند بار که 
درمدرسهاجراداشتم. خانواده‌ام رابرای تماشای 
نمایےش دعوت کردم تا متوجه شوند کار مبتذلی 
می‌شد و سه بار در دانشگاه تهران قبول شدم اما در 
امتحان عملی یا همان مصاحبه. من را رد می کر دند. 
یک روز یکی از اساتید دانشگاه‌من رادید و گفت 
یکی از مدیران با حضور تومخالف است ومی گوید 
تو سیاه باز هستی واگر به اینجا بیایی. محیط اینجا را 
خراب خواهی کرد. به این تر تیب بود که نتوانستم به 
صورت دانشگاهی در این رشته ادامه تحصیل بدهم. 
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پس از آن در مخابرات استخدام شدم. ‏ نجادر بخش 
بین‌الملل فعال بودم, آن‌هم در شیفت شب. آن‌هم به 
دلیل اینکه در طول روز بتوانم به فعالیت‌های تئاتری 
خود سروسامان بدهم. همان زمان در رشته راه‌و 
ساختمان در دانشگاه مشغول تحصیل شدم. 

هراس نکر و بو وس ار 
بروید؟ 

یک ترم تئاتر خواندم اما مخالفت‌هایی در سر 
کارم وجود داشت.فشارهایی سنگین که باعث شد 
از ادامه تحصیل انصر اف بدهم.البته رشته راو 
ساختمان در فعالیت‌های‌من بی تاثیر نبود. کمی ذهنم 
نسبت به طراحی با شد وپس از آن تمام طراحی‌های 
صحنه ود کورها را خودم انجام می‌دادم. 

×(بااین حساب زند گی شماوقف تثاتر شد واز 
همان جاهم با همسرتان آشنا شد ید... 

دقیقا! در کلاس‌های تئاتر سر کار خانم خجسته 
کیاباهمسرم آشناشدم. من یک گر وه‌تئاتر داشتم اما 
بازهم تصمیم گرفتم در کلاس‌های خانم کیاشر کت 
کنم چرا که کلاس‌های پرباری بود. البته پیش از 
آن در کلاس‌ه ای مر حوم فنی زاده‌وجنتی عطایی 
شر کت کرده‌بودم. چون کار تئاتر انجام می‌دادم. 
در کلاس ھای خانم کیا فعال‌تر بودم و همان جابود 


که‌باهمسرم آ شناشدم.در آنجا پروژه‌ای‌داشتیم 
به اسم تتّاتردرمانی. 

×بله» می خواستم درباره‌همین موضوع 
صحبت کنم. تثاتر درمانی چیست ؟ 

یکی از درس‌های کلاس این بود که به وسیله 
تثاتر کاری کنیم تاافرادی که از زند گی دلسرد 
هستند. به زند گی دلگرم شوند. پروژه اول ما در خانه 
سالمندان بود. در انجاپیر مرد و پیرزن‌هایی بودند 
که هیچ امیدی در چهره‌شان نب ود و تنھادر انتظار 
مرگ نشسته بودند. در کنار آنها؛ پیر مر دی هفتاد 
ساله به عنوان‌باغبان کار می کرد وفوق‌العاده‌با گل‌ها 
وباغچه اش حال می کر د.اوراسوژه تثاتر قرار دادیم و 
نمایشی برای سالمندان اجرا کردیم که‌نشان دادیم 
باید به زند گی اميد داشت. یک ماه‌بعد شنیدم که دو 
نفر از افراد آن خانه سالمندان تصمیم گر فتند به خانه 
با ز گردند که بسیار خبر خوبی برای ما بود. 

این تنها تج به شما بود؟ 

خیر.پس از آن سراغ کود کان معلول ذهنی 
رفتیم.افرادی که یک تاده راهم بلد نبودند. از چند 
نفرشان‌هم‌بازی گر فتیم.یک سال در آنجامشغول 
بودیم تابالااخره یک تئاتر خوب‌برایشان اجرا کردیم. 
سپس سوژه‌ای به ذهنم رسید:اجرای تثاتر توسط 
دختران تابینا. 

ک(مگر امکان دارد؟ 

درلا را  ٰٰ‏ اس مسا 
این اتفاق‌افتاد. به یسک مر کز نگھداری از نابینایان 
رفتیم وبیست نفر از دختران آنجارابرای اجرای 
تئاتر انتخاب کردیم.باور ایسن موضوع برای خود 
دختران هم سخت بود. سال اول تنها این موضوع را 
برایش ان جاانداختیم که می‌توانند تثاتر کار کنند. 
درسال دوم تمرین کردیم وسال سوم بود که به 
۵6 ۶2۶ رفتیم.اجرای این ا 


٠‏ خودنابینایان‌بودوفقط خانم‌من‌وسط سن‌حضور 
,_ داشت تامشکلی پیش نیاید.تاآنجاپیشرفت کردیم 


٣‏ کهوسایل صحنه‌راهم خوددخترهامی‌چیدند. 


این اتفاق سروصدای زیادی کرد و من چند تماس 
از دیگر نابینایان داشتم کے چرابرای مااین کار را 


(هزینه تان را چه نهادی می‌داد؟ چقدر 
در آمد داشتید؟ 

هیچ نهادی! از جیب خودم ان هم خرج 
می کردیم.هیچ کس از ما پشتیبانی نکرد. برخی 
مواقع سنگ‌اندازی هم می کر دند. 

ک(خاطره جالبی از کار با نابینایان داشتید؟ 

ابتدای کار بادختران‌بودیم.می‌خواستم به آنها 
انرژی بدهم. در نماز خانه جمع بودند. من هم گفتم 
270+ ریدامانسان‌های 
استثتایی هس نید ومی‌توانید کارهای خاصی افجام 
بدهید.یکی از دخترها پرسید چه کاری ؟ ماندم 
جوابش راچه بدهم. اصلا نمی‌دانستم چه بگویم. 
گفتم بعد ا جوابتان رامی‌دهم. همان زمان برق رفت 
را ۷)۶ ہہ" 
ES‏ 
برق رفته؟ گفت نمی دانم فقط حس کردم. چند 
نفر دیگر هم گفتند وقتی برق برود. متوجه می شوند. 
چند دقیقه بعد کلاس به اتمام رسید. می‌خواستیم 
کفش‌هایمان رابپوشیم وبر ویم.قبل‌ازاینکه به سمت 
کفش‌ هابر ویم دختری کفش من وخانمم را آورد. 
یت 
همسر من راپیدا کرده‌است. گفت این تنها کفشی 
بوده که برایش ناآشنا بوده و قبلابه آن دست نزده. 
همان جاجمعشان کردم و گفتم به این می گویند 
خاص بودن. شما حس لامسه و احساس بسیار قوی 
دارید که باید از آن بهترین استفاده را بکنید. 

× به کلاس‌های تتاتری که رفتید اشاره 
کردید. کلاس موسیقی هم رفتید؟ 

بله. مر حوم استاد مهر تاش کلاس‌های آموزش 
موسیقی‌داشت. آن‌هم به صورت رایگان. یک روز در 
کلاسش حضور داشتم. جلسه که تمام شد. خواستم 
درباره ششسهریه بپرسم که یکی از شا گردها گفت این 
حرف رانزنی استاد بشنود ناراحت می شود. گفتم 
چرا؟ گفت به دلیل اینکه تصمیم دارد هنرش رابه 
صورت رایگان در اختیار علاقه‌من دان قرار دهد. 
واقعاً شگفت زده شدم. چند ماه در کلاس ‌ھایش 
حضورداشتم. یک روز به‌ من گفت توبرای چه 
می‌آیی؟ گفتم من بازیگر تثاتر هستم و در خیلی از 
قسمت‌ها باید بخوانم.می‌خواهم این خواندن از روی 
اصول باشد تا شنوند گانم از شنیدن صدایم مشکلی 
نداشته باشند.استادنگاهی کر د و گفت کار خوبی 
می کنی. من هم هر کمکی بتوانم می کنم. یک سال 
وچند ماه‌در کلاس حاضر بودم.یک روز مرا کنار 
کشید و گفت بیابازیگری رار ها کن و به خوانند گی 
بچسب. تو استعداد فوق‌العاده‌ای داری. گفتم استاد 
عشق من بازیگری است. گفت با این حساب دیگر 
من درس جدی دی برای توندارم جون‌دوره‌پنج 
ساله‌ات تمام شده. 

شما از ابتدا به نقش سیاه علاقه داشتید؟ 

بله از ابتدابه نمایش‌های شادی آور علاقه 
داشتم.سپس گروهی تشکیل دادم که‌در آن امیر 
پارسی یاهمان بازیگر اوستا هم حضور داشت. 


اجراهای مختلفی هم در تهران داشستيم. جالب آنکه 
من اولین فردی بودم که تصمیم گرفتم در گروهم 
یک سياه زن داشته باشم. به دلیل اینکه نشان دهم 
سیاه. زن و مر د نمی‌شناسد و از سویی مکمل همدیگر 
×ازمانی که شسمادر تهران‌اجراداشتید.اوج 
کار سعدی افشار بود. درست است؟ 

اوج نه اما سعدی افشار حسابی معر وف شده‌بود. 
دوبازیگر دیگر پیش از سعدی‌افشاربودند که‌حسابی 
معروف بودند و در نقطه اوج. به تدریج مر حوم افشار 
امد و اسمش رابرسر زبان‌ها انداخت. 

کل رقابتی بین شما وجود نداشت؟ 

به‌هیچ وجه. هر گر وھی تماشاگر خاص خودش 
راداشت. یعنی همان گونه که از تثاترهای من 
استقبال‌می‌شد. از تقاتر های سعدی افشار یادیگر 
گروههاهم استقبال می‌شد.یادم است یک سال استاد 
عزت الله انتظامی و چند بازیگر معروف دیگر نمایش 
سیاه‌بازی اجرا کر دند که اجرای آن چند ماه ادامه 
در رت ری 
جار اک کد اھ تاد ح للا تا 
اکبری رقیب سرسخت من بود. می‌خواهم این را 
بگویم که آن زمان بازیگران مطرح فراوانی در زمینه 
نمایش‌های شادی اور فعال بودند اما متاسفانه در 
سال‌های جاری این اتفاق رخ نداده و به نوعی هنر ما 
دچار فراموشی شده است. 

شید بهدلیل ایتکه شفاعت در ستی قسیت 
به سیاه و سیاه‌بازی در جامعه وجودندارد. خود 
شما سیاه راچگونه تعریف می کنید؟ 


۵ی ۷ مات 


720 7 گوس اا کرک 
دروغ نمی گوید حتی اگر به ضرر خودش تمام شود. 
فردی که حق مر دم رامی‌ستاند. چشم ودلش پاک 
است و او رانمی‌توان خرید. سیاه‌بازهامی گویند پیرو 
«سیاه‌وش» یا «سیاوش» هستند که دنبال حقیقت 
بوده و جوانمردی راسرلوحه زند گی اش قرار داده 
7 .سا ۱ ۳۱ 
واگرنابه حال خوب به مردم‌ ۹ ۱۳ 
کم کاری ما و کم لطفی مسئولان است که فضای کار 
رابر روی این گونه نمایش بسته‌اند. 

۲(سال‌هاست در تلویزیون هم این نوع نمایش 
رانمی‌بینیم. 

چون حرف سياه حرف دل مردم است برخی 
از مسئولان از آن می ترسند. سیاه مسائل اجتماعی 
زامی مد و کاری ےا ار کرک 
اجتماعی که سیاه‌بیان می کند رنگ وبوی‌سیاسی 
می گیرد, تقصیر سیاه نیست. زبان سیاه گزنده است 
و نمی‌تواند خودش راعوض کند. سياه به هیچ وجه 
ترس ندارد. مسئولان باید از انتقادهای‌سازنده‌این 
نمایش‌ها استقبال کنند نه‌اینکه به خاطر این انتقادها 
مارایس بزنند. 

(شنیده‌ام پس از انقلاب شمارا به نژاد پرستی 
متهم کردند. درست است؟ 

متاسفانه بله. می گفتند نقش سیاه به نوعی باعث 
استهزاو مسخره کر دن سیاه پوستان می‌شود.من 
هم در جواب می گفتم ما در ابتدای نمایش می آییم و 
خودمان راسیاه‌می کنیم. یعنی ما پیش مردم روسیاه 
هستیم و با اینکه اینقدر به فکر حقشان هستیم. هنوز 
هم خودمان راروسیاه می‌دانیم. این نمایش هیچ 
ربطی به سیاه پوستان و مسائل نژادی ندارد. 

۲ شاید به همین دلیل شما سیاه را به سفید 
تبدیل کردید.. 

بله,درست است.به همین خاطر تصمیم گرفتم 
سیا رای رک کر بعنی‌همان ۱ ۱۱۱ 
قالب عبدلی در بیاورم واجرای تلویزیونی داشته 
باشم تانشان‌دهم رنگ پوست در اصل موضوع 
تغییری ایجاد نمی کند. 

کے نمایش‌ه ای فراوا ار ادر 
تلویزیون پخش می‌شد اما بهنظر می آید کم کار 
شده‌اید... 

زیادهم کم کار نیستم. در تلویزیون تاسال 
گذشته‌برنامه داشستم.البته برای‌ایرانیان خارچ از 
کشور. قبل از آن هم در شبکه پنج حضور داشتم که 
برنامسه ما صبح‌ها پخش 0ٴ هم در رادیو 
سلامت روزهای جمعه بر نامه داریم. 

(صحبت عبدلی شد. عبدلی که‌این‌همه‌اوستا 
رااذیت می کرد جرا اوستااخر اجار نےگرد؟ 

(می خندد) سئوال خوبی بود. به دلیل اینکه خود 
اوستا هم می‌دانست با اینکه عبدلی خیلی مواقع به 
٣‏ ۲۱۰ 
مواقع به فکر خود اوستاست. می بینید که عبدلی 

ورق بزنید 
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ماذند زبکخو اهان پیش می 
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اعهد و یمان می گی د مپس د از می کو ید 
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همان شخصیت سیاه است. 
به سیاه بر گر دیم.در ابتدای انقلاب شمار ااز 
تثاتر شهر بیرون کر دند. این قضیه صحت دارد؟ 
اوایسل انقلاب در سالن شمارهدو تثاتر شهر 
مشغول به فعالیت شدیم. بین سال‌های ۶۱ تا ۶۹ چند 
نمایش در ار تباط بامسائل روز روی صحنه بر دیم که 
استقبال زیادی از کارهای ما شد. ماههای اول جنگ 
نمایشی‌به‌نام«دام»اجرا کر دیم که‌درباره‌جنگ‌بودو 
| نقد راز کار مااستقبال شد که از مادر خواست کردند 
در سالن اصلی اجرا کنیم.یازمانی که بمب گذاری‌ها 
زیاد شد. نمایش بمب رااجرا کردیم که در انجا با 
زبان طنز به مردم نشان می دادیم که در بر خورد با 
بمب چه کار کنند.اسستقبال 
از کارهای ما بسیار زیاد شد. 
طوری که نمایش‌های دیگر 
فروشی نداشتند و همین 
موضوع باعث شد تا برخی 
از دوستان در کار ماسنگ 
اندازی کنند و حاشیه‌هایی 
به وجود آورند.همانند همان 
موضوع نژاد پرستی ویااینکه 
ماهنر مند نیستیم.مد تی‌بعد 
تصمیم گر فتند مارااز تثاتر 
شهر بیرون کنند. پس از ان 
هم دیگرمارابه آنجاراه 


ندادند. 


مبدی مرادی: 


آشماچه کردید؟ 
به مسئولان گفتیم یک سالن تعطیل به ما بدهید. 
بعد به سالن محراب رفتیم. دو هفته از شروع کارمان 
در آنجا نگذشته بود که بازهم مورد استقبال بی نظیر 
مردم قرار گرفتیم و تا سال ۶۵ آنجا بودیم اما باز هم 
دوستان مارا موردلطف قرار دادند و ان سالن را 
هم از دست ما در آوردند. پس از آن هر چند وقت 
یک بار در سالنی اجرا می کردیم تابر نامه تلویزیونی 
عبدلی آغاز شد. 
>۔بااین حساب در حق سیاه بسیار ظلم شده 
است... 
بله. یک دلیلش این است که فکر نمی کنند پشت 
سیاه وسیاه‌بازی فکر وجود دارد.البته گروههاهم 
در ترویج‌این فکر موثر بوده‌اند. گر وه‌ما این طور 
نبوده‌ونیست.من برای هر اجر اجندماه 
تحقیسق می کنم.به عنوان مثال, نمایشی 
به نام «پیروز و نوروز» داشتم که 
نزدیک به یک سال در تمام ایران 
نوروز آشنا شوم. از سویی 
کمیود بحث آموزش در 
خصوص نمایشهای‌سیاه‌بازی 
محسوس است و جادارد در 
دانشگاه به این هنر بیشتر 
توجه شود. آموزشگاههای هنری 
هم می‌توانند در ترویج این هنر 
موثر باشند. 
(شمابه پژوهش و 


زدر روزاررت!ارشاد رهم زمر ا[بارجاووشی 


آلبوم «مردخونه» با صدای مهدی مرادی مد تی است که توسط ش رکت «آوای مهر میهن» روانه بازار 
شده.این اثر در همان روژهای نخست توانست توجه مخاطبان راجلب کند اما موضوع ی که این روز ها 


در محافل هنری حسابی سر و صدا به پا کر ده بحث شباهت این خواننده با محسن چاووشی است. 


× این روزها بحث شباهت شما با محسن 
چاووشی در محیط‌های مجازی حساپی سرو 
صدا به پا کردہ و بسیاری را نسبت به این 
موضوع کنجکاو کرده است. 

محسن چاووشی خواننده صاحب سبکی است و 
طرفداران زیادی دارد. من برای او و هوادارانش 
احترام زیادی قائل هستم. راستش را بخواهید 
این شباهت برای خودم هم جالب بود. از ابتدا 
بحث شباهت من و چاووشی درمیان دوستان و 
آشنایان مطرح بود و خیلی‌ه | این موضوع را به 
من می گفتند. حتی کار به جایی رسید که وقتی 
برای کارهای آلبومم به وزارت فرهنگ و ارشاد 
می‌رفتم. کارمندان انجا من را با چاووشی اشتباه 


۲( حال که بحث شباهت به وجود امد چقدر 
تلاش کردید تا صدایتان شبیه به کسی نباشد. 
برای من این موضوع یک اصل بود زیرا بر این 
باورم خواننده‌ای می‌تواند به ماند گاری برسد که 
صدای مختص به خودش را داشته باشد و از تقلید 
دوری کند. 

× انتخاب اسم «مرد خونه» برای بسپاری 
جذابیت داشت . چرااین اسم را انتخاب 
کردید؟ 

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم. دوست 
منتقل کند به همین خاطر در یکی از قطعه‌ها 


0 


اطلاعات ہي ارم ۳۵۹۱ 


تحقیق اشاره کردید. تابه حال دو کتاب از شما 
منتشر شده است... 

کتاب اول من به اسم «سیاه بازی از نگاه‌یک 
سیاه باز» نام داشت که تاریخچه سیاه‌بازی در 
ایران وشگردهای‌مختلف آن‌است. کتاب دوم 
من که باهمسرم گرد آ وردی کر دیم.«نمایش‌های 
خانم هارا آورده‌ایم حتی اجرای برخی از آنهارابرای 
نمایش‌های عمومی کاربردی کردیم. 

(فرزندان شما هم اهل هنر هستند ؟ 

دو پسرم با گروه خودم فعالیت دارند اما دخترم 
کهازدواج کرده از ابتداهم به این کار علاقه‌ای 
کردن‌د کور توسط من گر فته تادوختن لباس‌ها 
همراه‌همسرم. همیشه هم در حال بحث و نقد و 
بررسی کارهای مختلف هستیم. 

با این حساب تفریح و سر گر می ندارید... 

چه تفریح و سر گرمی‌ای بالاتر از کارمان؟ 

ستوال‌های این بخش مابه پایان رسید. 
گفت و گوی عیدانه ماهم می‌ماند برای آینده‌ای 
نزدیک... 

خیلی هم خوب. سعی می کنم در گفت و گوی 
عیدانه به آیین‌هاوسنت‌ها و تفکرهای پشت ان 
بیردازم.موضوعی جدید وبکر که کمتر کسی از 
ان صحبت کر ده است. پس مصاحبه را در اینجا 
تمام کنیم تابه زودی سراغ عید برویم.اززمانی 
کهدراختیار بنده‌وهنر سیاه‌ب ازی قراردادیدهم 


به سراغ شعری رفتم که توصیف کننده حس 
نی بت مرد وه را حضور مسر 
است. این آهنگ به نوعی حس قدرشناسی 
آقایان را نسبت به خانم‌هایشان نشان می‌دهد و 
از انها تشکر می کند. من به دنبال اسمی جذاب و 
تاثیر گذار برای این قطعه بودم. در نهایت هم این 
اسم را انتخاب کردم. 


کریم ملکی 


تصویر عجیب روح سر گردان 


پدیدار شدن تصویری شبیه یک روح سر گردان در عکس یکی از عکاسان 
که شبانه گرفته شده بسیاری از مردم لندن را شگفت زده کرده است. 

«ژول آنان» که این عکس راشب از کنار رودخانه تایمز لندن گر فته است. گفت: 
«پس از گرفتن عکس متوجه حضور این شبح سر گردان شدم که به نقطه‌ای خیره 
شده‌بود. تصویر شبح بسیار واضح بود. لباس‌های امروزی بر تن داشت و به نظر 
می‌رسید به رودخانه تایمز نگاه‌می کند. لحظه عکاسی اصلا متوجه چیزی نشدم. 
وقتی برای بازبینی دوباره دوربینم در خانه به عکس‌هانگاه کردم روح سر گردان 
رادیدم و شو که شدم. این روح در شب سال نو کنار رودخانه تایمز حضور داشت. 
من سال‌هاست عکاسی می کنم اماهر گز با چنین مورد برخورد نکرده بودم. زمانی 


از شکنجه‌های شوهرم خسته شده بودم 


زنی به نام «آمنه» به پلیس آ گاهی مراجعه و اعلام کرد همسرش محمد ۴۱ 
ساله چند روز پیش از خانه خارج شده و تا کنون بر نگشته و تلفن همراهش 
با دریافت این گزارش: مأموران اداره آ گاهی با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقاتی 
از تمام اعضای خانواده مرد گمشده به ادعاهای عجیبی بر خوردند و با فرضیه قتل 
روبه روش دند.دختر ۱۲ ساله مرد گمشده در بازجویی‌ها گفت: «چند وقت پیش 
پدرم بعد از آمدن به خانه به مادرم در سفره پهن کردن کمک کرد. مادرم موقع 
کشیدن غذاء داخل غذای پدرم چیزی ریخت و پدر بعد از خوردن آن به اتاق رفت و 


پرسه‌های مر موز دو جیب بر 


دوجیب برحرفه‌ای‌به‌بهانه مسافر کشی‌درخیابان‌های 

پایتخت پرسه می زدند و دنبال طعمه می گشتند. 

چندی پیش مأموران گشت پلیس در خیابان «سعیدی» به رفتارهای غیرعادی دو 
مرد پراید سوار مشکوک شدند و دستور ایست دادند. دو مرد مر موز بی‌اعتنا پا به 
فرار گذاشتند. در تعقیب و گریز پلیسی, در نهایت دو مرد فراری پس از تصادف با 
چند اتومبیل به دام مآموران افتادند. مآموران در گام نخست باز جویی‌ها پی بر دند 
که یکی از مردان پراید سوار به نام «محمدابر اهیم». یکی از جیب برهای حرفه‌ای 
پایتخت است. محمد اب راهیم در ادعاهایش گفت: «از ساعت ۸صبح تایک ظهر 


باداش درستکاری یک خدمتکار 


خدمتکار رستوراتی در فلور بدا برای با زگرداندن پول جامانده یک مشتری» 
هزار و ۰ ۰ ١‏ دلار انعام گرفت. 

«ساما», خدمتکار رستوران, آن روز در حال تمیز کر دن میز یکی از مشتری‌ها بود که 
ناگهان یک چک هزار دلاری رادید.این زن که باردار بود ووضعیت خوبی نداشت. با 
عجله جک را بر داشت و سعی کرد قبل از دور شدن صاحب جک. پول را به او بر ساند 
اماظاهر | در شنامس انی مشتری اشتباہ کر دوبود ,ویر اجک رابة یک مشتری دیگر 
داد. مرد جوان که از دیدن چک خوشحال شده بود. ضمن تشکر از این خدمتکارء 
٦ 5‏ "2 .ساعاتی نگذ شته بود که مر د دیگری هر اسان و آشفته وارد 
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کهاز آن زاویه از ساختمان مجلل عکس می گرفتم. :هیچ کس در آنجاحضور 
نداشت چرا که من در این تصویربرداری حدا کثر تلاش و دقتم در تمام زوایای 
عکسبرداری رابه کار برده بودم. بعد از مشاهده این عکس با «لی رابر تز». محقق 
ماوراءالطبیعه مشورت کردم .او نیز معتقد است چنین چیزی نمی تواند از اشتباه 
دوربین باشد ووجود روح راتائید کرد. بآ تست سش از ۰ هزار نفر در لندن 
تماشاگر این آتش بازی بودند و سال جدید میلادی راجشن می گر فتند .به نظر 
می‌رسید ارواح هم به تماشا آمده بودند! 


خوابید. نصفه شب هم یکی از دوستان خانواد گی ما به نام «احمد» به خانه ما آمدو..» 
همین ادعاها کافی بود تاهمسر مرد گمشده تحت باز جویی قرار گیرد. او مسمومیت 
شوهرش و حضور شبانه احمد رانپذ یر فت.بدین تر تیب کار | گاهان جنایی احمد 
رادسستگیر کردند که اودر باز جویی‌ها گفت:«ساعت ۰ ١‏ شب بود که آمنه‌بامن 
تماس گرفت وبه خانه‌شان رفتم.به اتاق خواب همسر ش رفتیم و دید م «محمد» 
مرده‌است.بنابر این تصمیم گرفتیم جسدش راز خانه خارج کنیم. صبح روز بعد. 
جسد محمد را در بیابان‌های بین ساوه-همدان رها کردیم.» با این اعترافات آمنه 
انگیزه‌اش را اختلاف شد ید با محمد و کتک‌های او دانست و گفت: «از شکنجه‌های 
شوهرم خسته شده بودم.به همین خاطر نقشه قتل او را کشیدم وباریختن داروی 
خواب اور در غذایش, وقتی به خواب سنگین رفت, روسری ام رادور گردنش 
پیچیدم و خفه‌اش کردم بعد برای حمل جسد به بیابان, از احمد کمک خواستم. 


مساف رکشی می کردیم. در صندلی جلو کارتن خالی می گذاشتیم و 

همدستم در صندلی عقب منتظر می‌نشست تا مسافری سوار شود 

وازاودزدی کند. وقتی مسافری رادر صندلی عقب سوار می کر دیم. 

مسلم خیلی حرفه‌ای جیب آنها را می‌زد. بعد به بهانه خراب شدن 
ماشین و یا تغییر مسیر مان.از آنها می‌خواستیم پیاده شوند. کر ایه هم نمی گرفتیم و 
به سراغ طعمه دیگری می رفتیم.) جیب بر حر فه‌ای گفت:«بیشتر در خیابان‌های 
آزادی, میدان آزادی, خیابان سعیدی, تهرانسر و بازار آهن و خلیج جیب بری 
می کردیم.» بنا به این گزارش,بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران با 
توجه به گستردگی جیب‌بری‌های این دو تبهکار حرفه‌ای, باتقاضای انتشار عکس 
آنها خواست تا کسانی که در دام این دو گرفتار شده‌اند. 


لحظه فکر می کر د چک رابه صاحبش رسانده است. با فهمیدن این قضيه شو ک زده 
روی صندلی نشست و به شدت ناراحت شد.اما مرد شا کی وقتی وضعیت زن رادید. 
به او آرامش داد و گفت در صورتی که چک پیدا شود به خاطر این درستکاری همه 
رابه او می‌دهد.این مرد که از رفتار مشتری قبلی ناراحت شده بود. پس از رسانه‌ای 
شدن این خبر از رفتار آن مرد ابراز تسف کرد و کار خدمتکار راستود. زن جوان نیز 
در برابر دوربین از صاحب اشتباهی چک خواست آن رابر گر داند. روز بعد آن مرد 
جوان که خواست نامش فاش نشود. با بر گر داندن چک هزار دلاری مدعی شد چون 
خودش نیز آن روز مشابه همین چک همراهش بوده‌است. دچار اشتباه شده‌اما با 
دیدن مصاحبه سریع چک رابر گر داندهاست.باباز گشت چک صاحب اصلی آن 
تمام هزار دلار رابه عنوان پاداش درستکاری خد متکار به او داد. صاحب اشتباهی 
چک نیز گفت ۱۰۰ دلارانعام برای خود زن بماند. به این تر تیب این زن خدمتکار 
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ار اف اد خوب زمانی ۱ 


سا 


اس می شو 


د که از مبان ماد فته داشند 


۵ ار سون 


«واوان» دربست گرفتم: پیکانی بسیار قراضه که هم 


بخاری نداشت هم از سوراخ سمبه‌های بی شمارش 
بادهای منجمد به اتاقش می‌جهیدند. در نورافکنش. 
ریزه‌های برف را می‌دیدم که در باد می‌چر خیدند. با 
انگشت یخ‌بسته‌ام. نبضم را گر فتم: چه تند می‌زد!انگار 
عجله داشت زودتر از من به مقصد برسد. دعا کردم 
دستگاه فشارخون د کتر «ذوالقدری‌ها» خراب باشد. 
اگر فشارم را می‌گرفت. محال بود دهانم را جراحی 
کند. از راننده پرسیدم: «خیلی مونده برسیم ؟» گفت: 
هنوز به «آدران» نرسیدیم... اره! خیلی مونده» و 
پرسید:« کجای واوان پیاده میشی ؟» گفتم: «خیابون 
مطهری... می‌شناسی »٩‏ با سر گفت: «آره.» 

پیاده که شدم. ده دقیقه از وقت د کتر عقب 
بودم. دل به دریا زدم واطراف میدان دنبال د که‌ی 
روزنامه فروشی گشتم. می‌خواستم برای د کتر «الناز 
ذوالقدری‌ها» اطلاعات هفتگی کادو ببرم. موفق 
نشدم: دریغ از ینک د که‌ی مطبوعات !از پله‌های 
«پاساژ پردیس» بالا رفتم. وارد مطب شدم. خیلی 
زود نوبتم شد. د کتر دهانم را نگاه کرد و گفت: 

«پنج تا جراحی کوچیک دارین... راستی اوضاع 
فشارتون چطوره؟» و فشار سنج را دور بازویم بست. 
فشارم بیست ویک و نیم روی دوازده بود. د کتر 
باورش نشد و دوباره گرفت. با هیجان گفت: 

«شمابا این فشار تون اومدین د کتر ؟» با لبخند 
گفتم:«آدم وقتی فشارش میرہ بالاء میاد د کتر.» 
گفت: 

«امان از شما نویسنده‌ها!» و به دستیارش گفت 
«نیترو گلیسیرین» زیر زبانی بیاورد. چند کپسول زیر 
زباتم قرکاندم ولی فشارم رضایت نداد پاہین بیاید 
خواستم دکتر رامجاب کنم که فشار طبیعی من 


اکر گلب رگ دل شما نا زک‌تر از سنگ زیرین 
آسیاست. ای نآه رانخوانیدا 


کرد و به دستیارش گفت: «من میرم پایین ماشین رو 
oS‏ 

شماایشون رو اهسته بیارین جلو پاساژ.» از 
دستار پر سیدم: «جریان چیه؟» گفت: رت 7 مرز 
خطر سکته‌ی مغزی ھستین. د کتر می خواد شما رو 
ببره بیمارستان.» گفتم: «نه تو رو خدا! بذارین برم 
خونه... کلی کار دارم!» 

از جاده‌هایی که مثل همه‌ی جاده‌های عالم و 
آدم برایم ناشناس بودند. پوست یخ‌زده‌ی شب را 
شکافتيم و وارد بیمارستان امام زمان(عج) شدیم تا 
بلک و رن رت ددرت 
آمد و فشار گرفت و چیزهایی پرسید و دستور داد 
خون و نوار قلبم را بگیر ند. می‌خواستم پلکم را ببندم و 
به جاهای دیگر فکر کنم. نمی شد: 
می دیدم, داشت می‌رفت. پرستارها شتابان شو کر 
آوردند و سینه‌اش را روغن‌مالی کردند و به او 
شوک دادند. گریستن‌های همراهانش عیان کرد که 
شوک زدن‌های بی‌دریی سودی ندارد. رویش ملافه 
کشیدند و او را بردند. از ضربان نبضم پر سیدم: 

«اين چندمین مر ده‌ای است که تا کنون دیده‌ای؟» 
آشنابود؟ گفت: «منو یادت نمیاد؟ ستوان عباسی 
هستم... آسایشگاه ارتش: طرفای تهر انیارس...» و 
نرمک‌نرمک این ترانه را زمزمه کرد: 
1 «تو که گفتی اگر به آتشم کشی /وگر ز غصه‌ام 
کشی/تورارها نمی کنم من...» یاد م امد. ستوان را 
شناختم. در آسایشگاه‌ارتش پرستار بود. آن ترانه 
راه ر گز از یاد نخواهم برد. دم به دم خاطراتی که 


این قصه یآ مرد ی است که رنگ اعصابش 
سرخ بود و از بس زنش رادوست داشت. او 
رابه کشتن داد. 


آن ترانه تداعی می‌شد. ادم آمد روزهایی را که به 
س رگیجه‌ی مهیبی دچار بودم و وقتی که راه می رفتم 
ناگهان چشمم سیاهی می‌رفت و زمین می‌خوردم. در 
یکی از این زمین خوردن‌ها بود که بی‌هوش شدم و 
مرابه آسایشگاه ارتش بر دند. پس از این که به هوش 
آمدم.موقعیت خودم رادرک نکردم. از روی تخت 
پایین آمدم. مردی که روی لباس نظامی‌اش روپوش 
سفید پوشیده بود. پیش آمد و گفت: 

«من ستوان عباسی هستم... پرستار شما. 
گمشد گان و تابستان خوش شما رو تو اطلاعات 
هفتگی خوندم. امیدوارم زودتر حالت خوب شه و 
بازم بنویسی.» از او خواستم توضیح بدهد چرادر آن 
اساسگاه هستم. گفت: 

«ظاهر | باید مدتی رامش داشته باشی تاریشه‌ی 
سر گیجه‌هات معلوم بشه.» 

ستوان عباسی مرا به هواخوری برد. پر از درخت 
و بوته‌های گل و چمن بود. دیوارهایش از هر طرف: 
بلند بودند و سیم خاردار داشتند. دو برجک دیده‌بانی 
هم داشت. می‌خواستم تمام حياط راببینم تا بدانم 
اگر «در روہ دارد. به فکر فرار باشم. دوست نداشتم 
در آسایشگاه بستری شوم. مرخص شدن از آنجا 
هم به نظر د کتر بستگی داشت که گمان نمی کردم 
قبل از دوره‌ی درمان. مجوز تر خیص را امضا کند. 
با ستوان همه جای حیاط را گشتم. دیوار شرقی, در 
نقطه‌ای کور در آهنی بزرگی داشت که به باغ پشتی 
راه داشت و قفل و زنجیر شده بود. اگر خاک‌های زیر 
در را می کندم. شاید گریز گاهی پیدا می کردم. 

ستوان عباسی برایم سیگار و فندک و چای 
آورد. زیر بوته‌ی بز رگ خرزهره نشستم و به او 
گفتسم می‌خواهم کمی تنها باشم. تا کید کرد که زیاد 
راه نروم و صبر کند تا خودش بر گردد وبا هم قدم 
بزنیم. گفتم: (چشم.» رهایم کرد و مرا با سایه‌های 
معطر تابستانی تنها گذاشت. به دیگران نگاه کردم. 
آدم‌های جورواجوری بودند: 

لاغر. جاق. کوتاہ, بلند... مفل همه‌ی ادم‌های 
دیگر بودند. تنها فرقشان جامه‌ی آبی رنگ آسایشگاه 
بود. چندتا چندتا دور هم نشسته بودند و حرف 
می زند: از فوتبال. سیاست. گرانی و همه چیز. گاهی 
هم سکوت می کردند. از آن سکوت‌هایی که پر از 
حرف های به زبان نیامده بود. بلند گوی آسایشگاه 
داشت می گفت: 

«اشک من هویدا شد. دیده‌ام چو دریا شد /در 
ميان اشک غم. چهره‌ی تو پیدا شد.. تو که گفتی 
اگر به آتشم کشی...» دلم گرفت. به هر کس که نگاه 
می کر دم. او رااشکی می دیدم که هویدا شده بود. 
گلب رگی کن دم و جویدم. تلخ و معطر بود. از چای, 
نیمه‌ای باقی بود. سیگار روشن کردم و جرعه‌ای چای 
خوردم. ديدم دو نفر طرفم امد ند یکی‌شان فکی 


بز رگ و قوی و دست‌هایی درشت داشت. نشستند و 
سیگار خواستند. سر حرف باز شد. شهر یار. همان که 
درشت بود. گفت: ۲ 

«یه نویسنده‌ی دیگه هم اینجا داشتیم. بردنش 
امین آپاد. حالش خیلی وخیم شده بود.۱. ۰۰۰ تک 
می‌شناسی: یوسف... م.» می‌شناختم. مدتی در رادیو 
و کمی هم در روزنامه‌ی کیهان یا اطلاعات. همکار 
بودیم. ه رگز به هم جذب نشدیم. نثر خوبی داشت. 
طنز نویس خوبی هم بود. شسهریار مرا از خودم بیرون 
کشید: 

اینجا جون میده واسه نویسنده‌ها. هم آسایش 
دارن. هم کلی سوژه ریخته دور و برشون. حواستم 
باشد که یه هو نری جلو و خفتشون نکنی که قصه‌تو 
بگوااینا درسته که ظاهرشون آرومے ولی وای 
به روزی که قاط بزنن و سیلندر بتر کونن. بیس تا 
سرباز جلودارشون نیس.» دوست شهریار. موهای 
زال داشت. از نورگریزها بود. عینک آفتابی می‌زد 
وبه پوست سرخ و سوخته‌ی صورتش ضد آفتاب 
می‌مالید. اسمش بهمن بود. مدام بین حرف‌های 
شهریار لبخند می‌زد و دستش رابه نشانه‌ی نفی. 
تکان می‌داد و می گفت: «اینطورام نیس...» 

از او پرسیدم: «جرا اینجایی؟ گفت: 

«خودشون خواستن. مادرم منو بے زور برد 
خواستگاری برام زن بگیره. دختره تا منو دید حرفای 
ناجوری زد. منم زدمش. میگن روی خودم کنترل 
ندارم. این طورام نیس. کسی که روی خودش کنترل 
نداره, شهریاره نه من. اگه ولش کنن, خود شو میندازه 
زیر ماشین. اصلا این طورانیس که میگن.» به شهر یار 
نگاہ کردم که این چه می گوید؟ گفت: «دری‌وری 
میگه. خیالبافه. واسه هر کس که اینجاس, یه قصه 
بافته.» بهمن دستش را تکان داد و گفت: 

«این‌طورام نیس... من از همه قدیمی‌ترم. خودمم 
چون که خطم خوبه. تو بایگانی اینجا کار می کنم. 
پرون ده‌ی همه رو خوندم. بابامم سرگرد خلبانه. 
هلی کوپتر شنو ک داره. می خواست با هلی کوپترش 
بیاد من وبا خودش ببره. گفتم نیاد چون ترسیدم 
شهریار خودشو بندازه زیر هلی کوپتر و خونش گردن 
بابام بیفته.» شهریار ناسزایی گفت و رفت. بهمن هم 
کمی بیهوده نشست و چیزهایی زیر لب گفت و رفت. 
بلند گوی آسایشگاه داشت می گفت: 

«هر زمان آید به یادم دیده‌ی مست تو/ گریم از 
بخت بد خود. نالم از دست تو...» خواستم بلند شوم و 
بروم دنبال خاطراتم. سایه‌ای دیدم: 

ستوان عباسی بود. برایم اطلاعات هفتگی خریده 
بود. چند ب رگ « ۴ ویک روان‌نویس هم آورده بود. 
گفتم: «اینجا با زندون فرقی ندارہ... فقط مأموراش 
مهربون‌ترن.» گفت: 

«زندون نیست. مامجبوریم مراقب باشیم بیمارها 
تا کار ناجوری نکنن. هر کدومشون بی موقع ترخیص 
بشن, یا به خودشون آسیب می‌زنن یا به دیگران... 
پاشو یه خورده قدم بزنیم.» 

غروب بود. درهای هواخوری را بستند و مارا 


به سالن‌هایمان فررستادند. بعد از شام. شهر یار رابا 
ویلچر از اتاق شوک آوردند. گردنش روی شانه‌اش 
کج افتاده بود. از دهانش بزاقی غلی ظ. کش آمده 
بود. پلکش نیم خفته بود و مردمک‌هایش بالاو سمت 
راست رانگاه می کر دند. نگاهی که هیچ احساس و 
ادراکی نداشت. او را روی تختش دراز کردند. بهمن 
که شب‌ها هم عینک آفتای ۰ ی زد کنارش رفت 
و گفت:«ش وک براش خوبه. کم کم کنترل خودشو 
دستش می گیره. به من هزار بار بیشتر شوک زدن تا 
فهمیدم مهارم کجامه. شوک خوبه! این طورام نیس.» 
بعد کنار تخت من آمد و سیگار خواست. برايش 
فندک زدم و پرسیدم: 

«نورش اذیتت می کنه؟» دود غلیظی بیرون داد 
و گفت:«اگه عینکم نباشه. هر نوری اذیتم می کنه. 
دختره تو خواستگاری می گفت از عینکش می تر سم . 
منم بهش گفتم وقت خواب هم عینکم رو برنمی‌دارم. 
خب به من چه که می تر سید! این شهریارم زنش ازش 
می ترسصید. باباش مجبورش کرده بود زن بگیره. ولی 
زنشو دوس داشت‌ها! این‌طورام نیس... دخترعموش 
بود.از یچگ کی دات وا ۱ 
بهش چیزی بگه. دختر عموش کلی خواستگار داشته 
اما از وقتی که قوطی تن ماهی تر کید تو صورتش و 
خواستگاراش رفتن, بابای شهریار پا پیش گذاشت. 
می گفت هیشکی زن تو نمیشه اگرم بشه باهات 
ی دک ع دودار ای 
ال ا اکم کت آغه این شو رار کیل ایرادی 
و بدقلقه. یھو جوش میاره و دیگه هیچی سرش نمیشه. 
کسی جرأت نداشت زنش بشه. ولی این طورام نیس 
که میگن! شهر یار اصلاً دوس نداشت دختر عموشو 
ناراحت کنه. خیلی دوسش داشت. دلش می‌خواست 
دنیا رو به پاش بریزه ولی می‌تر سید بهش بگه دوسش 
داره. آدم هر چی هم که از مُخ تعطیل باشه, بازم قلب 
داره و عاشق میشه. 

ضمناً آدم غرورم داره. خب شهریارم آدمه و 
می‌تر سید به زنش بگه دوسش داره و زنش بهش 
بخنده. اخه کی از این شهریاری که نمی‌تونه اب 
دهن خودشو جمع کنه. خوشش میاد؟ کی عشقشو 
قبول می کنه؟ همین شسهریار. که تو روز با زنش مثل 
جانی‌ه ارفتار می کرد و زجرش می‌داد. وقتی که 
زنش می‌خوابید. یواشکی میوم د ونگاش می کرد و 
اشک می‌ریخت. هر شب براش نامه‌ی فدایت شوم 
می‌نوشست وقایم می کرد. یه سار یکی از نامه‌ها افتاد 
دست زنش. ازش پرسید اینوواسه کی نوشتی؟ 
شهریار انکار کرد و نگفت واسه زنش نوشته و گفت 
واسه یه دختریه که از خیلی سال پیش دوسش دارم. 
کلی هم با زن عزیز و نازنین و محبوبش دعوا کرد که 
چرابه نامه‌های مقدس من دست زدی... این طورام 
نیس‌ها! فکر نکنی صورت سوخته‌ی زنش رو دوست 
نداشت! عاشق زخمای بدجوش‌خورده‌ی صورتش 
بود. به نطرش زیباترین زن دنیا بود. آدمه دیگه! 
وقتی زنش رو دوست داشته باشه. شکلش براش مهم 


۵ امات سل 


اون‌وخ قیافه‌ش هر طور که باشه» براش شیرینه. 
شھریارم همچین احساسی به زنش داشت و از ته 
دلش عاشق زنش بود ولی ظاهرش و رفتارش نشون 
میداد که از زنش متنفره. از وقتی که یادش میاد. 
آرزو داشت تو چشای دخترعموش نگاه کنه و بگه 
برات می‌میرم. وقتی هم که زن و شسوهر شدن, این 
حسرت تو دلش موند. خیلیه‌ها! ادم یه نفرو قد دنیا 
دوس داشته باشه و جای این که بهش بگه دوست 
دارم. روی تموم دیوارای خونه بنویسه ازت بدم میاد. 
هیچوقت. هیشکی نفهمید این بیچاره چقد زنش رو 
دوس داره... خاک تو سرت شهرپار که اگه من جای 
تو بودم. خودمو مینداختم زیر ماشین!» 

صبح با جیرجیر سینی چر خدار صبحانه بیدار 
شدم. در لیوان چایم دو سه حبه قند انداختم و بیرون 
رفتم. زیر سایه‌ی صبحگاهی اقاقیای جوانی نشستم 
صدای ستوان عباسی مرا به خودم آورد: « کارت 
تلفن داری؟ شاید بخوای به محبوبت زنگ بزنی... 
لیوان را برداشتم و با ستوان عباسی به طرف تلفن‌ها 
رفتم. لبخندی زد و رفت. شماره را گرفتم. برداشت. 
صدایش لرزش داشت. از شنیدن سلام من بغض 
کرد و گریان گفت:«آخه تو کجایی؟ بساز بی خبر 
عبت زد بگو چی شده؟ کجایی بیام دنبالت.» 
برایش توضیح دادم کجا هستم و تا مدتی نمی توانم 
۹۵ کرد که «بی‌خود 
نگرت داشتن. از رئیس گر وه‌مون یه نامه می گیرم 
و بیرونت میارم.» دانشجوی روانشناسی بود. سال 
آخر. می‌دانستم که می تواند این کار را بکند. من هم 
خیلی دوست داشتم از آسایشگاه به اتاقم بر گر دم ولی 
موضوع مهم‌تری هم بود: 

او باید دنبال مسیر خودش می رفت. راهمان یکی 
نبود. در هر قدم از زندگی من حادثه‌ای کمین کرده 
بود. دل ناز ک مرجان تاب ان همه فراز و نشیب 
۳+ یدرف اجا 
می داد دست من و مرجان به هم برسد؟ میلیاردری 
خراسانی بود که زورش به خیلی چیزها می رسید. دو 
سال پیش وقتی که فهمیده بود که دختر بز رگش: 
مزگان.عاشق جوانی یک لاقبا شده او رادو سال به 
زندان انداخت. این‌ها را به مرجان گفتم. گوشی راب 
گریه گذاشت. به سالن رفتم ولیوانم را پر کردم و به 
هواخوری بر گشتم. جای دنج و خوبی انتخاب کردم و 
نشستم و اطلاعات هفتگی ورق زدم و به بلند گو گوش 
سپردم که می گفت: 

«نه | تشت به جان زدم. نه کشته‌ام تو راز غم. چه 
می کشی ز من تو دأمن...» 

عصر دل‌انگیزی بود. هوا سر شار از خوشبویی 
عشق بود. به طرف د که رفتم چای بگیرم. ستوان 
عباسی را دیدم که با لبخند می آمد. گفت: «ترخیص 
شدی!» باورم نمی شد به این زودی آزاد شوم. به انبار 
رفتم و لباسم راتحویل گرفتم. آنجا بود که فهمیدم 
کر را ای روا 


بقیه در صفحه ۶۲ 


۹ 


امت ذا 


8 


مانی 


8 


دبییند دد 


٥ہ‏ ایت که کل 


۰ 


ده حسادت نکشد 


9 د کارت 


«برج جیانهی» در شر گوانگژو که مراحل پایانی 
طبقه‌های دیگر نیز کشیده شد و تمام برج در آتش سوخت. این حاد ثه روز یکشنبه 
اتفاق افتاد و دود ناشی از آن. برای شر وندان و بسیاری از ساختمان‌های مجاور 


سربازان در حال تمرین پشت به پشت هم خوابیده‌اند تا 
بتوانند گر مای بدن خود راحفظ کنند و از یخ زدن در امان بمانند. نیروی ارتش چین 
7۶7٦‏ آموزش سریازان ای مارد ای ۶" 
است و آنها را در شرایط مختلف و سخت آب‌وهوایی می‌سنجند. 


این زن در حال ساخت عروسک‌های نماد 
مردمی رآمی‌بینید که‌برای‌عکاسیاذ ‏ یک آرمادیلوبه‌نام(فولکم۱ ۲ ۹۳۱ ۰" از گاری‌بامحیط‌زیست 


از موج‌ه ابه قدری‌بلند بودند که حتی چند مت ر از بالای فانوس هم فراتر رفتند. با 
این حال سازمان آب‌وهواشناسی بریتانیا اعلام کر ده‌وبه مردم هشدار داده‌است 
که باید منتظر موج جدیدی از سیلاب و طوفان باشند. 


بودہ است زیرانام آن ریشه‌ای پر تغالی دارد و مر کب از دو کلمه به معنی «فوتبال» 
و «زیست‌شناسی» است. 


کے سی ا مو تھمر و 0 ےر ہے 
مه غلیظ تمام شهر لاهور پاکستان رادر بر گر فته است. سربازان ار تش برای تشویق تیمشان در بازی مقابل تیم فوتبال 
در تصادف‌های رانند گی شده است. نتوانستند موفق شوند و با اختلاف به نیروی دریایی باختند. 


1 7 هھ 
اج زم اما تخل ےار ۳۵۹۱ 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


خوبی به دست می آورند. چند روز به دست آنها 
نگاه کرد. ایکان می گوید: دبا پولی که داشتم سه کتاب 
در زمینه فنون و روش‌های ورق‌بازی خریدم و خیلی 
زوددر این کار چنان پیشرفت کردم که هیچ رقیبی 
نداشتم». دوست صمیمی و قدیمی ایکان می گوید: 
«ایکان ژن فوق‌العاده‌ای دارد. من فکر نمی کنم که 
او کود کی شادی داشته. کود کان باهوش بهودی 
یاپزشک می‌شدند یاو کیل. وقتی اواز پرینستون 
فارغ التحصیل شسد,به دانشسکده یرش کی راویافت. 
پدرش می گفت کار درستی کرده چون فکر نمی کند 
پسرش در هیچ زمینه دیگری استعداد داشته باشد. 
اما ایکان خیلی زود دریافت که به این رشسته علاقه‌ای 
نداردو آن‌رانیمه کاره‌رها کرد.سپس شغلی در وال 
استریت گرفت ودر آنجاازمهارت‌های‌فوق‌العادهاش 
در ریاضی برای تجارت سهام استفاده کرد و ان رابه 
آنچه که در ورق‌بازی‌هایش آموخته بود وصل کرد و 
در شرط بندی موقعیت‌های پیچیده خودش را تصور 
می کرد تا بداند سرمایه‌اش بالا می رود یا نه. 

ازایسکان می‌پرسم:«آیا پ درش هر گز اعتراف 
کرد که تو انسان موفقی هستی؟» ایکان دومین فنجان 
قهوه‌اش راتمام می کند ودر حالی که نگاهش به 
دورهاست. می گوید:«بله.» و بعد داستان روزی را 


داستان‌زند کی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 


رابوسیدم. اماعزیز مراپس زد. داخل شر کت آمد 
وادامه داد:«توهمه‌اين پنج ماه‌تنها کسی که‌روزی 
ده تا 81118 برام می‌فرسته و هر روز بهم تلفن می‌زنه و 
سعی می کنه قانعم کنه که تو رو ببخشم, این رهاست 
.اون وقت تواین طوری دلش رومی‌سوزونی؟ انگار 
دل شکستن شده‌هنرت شده | قاقبادااين دختر تو رو 
دوست داره اماتو...! باورم نمی شد مادرم آمده و دارد 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


mm 


بقیه از صفحه ۳۱ 


بر عقل, فریاد زدم:چون من یه دخترم فرزین... 
من دخترم! لباس پسرونه می‌پوشم. با این کلاہ سیاه! 

صدای زوزه باد. در میان شاخ وب رگ درختان 
می‌پیچد وزلف پریشان بید مجنون رابادستان 
یخزده‌اش می لرزاند... صورت فرزین به شدت سرخ 
شده و لبانش می‌لر زد. 

پلکھایش بی حر کت وباز مانده.همچون‌مجسمه‌ای 
شده از سنگ و آهن: بی‌حر کت و گنگ و حیران... 


اکنون یک ماه از بر ملا شدن راز من می گذرد. هر 


تعریف می کند که پدرش پس از سال‌هاء سراغ او 
می‌رود. پدرش چند سال قبل از م رگش یک روز به 
دفتر ایکان می رود دفترچه‌ای کهنه و زرد ویک مداد 
روی میز می گذارد و به اومی‌گوید: «اینجا بنویس 
چطور موفق شدی». اشک های ایکان جاری می‌شود. 
می گوید به پدرم گفتم «پس شمابالاخره قبول کردید 
که من موفقم ؟» وپدرش جواب می‌د هد: بله...ایکان 
می گوید «پدرم مرد خشکی بود که هر گز احساساتش 
رانشان‌نمی‌داد اما آن روز پسرش رادر آغوش 
گرفت!» 


کارگزار پردل و جرات 

دراین که ای کان اعتماد به نفس زیادی دارد. 
شکی نیست امااواکنون روی چیزی سر مایه گذاری 
کر ده که ممکن است بزر گترین امتحانش در زند گی 
باشد. او به جای گارد گرفتن در مقابل شر کت اپل 
مبارزه را انتخاب کرده, مبارزه‌ای که احتیاط و دقت 
و ظرافت زیادی می‌طلبد و با مبارزه‌های قبلی او 
خیلی فرق دارد.ایکان تا کنون باش رکت‌هایی مبارزه 
می کرد که به نوعی مشکل داشتند و از سرطان بد خیم 
زیان آوری رنج می بردند یا در بعضی راه‌ها وروش ھا 
ضعف داشتند اما حالاطرف اوش رکت اپل است 
که به نوعی می‌توان گفت بی رقیب است. اپل تقریبا 
باارزش‌ترین شر کت دنیاست(حتی در روزهای بدی 
که پشت سر گذاشته). 


وبه آرامی گفتم:«نو کر تم عزیزا» هر چی شسمابگی. هر 
کار شمابگی می کنم. شمافقط منوببخش.اون وقت من 
میرم به پای رها می‌افتم و ازش عذرخواهی می کنم و۔ 

مادر حرفمراقطع کردو گفت:«لازم نکر ده‌به 
خاطر من بخوای با رها مهربون بشی. این دختر چهل تا 
خواستگار داره‌از توبهتر اما چون من حتی قبل از مرگ 
بابای مرحومت. اونو برای تو نشون کر ده بودم. بهت 
علاقه‌مند شد. حتی اعتی ادت روهم نادیدہ گرفت و 
۶۷۷۵ این رها 
بشی ؟ حرف مادر راقطع کردم و گفتم:«نه‌مادر.من کی 
چنین چیزی گفتم ؟ به ارواح خاک آقاجون قسم. منم 


روز به امید دیدن دوباره آن چشمان درشت و عسلی 
به پا رک می آیم. با ویولنی کهنه و رنگ و رو رفته. این 
روزها برخلاف گذشته» برای دل زخمی و ناامیدم می 
نوازم. چشمانم راروی‌هم می گذارم وزمزمه کنان 
می‌خوانم. شعری برای او: 

نیمکت کهنه چوبی»غم گرفته زیر بارون / 
زی بال بی قرار شاخه‌های‌بید مجنون/ آسمون 
سردوتارک مثل من چه‌بی‌ستاره‌اس /قلب 
تنهاو شکسته‌ام. فکر دیدار دوباره‌اس.../کاش 
می‌شد يه بار دیگه دوباره تو روببینم /زیر سایه 
درختادر کنار تو بشینم /داغی اشک. گونه‌های 
سردم را می‌سوزاند. احساسی تلخ وجودم را پاره 
پاره‌می کرد. بااحساسی تلخ و کشنده‌وفکری 
سر گردان.... 


مب 
۵ی ۷ الاعات لی 


کلمه‌هایی است که اسستفادەمی کند و آنهارابادقت 
نشان دهد به این شر کت و مدير آن احترام می گذارد. 
ایسکان می گوید آخرین‌تماسش با کو کیک تماس 
تلفنی ۲۰دقیقه‌ای بوده.اومی‌گوی د:«خیلی‌ها 
می گویند استیو جابز به من روی خوش نشان نمی داده 
و نمی‌خواسته با من حرف بزند. شاید همین طور باشد 
اماحالا کوک بسیار مشتاق است بامن گفتگو کند و 
حرف‌ه ای زیادی هم برای گفتن دارد.» اگرایکان 
واپل به توافق بر سند وطرح او راقبول کنند. مشکلی 
پیش نخواهد آمد امااگر به توافق نرسند.وضعیت فرق 
خواهد کرد و شاهد دشمنی دیگری خواهیم بود.دراين 
سناریو, دو طرف رقابت خواهند کرد تا سهامداران را 
متقاعد کنند به یکی از دو طرف رای بدهند. اگر تعداد 
قابل ملاحظه‌ای از رآٌی‌ها باایکان باشد. پیغام مهمی 
رابه کوک وبەاپل خواهد دادامااگر حتی برخی اد 
سرمایه گذارهامشتاق باشند که محصول موفق بز رگ 
بعدی اپل راببینند و در سود آن سهمی داشته باشند. 
چندان قطعی نخواهد بود که‌ایکان ری بیاورد. اپل هم 
به نوبه خودش سخت فکر می کند به‌اين که با اند وخته 
نقدیتگی اش چه کند. سخنگوی اپل در گفتگوبا تایم 
گفته که‌اوایل‌سال ۱۴ ۲۰ بر نامه‌هایش رااعلام خواهد 
کرد. اقتصاد آمریکا منتظر است تا ببیند سرانجام 
ایکان و تیم کوک به چه نتیجه‌ای خواهند رسید؟! 


رهارودوست دارم اماباخودم فکر می کر دم وقتی شما 
از من رنجیده هستی من چطوری برم به این دختر بگم 
عاشقتم.» مادر نگاهم کرد. آهی کشید و رفت در را باز 
کر د و گفت:«خودت شنیدی دخترم ؟» ولحظه‌ای بعد 
EE‏ 
وهمان شاخه گل سرخ راتقدیمش کردم و گفتم: «به 
جون عزیز دوستت دارم.» رها سرش را پایین انداخت 
و من دیگر در نگاه مادر رنجید گی نمی‌دیدم. 


من‌ورهادیشب به مادرم مزده‌دادیم:«عزیز داری 
مادربزرگ میشی!» 


چشمان خیسم را باز می کنم و از دیدن صحنه‌ای 
که روبه رویم می بینم نمی دانم لبخند به لب بیاورم 
یااشک شوق بریزم؟... مردی قدبلند. با یک دسته رز 
قر مز... لبخند می‌زند. آرشه در دستانم می‌لرزد. 


امروز دوسال از آن شبهای تلخ وشیرین‌می گذرد. 
یعس پگ ی ارت 
معمول‌هر شب پارسا.پسر یک ساله‌ام رابا ‏ وای 
سازم به سرزمین جادویی خواب, هدایت کنم. 

فرزین. سرش رابه دیوار اتاق تکیه داده. پارسا به 
خوابی شیرین فرو رفته. فرزین لبخند می زند. 

دوچال کوچک ودلفریب روی گونه‌هایش 
می‌افتد. آرشه در دستانم می‌لرزد...بیرون پنجر ۵. 
مهتاب. خوشبختی مارا به نظاره نشسته است... 


ین آاحبان» آذانی هستند که نو وی ددنی خو مل ر ادد د خ دریگ ان می کشند 


# دور کت 


وررسی 


کے وچھیو کلت 


محمد رضا رو دکی: 


گفتگو:مھدیس جعفری 
عکس:علی کیانی موحد 


خیلی چیڑھا فراموش شده 


قرار بودبامحمدرضارودکی, قھرمان جودوی سنگین وزن ایران ‏ وآسیاء گفت وگ وکنیم. تمام هماهنگی‌هایش راهم 
انجام داد یسم ومان ده‌بود روزی را که می‌خواهد به دفتر مجلەبیایدءبااوفیک سکنی مکه تما سگرفت وگفت برای 
جراحی زانو در بیمارستان بستری شده است.ا زآنجا که وقتی قرار باشد مصاحبه‌ای انجام دهیم .آن اتفاق با ید بیفتد. 
فردای عمل زانوی محمدرضا رو دکی با بیژن خراسانی و گروه تصویر برداری شبکه پنج به بیمارستان آتیه رفتیم. 


(خدا بد ندهد. 

خدا بد نمی‌دهد. بنده خدا بد می‌بیند. 

۲( انشاءاللّه این جراحی, آخرین جراحی پای 
شماست؟ 

بله. سومین عملی بود که روی پایم انجام دادم. 
امیدوارم این دیگر آخرین بار باشد. 

این عمل جراحی درد هم دارد؟ 

(با خنده)تا دلتان بخواهد! 


از فد راسیون چه خبر ؟ 


شخص بو محمد رضا رود کی در حال گفت و گو عصبی است. بازی-س 


دست‌هایش با سرم. این موضوع را تایید می کند. 


بعدازالمپیک تاالان»هیچ تماسی و صحبتی 
بامن ودرموردمن‌نداشته‌اند.ازسوی آنها که 
پیگیری خاصی انجام نشد (بالبخند تلخی) من هم 
مزاحمشان نشدم.بالاخره آنها گر فتاری خاص خود 
راداشتند. 

>(بعد از المپیک که آسیب دیدید چه کار 
انجام می‌دادید ؟ 

درگیر آسیب‌دیدگی شدید خودم بودم. 
فدراسیون که بعد از این ماج را کارش با من تمام 
شد چون دید نتیجه و سودی ندارم و من هم در گیر 
مسایل شخصی خودم بودم. 

)از آرش میراسماعیلی؛ هم تیمی سابق و 
نایب رئیس فعلی خبری داری؟ 

آنقدر حجم کار در فدراسیون بالاست وسرشان 
به خصوص آقای‌میر اسماعیلی. شلوغ است کهیاد 
۱ ما نمی‌افتند. از انجا که تمام کارهای فد راسیون را 


آقای میر اس ماعیلی انجام می‌دهد. طبیعی است از 
دوستان قدیمی یادی نکنند. 

× از سختی‌های المپیک ۱۲ ۲۰ به بعد بگو... 

وضعیتی که من دارم برای یک ورزشکار 
حرفه‌ای اصلا شرایط خوبی نیست. در یک سال: ۳ 
عمل جراحی داشتم. حداقلش این بود که دوستان 
کمی به فکر ماباشنداما همین دوستان. زمانی که 
رافراموش می کنند. 

(لابه‌لای این مشکلات. سخت تر ین اتفاق 
برایت چه بود؟ 

بالاتر از این برای ورزشکار سختی وجود ندارد. 
کشورم و شاد کردن دل مردم گذاشتم. چیز بدی از 
توجه کنند و کمی هم معرفتشان قل قل کند. 

۲(هیچ‌وقت به سرت نزند مثل احسان حدادی 
بشوی... 

نها من زمین تا آسمان بااحسان فرق دارم. 
احسان میکروفن می‌بیند از خود بی خود می شود و 
درباره هر چیزی صحبت می کند. من اصلا این طور 
نیستم! 

× یعنی با بی‌بی سی هم مصاحبه نمی کنید ؟ 

(باخنده) به قول دوستان‌بیست وسی.من 


نام قهرمان جودوی آسیا زمانی بر روی تابلوی نتایج سالن‌های 
مختلف بود و امروز بالای تخت بیمارستان 


مشکلات خانه رادر خانه فریاد می‌زنم. نه در کوچه! 
ان مصاحبه احسان هم که سر وصدا کرد برای چند 
ماه پیش بود. 

× کمی هم از مشکلات درون خانه بگویيم. 
این چند وقت حواشی زیادی برای فدراسیون 


جودوایجاد کرده‌ای... 

حاشیه درست نکردم! دلم برای جودو می‌سوزد 
و فقط حقایق را بازگو کردم. 

اداستان کامل اختلاف شمابافد ر اسیون در 
چند ماه گذشته چه بوده است؟ 

داستان اصلی به زمانی بر می گر دد که دوملی 
پوش نوجوان ایرانی با اجازه مسئولین فدراسیون 
تغییر تابعیت دادند و عضو تیم ملی لبنان شدند. بنده 
باهزینه شخصی به تایلند رفتم تاهم بتوانم مسابقات 
قهرمانی آسیا و حریفانم راببینم و هم اینکه در مورد 
همکاری منصوری با فد راسیون لبنان به او کمک کنم 
ودر صورت توافق اولیه بین روسای فد راسیون‌ایران 
ولبنان. مذاکرات انجام شود این باعث افتخار من 
است که یک مربی ایرانی؛ سرمربی تیم ملی کشور 
دیگری‌باشد. همان گونه که در گذشته وحال نیز 
مادر کشورهای سنگاپور. پا کستان. یمن و عراق 
مربی‌هایی داشته‌ایم وباید این موضوع باعث افتخار 
همه ماباشد. در آنجادر جریان این مساله قرار 


گرفتم. 
امار ئیس فد ر اسیون این قضیه رابه طور کلی 
تکذیب کرده است... 


رستگار در مصاحبه‌ه ای خود که در آرشیو 
خبری‌سایت‌هانیز موجوداست.اعلام کر ده‌بود تمام 
اظهاراتش در مورد آ گاهی او از پیوستن دو جودو کار 
بەلبنان, کذب محض است.من خبر ندارم‌امااز 
ساسا سان د رد وو شراب شراب وق 
که در سایت‌ها ثبت شده. ہسیار مشخص است 
ونیازی به توضیح ندارد که او با رئیس فدراسیون 
لبنان در تایلند و کر ه‌وبرزیل چند جلسه داشته است. 
ضمناً بنا به گفته او رئیس فد راسیون لبنان خودش 
اظهار کرده که من شاهد این گفت و گو بوده‌ام. شما 
می توانیسد پاسپورت مرا کنترل کنیسد و ببینید که 
من فقط در تایلند بوده‌ام و در کره وبرزیل حضور 
نداشته‌ام. پس فقط در تایلند می‌توانستم شاهد این 
توافق باشم. همچنین من مدار کی دارم که نشان 
می‌دهد رستگار ۲روزپیگیر این موضوع بود.به 
وزارت ورزش هم مراجعه کر د و پیگیر حل مشکل 


ورزشکاران‌ورضایت‌نامه آنهاشد کە در صورت 


۰ / ۰ 00 

گوشه‌ای از سوابق محمدرضارودکی 
محمد رضادر سال ۱۳۶۲ در محله بهداشت 
دروازه کازرون شیر از متولد شد. پدرش از بزر گان 
جنگ بود که علاوه برسردار جنگ بودن, در 
رشته‌های مختلف ورزشی هم تبحر داشت واز 


همان ابتدا محمدرضا را فردی ورزشکار بار آورد. 
بح درل را 
رفت تادرسال ۱ بادنیای جودو اشناشد ودر 
نهایت دراین رشته‌قهرمان آسیاوجھان شد. پدر 
محمدرضادر سال ۱۳۷۹ به دیدار حق تعالی می رود 


مربی ان تیم ملی هم حرفشان بارئیس 
فدراسیون یکی نبود... 

بله. مسعود حاجی آخوند زاده‌و خسروی‌نژاد 
مدعی شده‌اند که رسای دو فدراسیون در حاشیه 
مسابقات قهر مانی آسیاباهم صحبت کردند: 
خسروی‌نژاد در مصاحبه‌های خود اعلام کرده که 
رستگار به او گفته رئیس فدراسیون لبنان مدعی 
شده دو جودو کار می‌خواهند عضو تیم ملی لبنان 
شوند. پس چرارستگار در مصاحبه‌های خود ابتدا 
تمام اتفاقات رخ داده‌را کذب اعلام کرده‌است؟ 
پس رئیس فد راسیون جودوی‌ايران ولبنان باهم 
صحبت کرده‌اند. حالا جودو کار بو ده یا کوراش کار 
مهم نیست. مهم این است که رستگار در جریان تمام 
اتفاقات بوده است. 

۳۲ بنکه خسر وی‌نژاد مدعی شده شما در روند 
مسابقات در جایگاه تماشا گران حضور داشتید 
و در جریان اتفاقات پشت پرده نبود ید صحت 
دارد یا خیر؟ 

اولابالاوپایین رفتن در سالن مس ایقات نیازی 
به آی‌دی کارت نداشت و اسم رضا رود کی در آسیا 
آی‌دی کارت است. در ضمن خسروی‌نژاد گویا 
فراموش کر ده‌در سالن که بچه‌ها در حال گرم کردن 
بودند. سرش راروی پای من گذاشته و دراز کشیده 
و کی ری رال چرس قابری 
کردہ شاید هم برای بقای فدراسیون و تاریخ انقضاء 
خودشان که به بقای فدراسیون بستگی دارد. حاضر 
شده‌اند این طور حرف بزنند. به نظرم جودو به این 
اندازه ارزش ندارد که همه مسائل را بخواهند زیر 
پا بگذارند. من مانده‌ام این دو مربی چطور به این 
اندازه‌هوشمند شده‌اند که تمام رفت وآ مدهای‌من 
رابه خاطر سپرده‌اند. خسر وی‌نژاد که مدعی شده 
در تایلند از همه چیز باخبر بوده‌و رفیق خوب رستگار 
است. چه طور آن روزها که این موضوع مطرح شد. 
اظهار نظری نکرد؟ خسر وی نژاد احترامش سر 
جایش وخیلی‌هم‌اورادوست دارم به هر حال 
او کارنامه درخشانی در تیم ملی‌دارد.حالا باچه 
مسائلی بماند! ایشان شاید نمی داند که اسم رضا 
رود کی در اسیا برند است و نیازی به آی دی کارت 


ندارد. امیدوارم یادشآن نرود که من درمسابقات 


وروزهای سخت محمد رضا آغاز می‌شود. او مجبور 
است هم دوری پدر راتحمل کند وهم مسوولیت 
خانواده را به دوش بکشد. 

محمدرض ادر طول ۲ اسال ورزش حرفه‌ای. 
طلای مسابقات آسیایی تاشکند ۰۰۵ ۲.مدال نقره 
بازی‌های آسیایی دوحه ۰۰۶ ۲.مدال نقره‌مسابقات 
آسیایی کوبت ۲۰۰۷.مدال نقره‌مسابقات آسیایی 
جه جو ۲۰۰۸ء مدال طلای مسابقات جهانی کوراش 
در اوکرایسن ۲۰۰۹ مدال نقره و برنز بازی‌های 
ال کوانجودر ا تهایشنی | افتحارات 


حضور داشتم. حداقل عکس‌های یاد گاری که 
جودو کاران بامن انداخته‌اند.این موضوع راثابت 
می کند. البته خوب نیست | دم‌ها به خاطر ماندن در 
یست‌های مختلف در جودوش خصیت خودرازیر 
سئوال ببر ند وخیلی چیزها رافراموش کنند. زمانی 
که دو الق مسا قات پو کم رااان وم 
گفت: «معلوم هست کجایی؟» من هم به او گفتم که 
خارج از سیستم شما به مسابقات آمده‌ام ونه شما به 
من کاری داشته باشید و نه من به شما کاری داشته 
باشم.به‌هر حال اپن حرف دوستان را که گفته اند 
من با عصا در مسابقات حضور داشتم. قبول دارم به 
هر حال مصدوم بودم ولی قطع نخاع نشده بودم که 
نتوانم در پایین سالن حضور داشته باشم. 
(شمامدعی شده بودید که رستگار برای 
اینکه‌در آسیاپست بگیردحاضر شده بود 
رضایت‌نامه این دو جودو کار را به لبنان بفرستد 
آیار تیس فدراسیون لبنان در آسیا جایگاهی دارد 
که بتواند برای رستگار پستی بگیرد یاخیر؟ 
رئیس اتحادیه جودوی آسیاعرب است و 


در حال حاضر عرب‌هاجودوی آسیارادر دست 


۵ الاعات ی 


او هستند. 

اولین مدالی کے او به‌دست آورد. مدال 
بزر گسالان آسیادر ازبکستان ۲۰۰۵بود که اولین 
مدال تاریخ سنگین وزن جودوی ایران بود و تابه حال 
هم تکرار نشد. محمدرضا همان سال به عنوان ستاره 
مات 000 زگره 

او خود رابرای رسیدن به المپیک‌لندن آماده 
می کرد که در اردوی مسابقات مسکودچار آسیب 
دید گی شد ید از ناحیه زانوشد ومجبور شد چند 
عمل جراحی انجام دهد. متاسفانه به همین دلیل هم 
نتوانست در المپیک ۱۲ ۲۰ لندن شر کت کند. 


دا 


گر فته‌اند و می‌توانند به یکدیگر کمک کنند. 

لو حرف پایانی شما؟ 

در جودوی ایران که مسدال آوری در آن, در 
حال حاضر به رویا تبدیل شده نباید با تهدید مانع 
نداشته وهیچگاه بەدنبال پسست ومقام نبوده‌ام. 
جایگاه من در میان مردمی است که به‌خاطر 


خر جی ننمامال 


نمی 


ددد.زمان او شش ف از است و آن 


پایی که عمل شده! خون از طریق لوله‌ای که در عکس 
می‌بینید» در حال تخلیه از زانوی رود کی است 


ملی فقط به عشق همین مردم جوانی و سلامتی خود 
را گذاشتم بدون آنکه منتی‌بر سر کسی داشته‌باشم. 
پایه گذاری‌شده.ماباید به‌افرادی که سال‌هاتمام 
افتخار افرینی جودو خرج کرده‌اند و از هیچ کمکی 
به فدراسیون جودو دریغ نکر ده‌اند. احترام بگذاریم 
نه اینکه آنان رادشمن بنامیم. متاسفانه امروز ما 
شاهد اتفاقات تلخی هستیم. همه می‌دانیم داور در 
همه جای دنیاحتی در کشورهای جهان چهار می. 
از امنیت اجتماعی و شغلی بر خوردار است اما ما 
می‌بینیم داورها در مقابل دید گان مردم و مسوولان 
ودست‌ندر کاران فدراسیون جودو مورد ضرب و 
شتم قرارمی گیر ند وبادرایت فد راسیون,به‌جای 
اینکه فرد مقصر و ضارب توبیخ و تنبیه شود. داور از 
تمام فعالیت‌های ور زشی محر وم می ‌شود.بنابراین 
من‌بااین شرایط حاضر نیستم در این رشته‌باقی 
بمانم چون این اتفاقات بر خلاف بیانات مقام معظم 
رهبری در مورد آارزش‌های پهلوانی و قهر مانی است 
و به تهدید و برخورد | قایان نیازی نیست. 


ذاو د می شود 


١-این‏ اولین بار نبود که قلعه نویی به قلیان کشی 
بازیکنان_ش ایرادمی گرفت.سال‌هاقبل,یعنی همان 
سالی کەاواولین قهر مانی اش رابا اسستقلال بەدست 
آورد.یک روز توانسته بود مچ کاپیتان تیمش رابگیرد. 
او کە از گوشه و کنار شنیدہبودبازیکنانش قلیان 
می کشند: بے بز رگتر تیمش گفت بچه‌ها می‌روند 
قلیان کشی۔ھر طور هست مراقبشان باش. جمعشان 
کن. کاپیتان گفته بود چشم و از همان جا مستقیم رفته 
بود به میدان گمر ک. هنوز داشت جگر می‌خورد و 
قلیان می کشید که قلعه نوبی بالای سرش رسید و 
گفت:«کمر تیمم راخودت شکستی.» اتفاقی که البته 
علیر ضا منصوریان سرمربی پیشین تیم ملی زیر ۲۲ 
سال ایران ھم باید آن راشنیده‌باشد که خودش از 
بزرگان استقلال بوده ان روزها... 

۲-حجازی بازیکنی ۸١سالەرابرای‏ تیمش پیدا 
کرده‌بود. بازیکنی که اسمش حمید شرفی بود. اورا 
چند بار در همان سال‌های پایانی دهه ۷۰ بازی داد اما 
یک‌باره این پسر نیست شد. او قسط اول قراردادش را 
گرفته بود و تازه داشت کمی نامدار می شد اماناگھان 
غیبش زد. چند هفته بعداورادر محله‌اش یعنی‌هاشمی 
پیدا کردند. پسر پشت 
دخل قهوه خانه نشسته 
بود. او سال‌ها بعد فوتبال 
بازی کرد اماهیچگاه 
ستاره درخشانی نشد. او ۱ 
البته تنها بازیکنی نبود که | 
این مسیررابرای خود 
انتخاب کرد. غیسرازاو 
مرتضی‌هاشمی‌زاده هم 
همین مسیر را برای زندگی اش در پیش گرفت. 

۳-خیلی کار سختی نیست. فقط کافی است در 
گوگل‌این‌عبارت راجست وجو کنید:«قلیان کشیدن 
بازیکنان فوتبال» خیلی سریع. از دروازه‌بان استقلال 
تابازیکنان ستاره‌این روزهای‌پرسپولیس‌وهمین 
تیم ملی امید رامی‌توانید اطر اف قلیان ببینید. مهدی 
رحمتی.محسن مسلمان,رضاحقیقی و خیلی‌های دیگر, 
عکس‌های مختلفی رااز جمع‌هایی که قلیان اطرافشان 
است, به اشتراک گذاشته‌اند. این روند رادوستان 


قهر مانی ا رتش در مسابقات دو 
صحرانوردی 

مسابقات دو صحرانوردی قهر مانی نیر وهای 
مسلح در دوبخش کاملا مجزا کار کن ان پایور و 
کار کنان وظیفه به مسافت هشت کیلومتر در محل 
پا رک پردیسان تهران بر گزار گردید. این مسابقات 
باشر کت تیمهای ارتش. سپاه پاسداران ستاد کل. 
نیروی‌انتظامی و وزارت دفاع بر گزار که در پایان 
تیمهای الف وب ارتش در مجموع با اختلاف بسیار 
زیادی‌نسبت به سایر تیمها بەمقام قهر مانی و نایب 


لمات می ما رہ ۳۵۹۱ 


ثاولفوتبال است اینکه با یکنان تیم |میددراردوی‌تیم‌ملی 


يرس 


,کمیته پزشکیتانایب رئیس‌اول‌فدراسیون 


ت.این‌درحال یاس ت که سرپ رست تیم‌ملیابوالفضل‌جوزی 
: بارنیس ت که در فوتبال ماداغ می‌شود. همین ۶ماه‌قبل بو دکەامیر 
یراجم عکرددورش وتام یتوانس تآنھارابەبادانتقا دگرفت اوازقلیا نکشی‌های پاسیازشب 
درفرحزادشاکی‌بود .گشت‌ویژه‌سرمربی‌د رکوچه‌های‌بالایی‌ف رحزادغربی,ردبازیکنان یا زنیمش 


رازده‌بودن دکه حسابی سرشناس‌هستند وحتی ملی پوش,ملی پوشان یکه با تیم ملی به جام جهانی سید ند. 


سح 


بعضی از این بازیکنان سر شناس در فضاهای اجتماعی 
چون اینستاگرام‌ره‌انداخته‌اندوالبته قلیان کشی تا 
چندی قبل اتفاق خیلی زشتی محسوب نمی شد که 

۴-سفره‌خانه سنتی. خیلی از ستاره‌های فوتبال 
به‌این تجارت علاقه زیادی دارند. چه آنها که بازی 
می‌کنند.چه آنها که فوتبال را کنار گذاشته‌اند.سیاوش 
اکبرپور که هنوز فوتبال بازی می کند. سال‌هایی نه 
چندان کوتاەبەاین حرفه‌مشغول ب ود.یعنی تاقبل 
ازاینکه بے تبریز برود. حنیف عمران زاده آخرین 
بازیکنی است که سفره‌خانه 
سنتی زدەوبادوست عزيزش 
فرزاد حاتمی مدام پای دخل 
می رود تا بداند اوضاع کاسبی 
در فرحزاد چطور است. اصلا 
موضوع سال قبل همین هر 
شب به فر حزاد رفتن این دو 
برای سر کشی به این تجارت 
بود که خشم قلعه نویی رابه 
دنبال داشت. خشمی که در کنار اختلافاتی دیگر. 
فرزاد حاتمی» یار نور چشمی قلعه نوبی رااز چشمش 


انداخت. 


۵-اوضاع در پرسپولیس هم خیلی بھتر نیست.اینکه 
لیدرھای تیم تمام قرارهایشان راباشیرینی سر پرست تیم 
در سفره خانه‌های سنتی می گذار ند اتفاق عجیبی نیست. 
اینکه یحیی گل محمدی هم قهوه‌خانه داشته باشد یااین 
تجارت. تجارت دلخواه‌افشین پیر وانی و حمید استیلی 
باشد هم اصلا عجیب نیست که خیلی از بازیکنان این 


قهرمانی رسیدند. 

مراسم اختتامیه این رقابتها باحضور سردار 
صومی رئیس هیئت د ومیدانی نیر وهای مسلح.سر دار 
گلمکانی رئیس تربیت بدنی نیروی‌انتظامی وسر ھنگ 
جمشید فولادی جانشین ساز مان تر بیت بدنی 
ارتش وجمعی از مسئولین و پیشکسوتان این 
رشته بر گزار واز نفرات وتیمهای بر تربااهدای 
لوح و جایزه تقدیر به عمل آمد. 

نتیجه دو صحرانوردی ( کار کنان پایور) 

مقام‌اول: تیم ارتش (الف) مقام دوم: تیم 
ارتش (ب) مقام سوم: تیم نیروی انتظامی 


تیم, خیلی از آنها که جوان‌تر هستند هم بارها پای بساط 
قلیان دیده شده‌اند. 

قلیان کش یدن نفتنیتقریبایکی از سرگرمی‌های 
همه گیر در ایران است. این قدر شیوع داشته که 
کشیدن قلیان در اما کن عمومی به دستور مستقیم 
شخص رئیس‌جمهور سابق آزاد شود. درحالی که 
مجلسی‌هائمام فلاششان را برای ممنوعیت این کار 
انجام داده‌اند. کشیدن سیگار برای ورزشکاران ممنوع 
نیست امااز نظر عرفی خیلی رایج نیست و قلیان هم 
تاسال جدید میلادی که به لیست داروهای هشدار 
غیر مجاز اضافه شده است. کشیدن سیگار از سال‌ها 
قبل در اردوهای تیم ملی رایج بوده و ناصر حجازی 
اعتراف کر ده است که‌اولین بار سیگار رادر سفر تیم 
ملی به هند تجربه کرد ویک عمر گریبانش را گرفت 
ودر نهایت هم جانش را. در دهه ۶۰ سیگار جای خود 
رابه سیگاری‌های‌بار زده‌داده‌بود که پشت در یاچه 
آزادی دود می‌شدند و خیلی از اسمی‌های آن سال‌ها 
تجربه رفتن پشت دریاچه رابرای دود کردن یکی 
از آن سیگاری‌ها پشت سر گذاشته‌اند. این با راما 
در دهه ۰٩.قلیان‏ ناگهان خبر ساز می شود. چند ملی 
پوش دراردوی‌تیم‌ملی قلیان کشی راه‌می‌اندازندو 
خطایشان لے می رودچون پول قلیان‌ه ارانداده‌اند. 
مربی ابتداایسن رفتار راکتمان می کنداما بعد عذر 
می خواهد. فد راسیون حالابه تکاپ و افتاده البته این 
قیل وقال‌ها چند روز دیگر فرو می‌افتد چون خود این 
صادر کننده‌های دستور بگیر وببند هم کم پای بساط 
قلیان ننشسته‌اند. 


نتیجه دو صحرانوردی ( کار کنان وظیفه) 


مقام دوم: تیم نیروی انتظامی 
مقام سوم: وزارت دفاع 


علی اکبر کمالی ارد کانی با بیان این مطلب توضیح داد: مصرف ۰ ١‏ گرم سر که به همراه 
غذای شیرین, میزان قند خون را کاهش می دهد که این خاصیت بر اثر اسید استیک 


موجود در سر که‌است.افراد دیابتی که می خواهند یک غذای سر شار از نشاسته میل 
کنند باید در کنار آن سالادشان راباسر که بخورند تاقند خونشان کنترل شود. کمالی با 
اشاره به این که سر که می تواند باعث کاهش فشار خون شده و از رشد تومورهای سر طانی 
جلوگیری کند. تصریح کرد: همچنین سر که حاوی آنتی ا کسیدان‌های پلی فنولی نیز است 
که مےتواند با سر طان مقابله کند . 

وی‌بااشاره‌به دیگر خواص سر که‌افز ود: سر که در کنار خواص زیاد در بر خی موارد 
کو ترا و ها cl lG‏ 


خود خطرناک نیستند اما آلرژی‌زاهستند.دومین آسیب سر که به خاطر خاصیت اسیدی 
بودن آن‌است که می‌تواند به دستگاه گوارش آسیب بر ساند بنابراین توصیه می شود 
افرادی که از سوزش معده رنج مہ رند سر که مصر ف نکنند . کمالی ادامه داد: اسید 
موجود در سر که به مینای دندان‌ها نیز سیب می رساند لذا توصیه می شود بعد از مصر ف 
سر که دندان‌هایتان را مسواک بزنید و یا دهان رابا آب شستشو دهید 


فلفل سیاه ادویه‌ای است که طعم و 
۱ بوی قوی دار د ودر طبخ غذاهای مختلف 
از آن استفاده‌می‌شود. فلفل سیاه‌در 
رفع بیماری‌ها و علایمی چون سرفه. 
سرماخوردگی و گلودرد موثر است. 
این ادویه خواص دیگری نیز دارد که 
در این مطلب به آن اشاره می‌شود. نتایج 
بررسی‌های محققان آمریکایی نشان 
می‌دهد مصر ف‌اینادویه‌از بروزغده 
سرطانی در سینه پیشگیری می کند. در واقع پپرین موجود در آن در پیشگیری از بروز 
سرطان موثر است. این ادویه حاوی ویتامین ۸.7 فلاوانوئید. کاروتنوئید و آنتی اکسیدان 
است که مانع از آسیب رساندن رادیکال‌های آزاد می شود. از دیگر خواص فلفل می‌توان 
به موارد زیر اشاره کرد: 
#نفخ» سوءهاضمه, اسهال, یبوست و اسیدیته رارفع می کند. این ادویه ترشح اسید 
هیدرو کلریک را کاهش می‌دهد. 
#مالیدن آن به صورت, سلول‌های مر ده پوست رااز بین می‌برد وا کسیزن وماده 
مغذی‌بیشتری به پوست می رساند.این اد ویه به علت داشتن خاصیت ضدبا کتر یایی از 
بروز آکنه پیشگیری می کند. 
٭این ادویه خاصیت ضدبا کتریایی و ضدالتهابی دارد و شوره سر را کم می کند. 
٭در هنگام سر ماخورد گی مصرف ان در غذاء به دفع خلط و باز شدن بینی کمک 
می کند. همچنین فلفل اشتھا را افزایش می‌دهد. 
٭فلفل تند در پیشگیری از دیابت وبیماری‌های قلبی عروقی که مهم ترین عوامل مرگ 
ومیر در کشورهای در حال توسعه نیز به شمار می‌روند. مفید و موثر است. 
همچنین محققان هند ی معتقدند که‌در | ینده فلفل تند به عنوان یک داروی قلبی. 
جایگزین آسپرین خواهد شد ویاهمراه‌با آسپرین وبه صورت تر کیبی به کار می‌رود. 
این محققان فعالیت بیولوژیکی دو ماده فعال در فلفل به نام‌های « کیسایسین» و «دی 
هيدرو کیسایسین» رامورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد که این تر کیبات فعال 
علاوه بر قابلیت کاهش قند خون و سطح انسولین. کاهش رسوب چربی‌ها در دیواره‌های 
سرخر گی و جلو گیری از تشکیل لخته‌های خونی را نیز دارند. 


۵ کی ۲ لیات مکی کے إا 


سبزی خوردن نه‌تنهاسفره رازیبا می کند و باعث تحریک 
اشتھامی شود بلکه با دارا بودن انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی 
برای سلامت هم بسیار مفید است. 

سبزی‌های خوش مزه و اشتها آوری که پای ثابت سفره 
بسیاری از خانواده‌ه ای‌ایرانی است.هر کدام ویژگی‌های 
تغذیه‌ای و درمانی خاص خودشان را دارند. خوب است برای 
شروع. کمی درباره خواص چند قلم از سبزی‌های رایج حرف 
بزنیم.سبزی‌هایی مانند شاهی, ر یحان, تر ه»نعناءجعفری» ترخون» 
مرزه تربچه و... 

بدانید تمام گیاهان معطر یا اسانس دار مانند ریحان, نعناع. 
مرزه‌و...در چهار خاصیت مشتر ک هستند:ضدنفخ» ضد در د. 
ضداسپاسم وضد میک روب. اما جد ااز این خواص مشترک. 
هر کدامشان ویزگی‌های خاص خودشان رادار ند.مثلا ریحان 
خاصیت آنتی| کسیدانی‌دارد ودر نتیجه ضد سر طان است.ریحان 
اشتها آور, خلط آور(جهت درمان سرفه) و ضد تهوع است. باعث 
تحریک ترشح شیر در مادران شیر ده‌می‌شود و در از بین بردن 
کرم‌های روده‌ای و در درمان کرامپ معده ورم معد ه یبوست و 
التهاب روده هم کاربرد دارد. 

تره تا حدی قادر است بیماری اسم را تسکین دهد. تره در 
جلو گیری از بر وز بیماری‌های قلبی نقش دارد وبر ای بهبود بواسیر 
هم به کار می‌رود. در ضمن با افز ودن تره به غذاهایی مثل گوشت 
و ماهی می‌توان بوی بد آن‌ها را کاهش داد.مرزه سبزی دیگری 
است از خان_واده نعناع که بوی خیلی ناف ذی دارد وبه دلیل تند 
و تیزی‌مزه اش. کمتر به شکل تازه استفاده‌می شود ولی بر خی 
خانواده‌ها در سبزی خوردنشان مقادیر ی مر زه‌می گذارند.مرزه 
خاصی ت ضد میکر وب بالایی دارد. تعریق را کنترل می کند وبه 
همین دلیل به عنوان گیاه ضد تشنگی بر ای افر اد مبتلابه مر ض قند 
تجویز می‌شود. این گیاہ ضد ویروس تبخال, ضد انگل, خلط آور. 
محر ک و تقویت کننده معده است. 

فعناع یکی از سبزی‌های پر مصرف بوده‌ودر سبزی خوردن نیز 
به وفور استفاده‌می‌شود. نعناع یک گیاه بوته‌ای چند ساله است که 
انواع متعددی دارد. از خصوصیات کلی ان می‌شود به این موارد 
اشاره کرد:ضد تهوع و استفراغ, ضد ویر وس تبخال ضد خارش: 
ضدتب. باز کننده برونش و رفع احتقان. صفراآ ور و خارج کننده 
سموم بدن. یکی دیگر از خواص نعناع. ضد درد ومسکن بودن 
آن است. جعفری هم یکی از سبزی‌های خوش خوراکی است که 
درسبزی خوردن استفاده‌می‌شود: تر خون از دیگر سبزی‌های 
معطر سفره‌سنتی ایرانی است که خصوصیاتی کمی متفاوت از بقیه 
سبزی‌هادارد این سبزی .گیاهی از خانواده کاسنی و منبع مواد 
معدنی مانند کلسیم. ذ فسفر. آهن, .منیزیم. سدیم و پتأسیم است. 
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ډښه 


دا اا آتش و 


۰ 


ای داز قمار دور نکه دار دد 


٭ذ انکلین 


` خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعاراست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود. تصادفی است. اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


موهایم دسته دسته ریخت 

سمیه غیابی. ۲۲ساله. متأهل. خانه‌دار سمنان 

تقریباازوقتی که‌ازدواج کر دم.دوسال مدام خواب 
می دیدم در همین سن فعلی باعروسک‌هایی که در 
کود کی‌داشتم‌بازی‌می کنم ولی همین که می خواستم 
از بازی لذت ببرم. زنگ مدرسه را می‌شنیدم و باعجله 
همه راجایی قایم می کر دم بعد بیدار می‌شدم. حدود 
چهار سال گذشت ودیگر آن خواب راندیدم. حالا 
هم دوماه است مدام خواب می بینم موهای سرم 
دسته‌دسته می‌ریزند. یک بارهم ديدم دارم در اينه 
به خودم نگاه می کنم ولی تصویری که می بینم جاری 
جدید و شوهر اوست که با مهربانی دارد او رادلداری 
می‌دهد ومی گوید نگران نب اش میندازنش گردن 
سمیه. 

تعبیر: از خوابی که تعریف کردید. نتیجه‌می گیرم 
در شانزده سالگی ازدواج کر ده‌اید. برادر شوهر تان هم 


0 ۰ 
سرت تم 

کبری کازرونی, ۵۵ ساله. متأھل. خانەدار, برازجان 

خواب دیدم در خانه ای‌هستم.فامیل‌هایم آنجابودند. 
تازه وضع حمل شدہبودم اما بچه نبود. رفتم حمام. مر حوم 
مادرم آمدمراتمیزشست و آب کشید و غسلم داد.به 
خانه‌بزرگی‌بود.مال مابود.احسان‌می‌دادم.دوستانم برنج 
خیس کردند. تویش خلال بادوم ریختند. گفتم خودم بالا 
سرش نبودم شفته شد! کشیدم توی دیس.بادست مر تب 
کر دم. تمام اخوی‌هايم رادعوت کرده‌بودم. سفره بسیار 
دست آوردم بالاتاببینند گوشت دارد.دیدم‌شوهرم وسط 
سفره نشسته و می‌خورد. بیدار شدم. 

تعبیر: وضع حمل برای زن یا دختری که شرایط 
بارداری ندارد. معمولاً نماد داشتن مشکل است البته 
به شرطی که آن زن یادختر مدام در آرزوی‌بارداری 
نباشدیاچنین آرزویی دراو سر کوب نشده‌باشد.در 
این خواب. همان مشکل درست است. بینندهی این 
خواب. در خوابش زایمان کر ده‌امابچه‌ای در کارنیست 
واین یعنی نوع وریشهی مشکلش رانمی‌شناسد و 
حل شدنش را محال می‌داند. مادرش او را مانند بچه 
می شوید و آب می کشد. یعنی در آرزوی روز گار 


تاز گی‌ه اازدواج کرده.معمول آ دخترهایی که زود 
ازدواج می کنند. نوجوانی خود رااز دست می‌دهند 
وممکن است در ادامه. جوانی رانیز از دست بدهند. 
شاید حالا معنی خواب اول خود تان را بفهمید: هنوز 
بچهبوده‌اید که ازدواج کرده‌اید ومسوولیت‌های 
زند گی زناشویی گریبان شمارا گر فته. عر وسک‌هانماد 
زندگی رو زگار قبل از ازدواج شماست. زنگ مدرسه 
نماد وظایفی است که پس از ازدواج داشتەاید.قایم 
کردن عروسک‌هایعنی در شرایط جدیدی که پیدا 
کرده‌اید(ازدواج) پرداختن به مسائلی که مر بوط به 
قبل ازازدواج است.در نظر اطرافیان.به ویژه خانواده‌ی 
همسر شماء کار بدی است. و همه‌ی اینها یعنی بخشی 
از عواطف شماسر کوب شده‌وبه شکل آن خواب‌ها 
بروز کرده. چراپس از دو سال خواب عروسک بازی 
قطع شد؟ زیر دیگر به زندگی زناشویی خو گرفته 
بودید. خواب دوم راهم به این علت می بینید که رفتار 
اطرافیان‌باعر وس تازه‌ای که‌واردخانواده‌شدهبا 
رفتار آنها نسبت به شما فرق می کند. همسرش نازش 
رامی کشد. مادرشوهر قربانش می رود وبه او سخت 
نمی گیرند.ناخود آ گاه شما,رفتار آنه اراباعروس 
تازه و شما مقایسه می کند و حس می کند به شما ظلم 
شدهبناب این خواب می بینید که‌موهای شمادارد 
می‌ریزد که به معنی کم شدن جذابیت و محبوبیت 
است. آنجایی که برادرشوهر ناز همسرش رامی کشد 
و دلداری می دھد ومی گوید فلان خطارا گردن شما 
خواهند انداخت. به این معنی است که آنها همه چیز 
را گردن شما می‌اندازند. و همچنین این معنی است که 
کہا کی می کد کہ فاق ٴٴ0 


کود کی است. روز گاری که مسؤولیتی نداشت. واین 
یعنی بار سنگینی از مسوّولیت‌ها بر دوش اوست. در 
ادامه‌ی خواب. خانه‌ی بز رگ مال آنهاست. واين یعنی 
خانه‌ی امروزش تنگ است برای خودش و دلش و 
آرزوهایش. او نمی گوید خانه مال من است. می گوید 
مال ماست. این هم یعنی او استقلال ندارد و از خودش 
چیزی ندارد. احسان دادن هم یعنی حاجت دارد. 
حاجتی که فکر می کند سخت بر اوردہ خواهد شد. 
دوستانش به کمک آمده‌اند. اما او برایش شرطی شده 
که کارهایش را خودش انجام بده د. پس می گوید: 
بالاسر کار نبودم شفته شد. مفهوم دیگر این جمله. 
این است که‌اگر زورش برسد. ایراد هم می گیرد. 
اخوی‌ها(بر ادرهایش) دعوتند. واین یعنی دلتنگ است 
و دنبال حامی است. خانواده‌ی پدری انگار زیاد حالش 
رانمی‌پرسند. گوشت‌هاراروی پلو می چیند واین یعنی 
حس می کند کسی به ارزش کارهای‌او پی نمی برد. 
ویعنی مشکل مالی دارد..شوهر وسط سفره است. 
این هم یعنی حس می کند گل کار و مغز کوشش‌ها و 
دسترنجش به شوهرش می‌رسد و خودش هیچ. 

بیننده‌ی خواب گریه کرد و گفت:«من زحمت 
می‌کشم. شوهرم لذت شسومی‌بره.» امیدوارم چنین 
نباشد و اینها فقط فکرهای این خانم باشد. 


قصه‌یک آه 


بود که قبول نمی کردم مرخص شوم. مرجان 
باید به راه خودش می‌رفت. او گلی سایه‌رس بود و 
پاهای دلش تاول می‌زد اگر به راهی که من می‌رفتم. 
گام می‌گذاشت. راه‌من پر از مواد مذاب جوشانی 
بود که از قله‌ی کوه استخوان دلم بیرون می ریخت. 
خواستم لباس‌ها را پس بدهم و بگویم نمی‌خواهم 
ترخیص شوم. او را دیدم که با «د کتر ح.» حرف 
می زد. او هم مرا دید و آمد. خوشحال, گفت: «آقای 
دکتر ح. هم معتقدن شما توی خونه هم می تونین 
بستری باشین. شما فقط به استراحت نیاز دارین.» 
دلے نیامد زحمتی را که کشیده به باد بدهم. از او 
تشکر کردم که کارهای ترخیص را انجام دادم. 

وقتی که داشتم لباسم راعوض می کردم این 
جمله در ذهنم می جر خید: 

ریسا دوری کنیم از هم». آهسته از دیوار 
پرسیدم: 

«به نظرت دوری بهتر نیست؟» صدای بهمن 
جوابم راداد: «اوضاع داره بهتر میشه... تو هم 
مرخص شدی؟» نگاهش کردم. پشت در گنجه 
ایستاده بود و لباس می پوشید. لبخند زد و ادامه 
داد: «نمی‌خوام کسی بفهمه مر خص شدم. تو هم 
به بچه‌ها نگو مرخص شدی. دلشون می‌سوزه.» 
کمربندم رابستم ورفتم. مرجان و ستوان عباسی در 
جلو در خروجی. ستوان عباسی کلی سفارش کرد 
که مراقب خودت باش! داشتم جوابش را می‌دادم 
که چیز عجیب و ناگواری دیدم: یک نفر وسط جاده 
پرید و کامیونی که می غریسد و می آمد. بوق زد و 
ترمز کرد. از لاستیک‌هایش که جیغ می کشیدند. 
دود بلند شد. به ان طرف دویدیم. بهمن بود. له و 
لورده و کوبیده شده بود. معلوم شد لباس دزدیده و 
از آسایش‌گاه بیرون زده بود. این هم معلوم شد که 
قصه‌هایی را که به شهریار نسبت می‌داد. قصه‌های 
زند گی خودش و زنش بوده. جای ماندن نبود. زود 
سوار ماشین مر جان شدم وراه افتادیم. تامیدان 

«چیزی بگوا» گفتم: «بهمن رو دیدی؟ تاب 
داری از این صحنه‌ها ببینی ؟ و می دونی که اگه منو 
نمی‌دیدی؟ برو! سرنوشت خودت خیلی خوب 
و آرومه. بر که‌ی آرامشت رومتلاطم نکن!» با 
حر کت پلکش گفت: «فهمیدم». با انگشت کوچک 
دست راستم. دستگیره‌ی در را کشیدم ومثل 
نسیمی که از لای گیسویی رها می‌شود. به خیابان 
لغزیدم و در رابا استینم بستم.«شب آمد گفت وگو 
از موی ساقی است /مرا با او خدایا اشتیاقی است!/ 
عیان شد از اشارات دو ابروش/ که وصل امشب 
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پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
شماانسانی پر تلاش, پرانر ژی و خود مختار هستید 
وباتمام وجودبرای رسیدن بے آنچه که‌اعتقادش 
۰ #2 رادار ید می جنگید. البته در مسیر اینگونه افراد همیشه 
بحران می کنند وش ماج ز وافر اد گروه‌دوم هستید.در مورد سرمایه گذاری‌ذهنی که 
بر روی ماجرایی گذاشته‌اید هم باید بگویم از آنجا که قصدی جز خیر ندارید به نتیجه 
| 


من چیزی که در مورد شمامی‌بینم آزادی 
است.حال‌هر کس هر گونه بخواهد می‌تواند در 
مورد شما قضاوت کند اما واقعیت این است که 


4 ۳ 
ا ردیبمشت 
as‏ 

چنین فر دی کم پیدامی شوداین همه در گیر و دار بحران‌هاومشکلات مختلف قرار 

خی ر وبر کت به همراه‌دارد. یکی از نکات مورد توجه پیرامون عملکر د شماهم این 

است که قبول دارم تغییر کر ده‌اید اماامیدوارم شماهم بپذ یر ید که تغییراتتان در شکل 

مثبت بوده‌اگر گول شیطان را نخورید و پا در مسیر گذشته نگذارید. 


کار سختی راپشت سر گذاشتەاید و به قول 
خودتان به خاطر این و آن فشار غیر قابل توصیفی 
4 آ#رامتحمل می‌شوید اماشما که به این اعتقاد رسیده‌اید چرا گاهی برای آنچه 

که منجر به آرامش شخصی شما می‌شود حر کت نمی کنید. جای سئوال دارد. در حالی 
که باید گفت تا همین حالا هم آنچه رفتار شما را زبانزد خاص وعام کرده قلب زلال و 
آرامتان است اما باید مواظب بود که همین روح شفاف تحت تاثیر عوامل گمراه کننده 
وغیرواقعی قرار نگیرند تابتوانید آ نچه را که قصد اجرایش رادارید به کار ببندیدو 


ارامتر شوید. ارامتر از این جیزی که نشان می‌دهید. 


دوست خوبم!این موضوع راخوب به ذهنتان 
بسپارید که پافشاری در انجام هر کاری موقعی 
می‌تواند خوب باشد که از نتیجه مثبت آن صد 


در صد اطمینان داشته باشید و گرنه کار بیهوده کر دن است.یس اگر معتقد هستید که 
نمی خواهید از یک سوراخ دوبار گزیده شوید امیدوارم این توصیه راجدی بگیرید و 
روی کاری که قصد انجامش را دارید خوب فکر کنید و بدانید که هميشه صبر بهترین 
کلید است وقتی یقین حاصل نشده است اما این دلیل نمی شود که وقتی از کسی دلخور 
هستید او را نبخشید چون عفو کردن شما را غرق انرژی مثبت می کند. 


خوب عمل نمی کر دید و گاه خطای شما تا 
مد تھا برای شماواطرافیان‌هزینه‌هایی رادر 
برداشت. ام اوقتی تصمیم بهانجام کاری را 
می گر فتید انسانی استثنایی می شدید که ثابت قدم و استوار در راه‌هدفتان قدم 
برمی‌داشتید که این هنر شسما وقتی می‌خواهید خوب عمل کنید بسیار می تواند 
برایتان کارساز باشد. در ضمن از اینکه می بینم انرژی‌های مثبت بسیاری راپشت 
سر خود دارید خوش حالم ویقین دارم که می توانید پشتوانه خوبی بر ای روزهای 
آینده داشته باشید و لبخند بزنید. 


با وجود تلاش عجیبی که به کار بستید و تاحدود 


زیادی به نتیجه‌ای که می خواستید سید ید احساس 
شعف خاصی تمام وجود تان رااحاطه کرده‌است. 
هر چند شماجزواشخاصی به حساب می آیید که در راه‌هدف خود و اصلی که به ان 
معتقد هستید استوارید و از موانع و مشکلات هم هر اسی به دل راہ نمی دهید. در مورد 
آرزوهایتان هم باید بگویم که رسیدن به تمام آرزوها کاری محال است واز آنجا که 
شما حرفی رابی‌هدف نمی زنید واز اطر افیان توقع بی‌جاندارید کاش روی خواسته‌های 
درونی خودتان هم توجهی منطقی‌تر داشته باشید که شادی جالبی را در راہ دارید. 


بااین تصور هستید که بعضی‌هانمی توانند 
موفقیت تان راببینند ودر همین گیر و دار گاه 
غروری عجیب هم بر رفتار تان حا کم می‌شود. طوری که اطر افیان راهم 
می‌رنجانید و بین خود و اطرافیانتان جدایی‌های موقت می‌اندازید در حالی که نباید 


به تحریک انر ژی‌های منفی درونتان دست به کاری بزنید که بعدها پشیمان شوید 
چون شما که راه به دست آوردن انرژی‌های مثبت رامی‌دانید وفر دی رادر کنارتان 
دارید که غرق انرژی است. پس اگر می‌خواهید قدم‌های بز ر گتری بر دارید کمی 
عاقبت‌اندیشانه‌تر عمل کنید. 


گاه‌درگیر رفتاری عجیب و به قول خود تان 

نچسب می شوید و گاه آنچنان از زرق وبرق‌های 

ناپایدار جهان دوری می جویید که هر کسی نمی تواند چنین کاری کند. 

پس امیدوارم شماهم به خاطر چیزی که پایدار نیست حقی راناحق نکنید واگر 
می‌خواهید دلتان آرام بگیر د نیازمندان را دریابید تا بالهای بلند روحتان را احساس 
کنید و مراقب باشید سنگی راروی سنگ بگذارید که به ساد گی ویران نشود. در مورد 
سوالی که در ذهن دارید هم باید بگویم تایقین حاصل نشده کار را تمام شده ندانید. 


هیچ کس بدون تلاش وسعی مستمر به جایی 
نمی رسد ویقین دارم که همین حالا هم در دل می گویید که تلاش شما 
رفع و رجوع کارهای روزانه‌تان هستید در حالی که عقل حکم می کند سر تان را کمی 
بالاتر بگیرید وبدون غرور کاذب نگاهی به دور و بر تان بیندازید و توجه داشته باشید 
که پیشنهادهای شنیده شده همه قابل تامل نیست و اگر می‌خواهید قدم‌های ثابتی 
بردارید به کسانی که اعتماد به شما دارند اعتماد بیشتری کنید. 


شمامی‌توانید فردی موفق باشید وبرای 
خیلی‌ها الگو قرار بگیرید. چون از خطای کوچک 
دیگران به ساد گی می گذرید وحتی به روی آنها 
نمی آورید.اما گاهی وقتی خودتان زیر فشارهای جدید قرار می گیرید 
ناراحتی‌هایتان را به شکلی نادرست به دیگران منتقل می کنید و باعث دور شدن 
دوستان می شوید. نزدیکانی که ارزش بالایی بر ای شما می توانند داشته باشند. در 
ضمن در مورد موضوع ذهنی تان هم توجه داشته باشید که مومن از یک سوراخ دو 
بار گزیده نمی شود و شما نباید جای خودتان را در جای دیگری امتحان کنید. 


طبق وا کنش‌های ذهنی تان در مسیری قر ار 
گرفته‌اید که کمی دلتان آرامتر شده‌و آهسته 
آهسته به چیزی که حرفش رآ می‌زنید نز دیکتر می‌شوید. وقتی هم که 
وجود و به قول معروف با چشم و گوشی باز توجه داشته باشید که فریب نخورید. در 
مورد موضوعی هم که صبر را سرلوحه امور خود قرار داده‌اید و به خدا تو کل دارید 
خوشحال باشید چون عشق الهی یاری‌رسان خواهد شد. 


شمافردی مورد توجه دیگران: منطقی و 
باانصاف هستید و بیشتر مواقع وقتی باخود تان 
خلوت می کنید با وجدانی بیدار کارهایتان را می‌سنجید و به حساب 
کارهایی که انجام داده‌اید ر سید گی می کنید و در واقع از نظر قلبی دوست ندارید 
کسی راپرنجانید وحقی ر پایمال سازید ود تلاش هستید که پقیات و صالحانی 
رااز خودبه جای بگذارید وهر چند که‌بر خی آر زوهایتان محقق نشود.نگران 
نیستید پس حالا که پذ یر فته‌اید تمام این ھابر اساس لطف خداوند در شماشکل 
می گی ر داز فر صتی که خداوند بر ایتان مهیا کر ده‌تااز عزیزی قدردانی کنید خوب 


استفاده کنید! 
۱ 
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۶ اطلاعات خی سا رو ۳۵۹۱ 


پیام از شماچاپ از ما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۳۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


##سوشا پسر مهربانم. ۲۴ دی بیست و یکمین سالروز تولدت رابا ١٢‏ سبد گل 


قرمز تبریک می گوییم پدر و مادرت عسکر و مرضیه چمخانی-دزفول 
۶ اعظم خان عمه جان, قدم نورسیده‌تان (سیمین کوچولو) رابه شماو همسر 
گرامیت و همچنین به دختر و دامادتان تبریک می گویم 
برادرزاده‌ات نسرین فلاح‌زر -لوشان 

سید کاظم خوبم پسر نازم. ۱دی سی وپنجمین سالر وز تولدت رابا ۲۵ سبد 
گل مریم به شما گلم تبریک می گوییم دوستت داریم 

پدرت عیسی حبشی و مادرت منصوره بهار لو -تهران 
۶ سمیراعزیزم همسر مهربانم.۲۲ دی دومین سالر وز ازدواجمان مبارک. 
امیدوارم خداوند وجود شما همسر مهربان را هميشه در پناه خود تندرست نگه 
همسرت سیدجواد باقرنژاد -منجیل 
۶ ضحی جان, دختر گلمان, بھترین تبریک‌ها رادر قشنگ‌ترین کادوی آرزو 
پیچیده و با بر چسب سلامت به آدرس زیباترین گلمان تقدیم وجودت می کنیم 
دومین سالروز تولدت مبارک 


دارد 


باباو مامان -رحیم ذبیحی و صد بقه آقاجانی -آمل 
دزن عموو خاله عزیزم.زلال ترین گل واژه شادی هميشه بر چشمانتان و شیرین‌ترین 
تبسم خوشبختی راهميشه بر لبانتان آرزو دارم نه برای امروز بلکه برای هر روز تان ۲۲ 
و ۲۳ دی سالروز تولدتان مبارک بهزاد و کابان شهنازی -تهران 
۶ امیرعباس جان,زلال‌ترین گل واژه شادی را هميشه بر چشمانت و شیرین ترین 
تبسم خوشبختی راهميشه بر لبانت آرزو داریم نه برای امروز بلکه برای هر روزت 
تولدت مبارک عزیزم پدرو مادرت و خواهرانت زھراءفاطمه و زینب بابایی-تهران 
۶ دایی عزیزم امیر عباس جان.لحظه تولد توشروع پروازت برای پرستوهاو 
خاطره ماندنی برای تمام | سمانهاست دایی عزیزم تولدت مبارک 
خواهرزاده‌ات باران حیدرنژاد -تهران 
۶ منیره جان»دوستت دارم هدیه‌ای است که هر قلبی شاید ارزش آن راندارد 
قیمتی دارد که هر کس توان پر داختنش را ندارد. جمله کوتاهی است که هر کس 
لیاقت شنیدنش راندارد.اما تو همیشه لایق این هدیه کوچک من هستی. دوستت 
دارم سحر صالحی -فردیس 
*#مینا جان»همیشه داشتن بهترینهابه آدم غرور خاصی می‌دهد. مغرو ر ترینم 
چون تو بهترینی. عشق من, تولدت مبار ک همسرت مهرداد شایان -اھواز 
#۶ لیدای عزیزمءزیباترین تولد آنهایی است که در رویا برای کسانی می گیریم که 
دوستشان داریم عزیزم ۰ دی تولدت مبار ک 
پدر ومادر و خواهرانت و برادرت محمد باقری 
نوش چان,توباشکوه‌تر ین هد یه خداوند به ماهستی, ورق خوردن دومین سالروز 
زند گیت را تبریک می گوییم 
پدرجون ومامان جون محمدرضا | تحادی و معصومه صادقیان -کرج 
۶ قاسم بهتر از جانم تو یاد گار روزهای خوب منی تو به زیبایی نسیمی توبه قشنگی 
ساحلی تو بهترین هدیه خدا برای منی سی و یکمین بهار زند گیت مبار ک 
همسرت سمیرا کرمی -تهران 


*ثنازنین زهرای عزیز,ہا آمدنت گرمای دلپذیری رابه خانواده کوچکمان هدیه کردی : 


عزیزم دومین سالروز طلوعت مبارک پدرومادرت و خواهرت فاطمه بیگی -تهران 
*##خواهر عزیزمان خانم د کتر فاطمه رضایی.موفقیت شما در ارائه پایان‌نامه 


دکترا در دانشگاه اصفهان از صمیم دل تبریک گفته واز خداوند می‌خواهیم هميشه 


در جامعه در خشان باشی عزیزمان فا ر غالتحصیلیات مبا ر ک 
محمد فرشاد-حاج صادق و اعظم سلیمانی -اصفهان 


همسر عزیزم ملیحه جان,حقارت واژه‌ها راوقتی دیدم که نتوانستم مهربانی‌ات 
راتوصیف کنم تولدت رادر اول بھمن تبریک می گویم دوستت دارم 

همسرت مسلم مربچگانی -چناران 
؟*فرشته جان»همسر مهر بانم.به توس و گند زند گی زیبانیست. آنچه زیباست 
تویی, تو که آغاز من و لحظه پایان منی» بهترین همسفرم. تولدت مبارک 


٠‏ همسرت رضا حیدری کرج 
5 آقانادر جان, کاش باران بر کویر دلم ببارد تابارنگین کمانش پلی بسازم برای 
دیدنت. دوستت دارم تولدت مبارک غزاله قاسمی -مارلیک 


۳ ۲ 1 ۹ ۴ 2 2 
ناد جان,فروغ ساحل شبهای من باش طلوع طالع فردای من باش,دراین فصل 
خزان زند گانی. امید این دل تنهای من باش ۲۵ دی تولدت مبارک 
۱ همسرت فرزانه زرانی -مارلیک 
با بای عزیزم. به ذهنم سپر دم که هميشه به تو و سلامتیت فکر کنم و به چشمانم 
یاد داده‌ام که هميشه تو را خندان ببینم دوستت دارم تولدت مبارک 
پسرت ابوالفضل بابایی سمارلیک 
*#شسهریار جان خواهر زاده عزیزم. ۰ دی تولدت مبارک خیلی دوستت دارم. 
هميشه شاد و موفق باشی 
مہ ۰ 
٭>٭٭پویای عزیز پسرنازم. ۳۰ دی چھاردھمین سالروز تولدت مبار ک. دوستت 
داریم پدر و مادرت محمد و زهرا حقی -رشت 
دای حسین وزن دایی نیلی» ۲۸ دی دومین سالر وز از دواجتان مبار ک امید وارم 
هميشه در زند گی شاد و خندان و موفق باشی 
خواهرزاده‌ات حمیده محسنی -اهواز 
گڈنازنین دخترم شعله جان, قدم نورسیده‌ات (شهره کوچولو) را به شما و همسر 
گرامیت داماد عزیزم آقا مصطفی تبر یک می گوییم 
پدرت عباس و مادرت شهناز جوادی -بابلسر 
مہ ا ت ۴ ے2 
عم وجعفر خوبم.دوستت دارم. از لطف و مهربانیت سپاسگزارم. امیدوارم 
خداوند همیشه وجود نازنینت را سلامت و در پناه خود محفوظ نگهدارد 


خاله تو ساعده مفخمی -تنکابن 


مر دان و زفان کمن در رادر سیدن به هد 


ف 


مه 


دکت 


برادرزاده‌ات اکبر رمضان‌نژاد -مسجد سلیمان 


انهم 


پد ربز رگ ومادرب زر گ عزیزمنمی‌دانم با کدامین واژه‌های مهر ومحبت 
و دوست‌داشتنی از شما تشکر کنم دوستتان می دارم و از شما دوف شته‌الهی 
سپاسگزارم نوه‌ات سید شهاب امیر خانی -کرج 
*#حمید خوبم همسر عز یزم؛چه زیباست روز ۲۷دی. روز بز رگ و دوست‌داشتنی 
بابهترین خاطره روز ازدواجمان عزیزم این روز به یاد ماندنی رابه ما تبریک 
می‌گویم. دوستت دارم همسرت بهاره سایر خانی -قزوین 
مریم عزیزم دختر گلم. موفقیتت رادر دانشگاه در رشته مامایی تبریک 
می‌گوییم. دوستت داریم پدر و مادرت-علیرضا و سودانه کیانفر -آبادان 


مہ 


نمی 


0 


| تند 


محسن خوبم پسر مهربانم۰ ۲۸ دی نوزدهمین سالر وز تولدت رابا ۲۸ شاخه 
مریم و نوزده سبد گل اقاقی جشن می گیریم 
مادرت فاطمه‌السادات خسروی و برادرت محمد زاهدی -سنندج 


٥مثل‏ اف بقایی 


_ پاسخ های‌باهوش خود کلنجار بروید 


افج ی 
پرچم به طرف بالا حر کت خواهد کرد. 


دوازده اختلاف در تصویر برف بازی 


شکلہای پنہان در تصویر مسابقه بیس بال 


گج 
۵ئ۹۲ الاعات سل ۱ 


10 10+0 101010 10+0 1010 10 166-1010 


محمدمہدی‌طالبی 2 
۶ساله-آمل 


پے ا ا 
۱ وا ا راف ف م ہزرہ ست 
جا لس 7 


اا ۳ را 
اکر یں 


خدمنی عاندگار از نانک باسارٹاٹ 


. بیمهحوادث بههمزیه باتک پاسارکا 
ع . بیمه آتش سوزی متزل مسکونی به هزینه بانک پاسارکاد. 
= 8 س00 ۷ 
: بیمه تکمیلی حادثه :پدمزیٹ یانکپاسارگاد: 


موکزاطلاع رساتی ۰ ۸۲۸۹ ۸5 ۰۲۱-۸۴ 


لوب مفضرامسرے ۱4۰ 


هزینه مواد شوینده =0 اپ 


٭ لک و چربی را کاملا از لباسها می زدایید.. 
٭ لباسها را بطور کامل آنئتی با کترییال و ضد عفونی مینمایید. 

٭ بدون ناز به نرم کننده لباسیها را نرم و لطیق میسازد. 

» ہوی نامطبوع لپاسها را کاملا از ببین مهبرد. 

٭ کلر زا از بین برده و اجازه تخیر رنگ و و آسپیپ به پافت ارچ 


نید هد 


فقط کافیست |8581 ۷5۱00 را همراه لباسهای 
خود داخل ماهین لیاسشویی فراردهید بدون نهاز 


عا ۵ وی و 


خیابان ولمعصر ءروبروی خیابان زعفرانیه؛جنب رستوران لمزی؛پلاک ۳۰۱۹ء 
طبقه ۲؛واحد ۴ تلفن: ۲۳۷۳۵۴۹۴ ۲۲۷۲۵۷۰۵ 


he 


